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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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 دورة سى و هشتم   اسفند 1398  شمارة پي درپي 303  48صفـحه   23000 ريال

بوي بهـار

صنعت: ساخت سطوح خودتميزشونده با 
تكيه بر ويژگى آب دوستى يا آب گريزى 

است. اين خواص با فناورى نانو 
و در ابعاد نانومترى ظاهر 

مى شوند.

جوهر نانويى:  فناورى نانو با 
توليد جوهرهايى متشكل از نانوذرات در 
صنعت چاپ و عكاسى هم تأثير گذاشته است. 

پارچه و منسوجات: منسوجات پزشكى
منسوجاتى كه در پزشكى استفاده 

مى شود بايد ضدميكروب باشند. 
با استفاده از اليافى كه از طريق 
نانوفناورى توليد مى شوند مى توان به 
اين هدف دست يافت.

پارچه هاى ضدآفتاب: در اين پارچه ها 
از نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم يا اكسيد روى 
براى پراكنده كردن پرتو فرابنفش آفتاب و 
حفاظت از لباس و پوست استفاده مى شود.

پارچه هاى نگهدارندة حرارت: از 
نانوسيم هاى نقره براى طراحى 
پارچه هايى استفاده مى شود كه 
حرارت بدن را تا 90درصد حفظ 
مى كنند.

محيط زيست: كاهندة آلاينده ها 
نانومواد غيرارگانيك، كربنى و پليمرى 
به اين منظور استفاده مى شوند.

مثال: نانو مو (nano hair) نانوذراتى 
مويى شكل هستند كه براى گيراندازى 

و اندازه گيرى ميزان آلايندG جيوه در 
آب استفاده مى شود.

تصفيه فاضلاب: نانوموادى از جمله نانوذرات 
فلز و تركيبات كربن يا اكسيدهاى فلزات، 
خواصى مانند واكنش پذيرى بيشتر و درجة 
عملكرد خوب دارند كه آن ها را براى تصفيه و 

خالص سازى آب مناسب مى سازد.

الكترونيك: حسگرهاى گازى
حسگرهاى گازى كه در آن ها از نانومواد استفاده 

مى شود، حساسيت بيشتر و گزينشگرى بهترى در 
تشخيص و آشكارسازى تركيبات گازى دارند.

كامپيوترهاى كوانتومى:
استفاده از نانوسيم هاى نيمه رسانا و 
نانوابزارهايى مانند ترانزيستورهاى 

تك مولكولى در صنعت رايانش، 
تحولى را در ساخت كامپيوترهاى 

كوانتومى ايجاد كرده است.

غذا و كشاورزى: قارچ كش ها
نسل جديد سموم آفت كش از نانوذراتى شامل 

مس و نقره روى تشكيل مى شوند كه علاوه بر 
اثر بلند مدت تر و بازدهى بيشتر، با محيط زيست 

سازگارترند و آن را كمتر تخريب مى كنند.

بسته بندى غذا : نانوفناورى، شيوة 
جديدى را در بسته بندى غذا 

ارائه مى كند كه به كمك آن عمر 
غذا بيشتر و دورريز آن كمتر 

مى شود. حتى به اين شيوه پارگى 
بسته بندى ها را مى توان ترميم كرد.

زيست پزشكى: درمان سرطان
در تشخيص و درمان سرطان، هم 

از نانوذرات در تصويربردارى از 
تومور و دارو رسانى استفاده مى شود 

هم از شيوه هاى نانوفناورى.

بهداشت و سلامتى: كرم هاى ضدآفتاب
نانوموادى مانند دى اكسيد تيتانيوم و 

اكسيد روى به دليل جذب اشعة فرابنفش در 
كرم هاى ضدآفتاب به كار مى روند.

محلول هاى ضدباكترى: 
برخى نانوذرات خاصيت 

ضدباكترى و ضدميكروبى 
دارند كه در تركيب با 

داروها اين خاصيت قوى تر 
مى شود.

نانوفناورى، دست كارى ماده در مقياس اتمى و مولكولى و ابَرَمولكولى است. 
كاربردهاى آن (حتى در صنعت و صنايع نظامى) به قدرى گسترده است كه 

دولت ها براى تحقيق در زمينة نانو سرمايه گذارى هاى كلان مى كنند.
اگر مى خواهيد تصورى از مقياس نانو داشته باشيد، ضخامت يك 

ورق روزنامه را به 100هزار تقسيم كنيد!
در اين مطلب، با گوشه اى از كاربردهاى نانو در 

زندگى آشنا مى شويد.

نانوزندگى

تصويربردارى 
پزشكى: 

تصويربردارى در مقياس نانو 
سبب شده تصاوير باكيفيت ترى 

از فرايندهاى سلولى داشته 
بوي بهـارباشيم.

ايستـگاه
شهرهاى هوشمند

بادگير غول آسـا
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دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

ما با چشم هايمان چيزهايى را مى بينيم و چيزهاى زيادِ ديگرى را هم نمى بينيم. دنيا پر از ديدنى است و گاهى يك عكاس 
خوش ذوق، كه كمى هم علاقه مندِ علم باشد، مى تواند از دريچه دوربينش، قابى را نشان ما بدهد كه از تماشاى آن حيرت زده شويم.

 (Pierre Anquet) «تصويرى كه مى بينيد، شايد مى توانست تصوير يك پلنگ يا شيرِ در حال شكار باشد. اما «پى ير آنكِت
خودش شكارچى شده و با روش هاى عكاسى از سوژه هاى كوچك، رفته به سراغ يك زنبور سرخ؛ و از آن عكس گرفته است. نيش 

زنبور، همين خرطوم درازى است كه مى بينيد. سرِ نيش، آن جسم كرُه اى شكل، قطره اى از زهر زنبور است.  

«وَ ما يعَلمَُ جُنودَ رَبِّكَ الاِّ هُوَ»
و لشكريان پروردگارت را كسى جز او 

نمى شناسد.
قرآن كريم ـ سورة مدثر ـ آية 31

  بلندتر از هر بلندبالايى   
اطراف ديوار باغ دولت آباد حصارى كشيده شد و درختان بلندقدى اطراف آن كاشته شد تا كسى نتواند از 
بيرون داخل باغ را ببيند. با اين حال داخل باغ، ديگر هيچ درخت و ديوارى در هيچ نقطه اى نمى تواند بادگير 
را بپوشاند؛ بادگير قدوقامتى بى رقيب و حسادت برانگيز دارد. يكى از دلايل بلندساختن بادگيرها تشخص 
آن هاست. با وجود اين بادگير غول آسا، كسى كه وارد باغ مى شود بدون راهنمايى به سمت اصلى ترين بناى باغ 
مى رود. عمارت بادگير در بخش اندرونى باغ دولت آباد قرار دارد و ساختمانى تابستان نشين به حساب مى آيد.
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َّدٍ َّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ  وَ آلِ مُحَم الل

بوى بهار 
خویش برسید، و قبل از آنکه مورد سنجش قرار گیرید، خویشتن را فرموده اند: پیش از آنکه به حساب شما برسند، خود به حساب سود و زیانشان را محاسبه کنند. پیامبردر کلام نورانی خودشان شرکت ها که درسال مالی در پایان سال حساب و کتاب می کنند تا کنیم. از خود حساب بکشیم و برایش کارنامه بنویسیم. درست مثل سال دیگر گذشت. پس حالا فرصت خوبی ست تا یک سال را مرور همۀ این ها خبر از بهار می دهند و بوی بهار را به مشام می رسانند. یک می بینی. وقتی  ورجه ورجه های ماهی های قرمز داخل تنگ را می بینی. می کنی. وقتی جوانه های سبز را روی شاخه های خشک درختان روزها، همین ماه، وقتی شور و حال مضاعفی در شهر و روستا مشاهده  حالا وقتش رسیده به پشت سرت نگاه کنی؛ مثل هر سال همین 

دوست خوبم حالا فرصت خوبی ست تا از گذشته ها توشه ای بسنجید، و خود را برای رستاخیز بزرگ آماده کنید.
 علی اصغر جعفریانبگیریم و به استقبال سالی نو و بهار نو برویم.

* شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۱6، ص 99.
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️ را︋︪﹠︀س  ﹝︪︠

 ﹟﹫﹍﹝︪ ︑﹢ از آن آدم ﹨︀ ﹨︧︐﹩ ﹋﹥ ﹬﹉ د﹁︺﹥ ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹬︀ از آن ﹨︀ ﹋﹥ ذره ذره︠ 

 ︣︐﹝﹋ ️︐﹫﹡︀︊︭︻ ﹤﹋ ﹟﹬︣ای ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹧ ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎ 

︪﹞﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ︋︣داری.  ﹋﹥ ذره ذره︠ 

︪︠﹞️ را در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹟!

ا﹎︣  ︫︡ه ای؟   ﹩﹡︀︊︭︻  ﹤︪﹫﹝﹨ از   ︣ ︐︪﹫︋  ﹩﹋ِ  .﹟﹋ ﹝︣ور  را   ️ ا﹐﹡  ︀ ︑  ﹩﹍︙︋ از  ︋︀ر    ﹉﹬

 ﹩﹡︀︊︭︻ ،︕﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و  ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠

︡  در︗﹥ ا︨️.  ﹠︚ ️ ﹝︪  ︠﹩﹠﹫︊ ︡ی،︋   ︫﹟﹫﹍﹝︪  ︠️ ﹨︣و﹇

️ را︋︪﹠︀س ️ را︋︪﹠︀س︪︠﹞ ﹝︪︠

 ﹟﹫﹍﹝︪ ︑﹢ از آن آدم ﹨︀ ﹨︧︐﹩ ﹋﹥ ﹬﹉ د﹁︺﹥ ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹬︀ از آن ﹨︀ ﹋﹥ ذره ذره︠ 

 ︣︐﹝﹋ ️︐﹫﹡︀︊︭︻ ﹤﹋ ﹟﹬︣ای ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

︪︠﹞️ را در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹟!︪︠﹞️ را در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹟!

ا﹎︣  ︫︡ه ای؟   ﹩﹡︀︊︭︻  ﹤︪﹫﹝﹨ از   ︣ ︐︪﹫︋  ﹩﹋ِ  .﹟﹋ ﹝︣ور  را   ️ ا﹐﹡  ︀ ︑  ﹩﹍︙︋ از  ︋︀ر    ﹉﹬

 ﹩﹡︀︊︭︻ ،︕﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و  ﹠︕، ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و  ﹠︕، ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

︡  در︗﹥ ا︨️.  ﹠︚ ️ ﹝︪  ︠﹩﹠﹫︊ ︡ی،︋   ︫﹟﹫﹍﹝︪  ︠️ ️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و ﹨︣و﹇ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠

︡  در︗﹥ ا︨️.  ﹠︚ ️ ﹝︪  ︠﹩﹠﹫︊ ︡ی،︋   ︫﹟﹫﹍﹝︪  ︠️ ️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و ﹨︣و﹇ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠

️ را︋︪﹠︀س ️ را︋︪﹠︀س︪︠﹞ ﹝︪︠

 ﹟﹫﹍﹝︪ ︑﹢ از آن آدم ﹨︀ ﹨︧︐﹩ ﹋﹥ ﹬﹉ د﹁︺﹥ ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡ ﹬︀ از آن ﹨︀ ﹋﹥ ذره ذره︠ 

 ︣︐﹝﹋ ️︐﹫﹡︀︊︭︻ ﹤﹋ ﹟﹬︣ای ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹧ ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︣ای ا﹬﹟ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎  ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹧ ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︣ای ا﹬﹟ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎  ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹝﹋ ️︐﹫﹡︀︊︭︻ ﹤﹋ ﹟﹬︣ای ا ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹧ ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︣ای ا﹬﹟ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎  ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

 ︣︐﹧ ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︣ای ا﹬﹟ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎  ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚﹩ ︑﹢ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠﹠︡؟ ﹝︺﹞﹢ً﹐︋ 

︪﹞﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹧︐︣ ︋︣داری.  ﹋﹥ ذره ذره︠  ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎ 

︪﹞﹍﹫﹟ ﹝﹩ ︫﹢﹡︡؟ ﹧︐︣ ︋︣داری.  ﹋﹥ ذره ذره︠  ︺︡ی را︋  ︩ ﹨︀ ﹋﹞﹉ ﹝﹩ ﹋﹠︡ ﹎︀م ﹨︀ی︋  ︨︣  ︎﹟﹬ا ﹤  ︋︞︨︀ ︫﹢د ︚﹥ ﹋︀ر ﹝﹩ ﹋﹠﹩؟︎ 

︪︠﹞️ را در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹟!︪︠﹞️ را در︗﹥ ︋﹠︡ی ﹋﹟!

ا﹎︣  ︫︡ه ای؟   ﹩﹡︀︊︭︻  ﹤︪﹫﹝﹨ از   ︣ ︐︪﹫︋  ﹩﹋ِ  .﹟﹋ ﹝︣ور  را   ️ ا﹐﹡  ︀ ︑  ﹩﹍︙︋ از  ︋︀ر    ﹉﹬

 ﹩﹡︀︊︭︻ ،︕﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و  ﹠︕، ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و  ﹠︕، ︻︭︊︀﹡﹩ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠  ︎﹩﹠︺﹬ ،ا﹡︡ازۀ ﹡︭︿ آن ﹤  ︋﹩﹋ِ ،︫︡︀ ️ در︗﹤ ده︋  ﹫﹡︀︊︭︻ ﹟﹬ا

︡  در︗﹥ ا︨️.  ﹠︚ ️ ﹝︪  ︠﹩﹠﹫︊ ︡ی،︋   ︫﹟﹫﹍﹝︪  ︠️ ️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و ﹨︣و﹇ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠

︡  در︗﹥ ا︨️.  ﹠︚ ️ ﹝︪  ︠﹩﹠﹫︊ ︡ی،︋   ︫﹟﹫﹍﹝︪  ︠️ ️ ﹬﹉ د﹝︀︨﹠︕ را ︑︭﹢ر ﹋﹠﹩ و ﹨︣و﹇ ︫︡ه ای؟ ︝︀﹐ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡﹩ در ذ﹨﹠
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﹜︪ ﹝﹧︀ر اژد﹨︀ی︠ 
︡ل ﹡︪﹢د  ︋﹤︺︗︀﹁ ﹤ ︪﹞﹞︀ن︋   ︠﹜﹬︣﹫﹎ ﹩﹞ ︀د﹬ ﹜︪  ︠︀ ︀ ﹝﹧︀رت ﹝﹆︀︋﹙﹥︋   ︋

 ،﹜︾ ︑︣س،  ا︝︧︀س ﹨︀ی   .﹜﹬دار  ﹩﹀﹚︐︟﹞ ا︝︧︀س ﹨︀ی  آدم ﹨︀   ︀﹞

ا﹡︧︀ن ﹨︀  ا︮﹙﹩  ا︝︧︀س   ︩︫  ﹜︪︠ و   ︣﹀﹠︑  ،︉︖︺︑ ︫︀دی، 

ا﹎︣  ا﹝︀  ا︨️؛   ﹩︺﹫︊︵  ︀﹞ درون  در  ا︝︧︀س ﹨︀   ﹟﹬ا ︋﹢دن   .︡﹠︐︧﹨

﹢د︫︀ن ر﹨︀ ﹋﹠﹫﹛،  ﹥ ︝︀ل︠  ﹢﹡︡ و ﹝︀ آن ﹨︀ را︋   ︫︡﹬︡ ا﹬﹟ ا︝︧︀س ﹨︀︫ 

ا︨️.   ﹜︪︠ ا︝︧︀س ﹨︀   ﹟﹬ا از   ﹩﹊﹬ ﹝﹩ ︫﹢د.   ︕﹚﹁ ز﹡︡﹎﹩ ﹝︀ن 

﹋﹠︐︣ل  ︻︭︊︀﹡﹫︐﹞︀ن  ا﹎︣  ا﹝︀   ،﹜﹬﹢︫  ﹩﹡︀︊︭︻  ﹩﹨︀﹎  ︀﹞  ﹤﹋ ا︨️   ﹩︺﹫︊︵

و﹇︐﹩  ︋﹥ و﹬︥ه   .﹜﹫﹡︤︋ آ︨﹫︉  د﹬﹍︣ان   ︀﹬ ︠﹢د﹝︀ن   ﹤︋ ا︨️   ﹟﹊﹝﹞ ﹡︪﹢د، 

 ﹟﹫﹍﹝︪  ︠︣︐︪﹫ ︀﹜︼ ︫︡ن را ﹝﹩ ﹎︢را﹡﹠︡،︋  ︀ل ﹨︀ی︋  آدم ﹨︀ ﹝︓﹏ ︑﹢ دار﹡︨︡ 

ا︝︧︀س   ︀︋ ︚︴﹢ر   ﹜﹫﹬﹢﹍︋ ﹝﹩ ︠﹢ا﹨﹫﹛  ︫﹞︀ره   ﹟﹬ا  ︉﹚︴﹞ در   .︡﹡﹢︫ ﹩﹞

.﹜﹫﹬︀﹫ ︪︠﹛ ﹋﹠︀ر︋ 

 ﹩﹡︀︊︭︻ ﹩﹚﹫ و﹇︐﹩︠ 
︪﹞︀ر         ﹨︧︐﹩ ︑︀ ده︋ 

 ﹩︐︧﹨ ﹩﹡︀︊︭︻ ﹩﹚﹫ و﹇︐﹩︠ 
︑︭﹞﹫﹛ ﹡﹍﹫︣، ﹋︀ری ﹨﹛ ﹡﹊﹟، 

 ︀︑ ️ ︝︣﹁﹩ ﹨﹛ ﹡︤ن، در ذ﹨﹠
︪﹞︀ر.  ︝︐﹩ از   ︋️ ︧﹫  ︋︀ ﹬ ده

︣و  ﹢  و︋   ︫︀ ︗ ﹤︋︀︗ ︳﹫︜﹞ آن
︤ن .﹨﹞﹫﹟ ﹋︀ر  ︋﹫︣ون ﹇︡م︋ 

️ را  ︐﹫﹡︀︊︭︻ ︡ ︨︀ده ﹝﹩ ︑﹢ا﹡
︡ در︗﹥ ﹋﹛ ﹋﹠︡. ﹠︚
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︤ن ︋︀ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹋︣ده ︝︣ف︋ 

︝︀﹐ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫︡ه، در︋︀رۀ ︪︠﹞️، ︋︀ ﹬﹉ دو︨️ ︮﹞﹫﹞﹩، ︎︡ر و ﹝︀درت ﹬︀ ﹝︪︀ور ﹝︡ر︨﹥ ︝︣ف 

︋︤ن. و﹇︐﹩ از ︪︠﹞﹞︀ن ︋︀ د﹬﹍︣ان ︝︣ف ﹝﹩ ز﹡﹫﹛ ا︝︧︀س ﹝﹩ ﹋﹠﹫﹛ ︑﹠﹧︀ ﹡﹫︧︐﹫﹛، ﹡︷︣ د﹬﹍︣ان را ﹨﹛ 

 ️︧﹫﹡  ︡﹚︋ ︠﹢دش   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ︩﹫︎  ︫︡︀︋ ﹬︀د︑︀ن   ︳﹆﹁  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︣︐﹝﹋ را  ︪︠﹞﹞︀ن   ﹟﹬ا و   ﹜﹬﹢﹠︫ ﹩﹞

︪︠﹞︩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠︡ و ︋︀ را﹨﹠﹞﹬︀﹩ اش ︋﹫︪︐︣ ︫﹞︀ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ درد دل ﹡﹊﹠﹫︡ ︝︐﹩ ا﹎︣ 

.︫︡︀ دو︨︐️︋ 

︤ن ︋︀ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹋︣ده ︝︣ف︋ 

︤ن ︋︀ ﹋︧﹩ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫️ ﹋︣ده ︝︣ف︋ 

︝︀﹐ ﹋﹥ ︻︭︊︀﹡﹫︐️ ﹋﹞︐︣ ︫︡ه، در︋︀رۀ ︪︠﹞️، ︋︀ ﹬﹉ دو︨️ ︮﹞﹫﹞﹩، ︎︡ر و ﹝︀درت ﹬︀ ﹝︪︀ور ﹝︡ر︨﹥ ︝︣ف 

         در︋︀ره  اش ︝︣ف ︋︤ن!

 ﹉﹬ ︀  ︋،️﹝︪ ︡ه، در︋︀رۀ︠   ︫︣︐﹝﹋ ️︐﹫﹡︀︊︭︻ ﹤﹋ ﹐︀︝

︡ر و ﹝︀درت ﹬︀ ﹝︪︀ور ﹝︡ر︨﹥   ︎،﹩﹝﹫﹝ دو︨️︮ 

︀ د﹬﹍︣ان ︝︣ف  ︪﹞﹞︀ن︋  ︤ن. و﹇︐﹩ از︠  ︝︣ف︋ 

 ︣︷﹡ ،﹜﹫︐︧﹫﹡ ︀﹧﹠︑ ﹜﹫﹠﹋ ﹩﹞ ︧︀س︝ز﹡﹫﹛ ا ﹩﹞

︪﹞﹞︀ن   ︠﹟﹬و ا ﹜﹬﹢﹠︫ ﹩﹞ ﹜﹨ ︣ان را﹍﹬د

 ︩﹫  ︎︫︡︀ را ﹋﹞︐︣ ﹝﹩ ﹋﹠︡. ﹁﹆︳ ﹬︀د︑︀ن︋ 

 ︩﹝︪  ︠️︧﹫﹡ ︡﹚ ﹢دش︋   ︠﹤﹋ ﹩︧﹋

 ︣︐︪﹫ ︀ را﹨﹠﹞﹬︀﹩ اش︋  را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠︡ و︋ 

︫﹞︀ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ درددل 

.︡ ﹫﹠﹊﹡

 ️︧﹫﹡  ︡﹚︋ ︠﹢دش   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ︩﹫︎  ︫︡︀︋ ﹬︀د︑︀ن   ︳﹆﹁  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︣︐﹝﹋ را  ︪︠﹞﹞︀ن   ﹟﹬ا و   ﹜﹬﹢﹠︫ ﹩﹞

︪︠﹞︩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠︡ و ︋︀ را﹨﹠﹞﹬︀﹩ اش ︋﹫︪︐︣ ︫﹞︀ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ درد دل ﹡﹊﹠﹫︡ ︝︐﹩ ا﹎︣ 

 ️︧﹫﹡  ︡﹚︋ ︠﹢دش   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ︩﹫︎  ︫︡︀︋ ﹬︀د︑︀ن   ︳﹆﹁  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︣︐﹝﹋ را  ︪︠﹞﹞︀ن   ﹟﹬ا و   ﹜﹬﹢﹠︫ ﹩﹞

︪︠﹞︩ را ﹋﹠︐︣ل ﹋﹠︡ و ︋︀ را﹨﹠﹞﹬︀﹩ اش ︋﹫︪︐︣ ︫﹞︀ را ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ﹋﹠︡ درد دل ﹡﹊﹠﹫︡ ︝︐﹩ ا﹎︣ 

 ️︧﹫﹡  ︡﹚︋ ︠﹢دش   ﹤﹋  ﹩︧﹋  ︩﹫︎  ︫︡︀︋ ﹬︀د︑︀ن   ︳﹆﹁  .︡﹠﹋ ﹩﹞  ︣︐﹝﹋ را  ︪︠﹞﹞︀ن   ﹟﹬ا و   ﹜﹬﹢﹠︫ ﹩﹞

﹥ ﹝︀︗︣ا ︻﹢ض ﹋﹟        ﹡﹍︀﹨️ را︋ 
 ﹩﹡︀︊︭︻  ﹩﹬︀﹨︤﹫︚ ﹤︚ از   ﹐ً﹢﹝︺﹞  ﹢︑  ﹜﹬︡﹫︨︣︎ اول  ﹎︀م  در   ️ ︧﹨ ﹬︀دت 

︀ ︚﹥ ﹁﹊︣ی  ︡ از آن ا︑﹀︀ق ﹨ ︣ ︋︀ر ︋︺ ﹨ ﹟﹫︊︋ .﹟﹋ ️ ︀ در در ﹬ ﹤︐﹀﹨ ﹉﹬︀ددا︫ ﹝﹩ ︫﹢ی. ︝︀﹐ آن ﹨
︡ ﹝﹩ ﹎︢ار﹡︡  ﹝︜﹞ ︪︀ن﹞﹢  ︨️ ︀ دو︨ ﹫︪︐︣ی︋   ︋️ ︡ و﹇ ﹫︺  ︨︩ ️ دو︨︐ ︡ ﹨︣و﹇ ﹫﹝︝ ﹑ً︓﹞ .﹩﹠﹋ ﹩﹞
ا︨️.  ﹋︣ده   ﹩︐﹁︣︺﹞ ﹩︋ او   ﹤︋ ﹋︀رش   ﹟﹬ا  ︀ ︋  ︡ ﹫︺︨  ︡ ﹠﹋ ﹩﹞  ︣ ﹊﹁ ︚﹢ن  ﹝﹩ ︫﹢د،   ﹩﹡︀︊︭︻
 ︡﹫﹝︝ ︠﹢د  و  ︋﹍﹫︣د   ﹜﹫﹝︭︑  ︩ و﹇︐ ︋︣ای  ︠﹢دش  دارد   ﹅︝  ︡ ﹫︺︨  ﹤﹋  ︡ ﹠﹋  ︣ ﹊﹁  ︡ ﹫﹝︝  ︣ ا﹎
︣ ︻︭︊︀﹡﹩ ﹝﹩ ︫﹢د، ﹡﹥؟ و﹇︐﹩ ﹝︀  ︐﹝﹋ ︡ ︡ دو︨︐︀ن د﹬﹍︣ی ﹨﹛ دا︫︐﹥ ︋︀︫ ﹨﹛ ﹝﹩ ︑﹢ا﹡
﹢رده ا﹡︡،  ︀ را︠  ﹞ ﹅︝ ︀ ﹬ ︡ه ﹩ ا﹡︭︀﹁﹩︫   ︋︀ ﹞ ﹤  ︋﹜﹬︣ده  ا﹋ ︣ ﹊﹁ ︩ ﹚︊﹇ ﹜﹬﹢︫ ﹩﹞ ﹩﹡︀︊︭︻
️ ﹝︐﹢︗﹥ ︫﹢﹬﹛ ﹋﹥ آن ﹇︡ر  ︣ ﹋﹠﹫﹛، ﹝﹞﹊﹟ ا︨ ﹊﹁ ︣ ︣ د﹇﹫﹅ ︑ ︀ ا﹎ ا﹝
︀ ز﹬︀دی  ﹩ ا﹡︭︀﹁﹩ ﹡︪︡ه و ﹝  ︋︀ ﹞ ﹅︝ در ﹜﹨

.﹜﹬︡ه ا ︝︧︀س︫ 
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    5 اسفند
بزرگداشت 

خواجه نصير الدين طوسى

محمد بن حسن جهرودی طوسی، مشهور 
به »خواجه نصیرالدین طوسی» در ۱5 

جمادی الاول سال 598 در طوس به دنیا آمد. 
او که از دانشمندان 

سرشناس تاریخ اسلام 
است، در زمینه هاي 

ریاضي، نجوم و حکمت 
شهرت دارد.

خواجه نصیرالدین در 
زمان حملۀ مغولان، 
به یکي از قلعه هاي 
پادشاهي پناه برد و 

در مدتي که در آنجا  
پنهان شده بود، آثار 

بسیار مهمي نگاشت. 
از جمله آثاري که 

در این مدت نوشت 
ا»خلاق ناصري» است 

که از معروف ترین 
کتاب هاي اوست. 

بیشتر  آثار این 
دانشمند بزرگ به زبان 
عربي نوشته شده اند، 
چون در آن زمان 
عربي زبان علمي 
جهان اسلام بود.

سرشناس تاریخ اسلام 

ریاضي، نجوم و حکمت 

ا»خلاق ناصري» است 

دانشمند بزرگ به زبان 

           6 اسفند
 ولادت امام باقر

شرایط علمي جامعه در عصر 
 زندگاني امام محمد باقر

بسیار مناسب بود و زمینۀپرورش 
اندیشمندان و علم دوستان فراهم. 

امام نیز خود از دانش بسیاري بهره  
داشت و به همین سبب نام باقر و 
لقب شکافندۀ علوم به ایشان داده 

شد.
در روایتي آمده است، روزي 
پیامبر به جابر بن عبدالله 

انصاري گفت: »بعد از من شخصی 
از خاندان مرا خواهی دید که هم نام 

من و شبیه من است. او علم را 
می شکافد و درهای دانش را به روی 

مردم خواهد گشود.»

يخ
شا

ن م
زني

نا
ـــا

مانـ
ى 

هــا
وز

     14 اسفندر
روز احسان و نيكوكارى

این روزهابسیاري از ما به خاطر از راه رسیدن 
سال جدید شاد هستیم و به دنبال خرید 

سال نو مي رویم. اما در نزدیکي ما نوجواناني 
هستند که بضاعت مالي براي خرید حتي یک 

تکه لباس یا میوه و شیریني را ندارند. روز 
احسان و نیکوکاري به ما مي گوید در چنین 
روزهایي شادي را جز براي خودمان، براي 

دیگران هم بخواهیم و از کمک به این افراد 
غافل نشویم. 

همۀ ادیان الهي کمک به هم نوع را 
سفارش کرده اند. در قرآن نیز 

آیات متعددي وجود دارند که به 
بخشش و انفاق اشاره کرده اند. 

از جمله در آیۀ ۳9 سورۀ »سبا» 
می خوانیم: »اگر چیزی را در راه او 

انفاق کنید، خداوند عوض آن را 
می دهد و جای آن را پر می کند و 

او بهترین روزی دهندگان است.»

     15 اسفند
 روز درختكارى

روز درخت کاري اولین بار در آمریکا و در 
سال ۱87۲ برگزار شد و درختان بسیاري 
کاشته شدند. بعد از آن این کار باارزش در 
کشورهاي دیگر هم انجام شد. هر کشوري 
متناسب با آب و هواي خود زماني را براي 

روز درخت کاري در نظر گرفته است.

کاشتن درخت فایده های بسیاري براي کرۀ 
زمین و محیط زیست و از جمله انسان ها 
دارد. از این رو در دین اسلام سفارش شده 
است که این کار پسندیده را انجام بدهیم. 
در حدیثــي از پیامبر آمده اســت: »اگر 
شخصی درختی بکارد یا مزرعه ای را به زیر 
کشت ببرد و انسان ها، حیوانات یا پرندگان 
از آن بخورنــد، ایــن کار صدقه ای از 
طرف آن شخص شمرده می شود.»

غافل نشویم. 
همۀ ادیان الهي کمک به هم نوع را 
سفارش کرده اند. در قرآن نیز       8 اسفند

 شهادت امام هادى

امام هادي، مانند دیگر امامان، 
ظلم و ستم بسیاري را از حاکمان 
وقت متحمل مي شد و در چنین 

شرایطي مي باید جامعۀ مسلمانان را 
هدایت می کرد. اما جز این مسئلۀ 

مهم دیگري هم وجود داشت. 
امام هادي مي باید مردم را از 

موضوع غیبت امام زمان آگاه و 
ایشان را براي پذیرفتن این موضوع 

آماده مي کرد.
امام به مدت ۲0 سال در خانه اي 

در »سامرا» و تحت نظارت حکومت 
زندگي مي کرد. سرانجام به دستور 

معتز عباسي امام را مسموم 
کردند و به شهادت رساندند.

کاشتن درخت فایده های بسیاري براي کرۀ 
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       15 اسفند
 ولادت امام جواد 

امــام جواد اولین امامــي بود که در 
سنین کودکي به امامت رسید. آن روزها 
این موضوع مطرح شده بود که: »آیا یک 
کودک مي تواند ولایــت و هدایت امت 

اسلامي را بر عهده بگیرد؟» 
بلــه، چنین چیزي امکان داشــت. پیش 
از امام جواد نیز حضرت عیســي در 
گهواره و در ســن نوزادي سخن گفت و 
خود را پیامبري از سوي خدا معرفي کرد. 
۱ بنابراین امامت در ســنین خردســالي 

مسئله اي بود که مي شد آن را پذیرفت.
پس از امام جواد، امام هادي و حضرت 
مهدي نیز دومین و ســومین اماماني 
بودند که در سنین کودکي به این منصب 

رسیدند.

۱.. اشاره به آیۀ۳0 سورۀ مریم: »(آن نوزاد به 
زبان آمد و) گفت: حقّا که من بندۀ خدایم. مرا 
(در این حال) کتاب (انجیل) داده و (در این 
سن) پیامبر قرار داده است.»

18 اسفند
  ولادت امام على

و روز پدر

جز او هیچ کس دیگري در 
خانۀ کعبه به دنیا نیامد. تولد 

او در خانۀ خدا نشانه اي از 
جایگاه، شأن و منزلت اوست. 
امام علي در سیزدهم ماه 

رجب سال سي ام عام الفیل 
چشم به جهان گشود.

زندگي او سرشار از برکت 
براي مسلمانان دیروز و امروز 

بوده است. سفارش هایي که 
امام به فرزندان نوجوان خود 
مي کرد، هنوز هم نوري بر راه 
زندگي نوجوانان امروز است. 

ایشان به فرزند نوجوانش، امام 
حسین، سفارش کرده بود، 

هرگز مغرور نباشد؛ چون غرور 
در مقابل مردم در نهایت به خواري 

مي رسد.
 همچنین خطاب به امام حسن

نوجوان سفارش کرد: »هرگز کسي را 
تحقیر نکن. چون آن فرد یا بزرگ تر از 

توست و جاي پدرت، یا هم سن توست و 
جاي برادرت و یا کوچک تر از توست و 

جاي فرزندت.»

ایشان به فرزند نوجوانش، امام 

هرگز مغرور نباشد؛ چون غرور 
در مقابل مردم در نهایت به خواري 

      18 اسفند
 آغاز ايام اعتكاف

کلمۀ »اعتکاف» به معني روي آوردن به 
یک چیز است و در شرع به ساکن شدن 
در مسجد براي عبادت و نزدیک شدن 

به خدا گفته مي شود. شخصي که در 
مسجد معتکف مي شود، حتماً باید روزه 

بگیرد.
اعتکاف را در هر زماني مي توان انجام 

داد، اما در دین اسلام برخي از زمان ها 
براي اعتکاف مناسب ترند. مانند دهۀ 
سوم ماه رمضان و »ایام البیض» که 

روزهاي سیزده، چهارده 
و پانزدهم ماه رجب 

هستند.
اعتکاف از زمان 

پیامبر وجود داشته و 
حتي در برخي از منابع 

آمده که پیش از آن هم 
عبادتي مشابه به اعتکاف 

در میان مؤمنان انجام 
مي شده است.

    29 اسفند
روز ملى شدن صنعت نفت ايران

آن روزها ایــران تنها تولیدکنندۀ نفت خام 
در خاورمیانــه و چهارمین تولیدکنندۀ نفت 
خام در جهان بود. روسیه و آمریکا به خوبي 
مي دانستند که نفت گران بهاست و ارزشي 
بالا دارد. براي همین در تلاش بودند مانند 

انگلیس از ایران امتیاز نفتي بگیرند.
دکتــر مصــدق در مبارزات خــود براي 
ملي کردن صنعت نفت تأکید داشــت که 
ایران خود باید اختیار منابع نفتي کشور را در 

دست داشته باشد.
سرانجام و پس از کارشکني هاي بسیار طرح 
ملي شدن نفت به مجلس شوراي ملي ارائه و 

در ۲9 اسفند ۱۳۲9 تصویب شد.

در
پـــ

اه 
مـ

جاي برادرت و یا کوچک تر از توست و 
جاي فرزندت.»
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تصويرگر: سيد ميثم موسوىبهمن پگاه  راد

ـاه
مــ

ن 
ستا

دا

﹬︀️ تصويرگر: سيد ميثم موسوى ﹨ ﹩﹨︀﹞ ️﹬︀ ﹨ ﹩﹨︀﹞ ️﹬︀ ﹨ ﹩﹨︀﹞ ️﹬︀ ﹨ ﹩﹨︀﹞
︡﹫ ر︨ خوابم  حاجیه  سروصداهای  از  صبح 

نبرد. همین که خواب به چشم هایم راه 
پیدا می کرد، درد به سراغ حاجیه می آمد 
و صدای نالۀ او مرا از خواب می پراند. دو 
روز است که حال حاجیه خوب نیست. 
سه چهار روز است که بابا هم به سفر رفته 
و سفرش طولانی شده است؛ باید همین 
امروز  و فردا پیدایش شود. او کارگر لنج۱ 
است. گاه می شود که یک هفته روی آب 
دیروز  می رود.  بندر  آن  به  بندر  این  از 
آخرین امتحانم را دادم تا کار گیر بیاورم. 
چند روزی باید بی کار باشم. تازه کار هم 
گیر نمی آید، الِا اینکه بروم ماهیگیری. به 
دریا که نگاه می کنم کشتی ها و لنج های 
کوچک را می بینم. همیشه چند کشتی و 
لنج از دوردست ها پیداست. همین  طور که 
چشم به این طرف و آن طرف می اندازم، 
بلم کوچک عمونعمت را کنار ساحل روی 
شن ها می بینم. عمو را می بینم که با عجله 
به طرفم می آید. غلام همراه عمو نیست. 
که  همین  طور  است،  من  هم کلاسی  او 
کشان کشان بلم کوچک عمو را به آب 

می اندازیم، می گویم: عمو، کو غلام؟!
می گوید:  و  می اندازد  جا  را  پارو  عمو 
»رفته بوشهر، برای حساب و کتاب های 

من؛ فردا برمی گردد.»
می خواهم همراه عمو بروم تا به او کمک 
کنم اما چهرۀ حاجیه جلوی چشمم می آید. 
بلم عمو هم از ساحل دور شده است. البته 
می دانم وسط دریا ماهیگیرها به هم کمک 

می کنند.
و  می آید  بیرون  آرام آرام  خورشید 
و  آب  روی  می پاشد  را  طلایی اش  نور 
ماسه های ساحل. نور خورشید که روی 
آب می تابد، چشم هایم را می زند. چشم از 
آب می گیرم و دوباره نگاه مهربان حاجیه 

به یادم می آید.
ـ عبدل! عبدل! کجا می روی؟

ـ می روم یکی دو تا ماهی بگیرم.
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ـ ماهی برای کی عبدل؟!
ـ برای تو حاجیه، برای تو!

لبخندش  بود.  خندیده  آرام  حاجیه 
بی‌حال و کم‌رنگ شده و مادر، خسته از 

بی‌خوابی، چشم باز کرده بود.
ـ عبدل، کجا می‌روی، مادر؟

می‌خواهم  ساحل؛  می‌روم  حیدر  با  ـ 
ماهی بگیرم.

 ـ این وقت صبح، مادر؟ 
ـ خب صبح ماهی بیشتر است.

ـ ها، درست می‌گی.
خیت۱ را پرتاب می‌کنم داخل آب. آب 
به‌خیال  موج برمی‌دارد و ماهی‌های ریز 
طعمه یک‌جا جمع می‌شوند و آن قسمت 
از آب، سیاه به نظر می‌رسد. هنوز از بچه‌ها 
خبری نیست. نه عبدالله آمده است و نه 

غلام، نه غفور با گرگورش۲.
توی بندر فقط غفور گرگور دارد. کار 
را  است. گرگورش  غفور همین  روز  هر 
که می‌آورد، به آب می‌زند و تا می‌تواند 
از ساحل دور می‌شود. بعضی وقت‌ها شنا 
می‌کند و گرگور را دنبالش می‌کشد. او 
خوب می‌داند که جای گرگور کجا باید 
باشد. به سر گرگور طناب وصل است. 
لبۀ  غفور آن را می‌گیرد و می‌آید روی 
دیوار ساحلی می‌نشیند. ساعتی بعد دوباره 
را  گرگور  درِ  می‌رود  و  می‌زند  آب  به 
می‌بندد و با همان طناب آن را به‌طرف 
ساحل می‌کشاند. غفور کمِ کم ده تا ماهی 

می‌گیرد.
خیت تکان می‌خورد و آب کمی موج 
می‌آورم؛  بالا  کمی  را  خیت  برمی‌دارد. 
اولین  می‌کنم  فکر  است.  شده  سنگین 
پیش  همین‌ طور  کرده‌ام.  را صید  ماهی 
بگیرم.  زیادی  ماهی‌های  می‌توانم  بروم، 
در  حاجیه  چهرۀ  می‌خورد.  تکان  ماهی 
نظرم می‌آید. چهره‌‌اش پر از خنده است. 
ماهی را بیرون می‌آورم؛ هرچه ریسیده‌ام 
پنبه می‌شود. زروک۳  به قلاب است که 

به درد نمی‌خورد. آن را با ناراحتی از قلاب می‌گیرم و درون آب می‌اندازم. زروک، اول 
باور نمی‌کند اما بعد، از خوش‌حالی، قوسی می‌زند و ناپدید می‌شود. از دور قاسم را می‌بینم 
که دوان‌دوان به‌طرف من می‌آید. صدای تالاپ‌تالاپ دمپایی‌اش می‌پیچد توی ساحل. 

می‌رسد بالای سرم.
ـ چیزی گرفتی عبدل؟

ـ نه، هنوز نه، می‌بینی که!
ـ خیلی وقت است آمدی؟

ـ ها خورشید‌نزده، همراه حیدر اینجا بودیم.
ـ پس کو حیدر؟!

ـ رفت بالا؛ گفت آنجا ماهی‌ها بیشتر است.
قاسم روی لبۀ دیوار ساحلی می‌نشیند. قلاب را پر گوشت می‌کند و دستش را 
به‌علامت پرتاب بالا می‌آورد. صدای خش‌خش گرگور۴ غفور از دور شنیده می‌شود. 

همیشه آوازی زیر لب تکرار می‌کند. از کنارم که می‌گذرد صدایش را می‌شنوم:
ـ عبدل، باز که جای من نشستی؟!

جوابش را نمی‌دهم. غفور هم منتظر جواب من نمی‌ماند. به آب می‌زند. از آب 
ترسی ندارد. سی چهل متری از ساحل دور می‌شود. عمق دریا آنجا به ده دوازده متر 
می‌رسد. انگار همۀ ماهی‌ها تصمیم ‌گرفته‌اند به قلاب من نیایند. از پشت سر صدای 
حیدر را می‌شنوم. تو دستش سه تا ماهی است، نه خیلی بزرگ، نه خیلی کوچک.حیدر 
همسایه خودمان است. دیشب با مادرش خانه ما بودند. قرار گذاشتیم صبح با هم بیاییم 
ماهیگیری. وقتی به ساحل رسیدیم، حیدر که دید از ماهی خبری نیست، رفت تا جای 

دیگری ماهی بگیرد.
ـ عبدل، هنوز که معطلی، بیا این ماهی‌ها مال تو. من فردا می‌گیرم.

ـ نه خودم می‌گیرم. تو برو.
صدای بابا در عالم خیال مرا به خود می‌آورد: »بابام، عبدل، عجله نکن. صبر داشته 

باش، با عجله...
غفور کشان‌کشان گرگورش را از آب بیرون می‌کشد. همۀ نگاه‌ها به گرگور غفور 
دوخته می‌شود. ماهی‌ها توی گرگور بالا و پایین می‌جهند. غفور آن‌ها را روی خاک ساحل 
می‌ریزد. ماهی‌ها خاک را دوست ندارند. برق خوش‌حالی چشم‌های غفور از دور دیده 
می‌شود. ماهی‌ها را در کیسه‌ای می‌ریزد و به راه می‌افتد. کنارم که می‌رسد، چند لحظه 

می‌ایستد.
ـ عبدل، عبدل! ماهی می‌خواهی؟

ـ نه، خودم می‌گیرم. مگر دستم شکسته!
ـ بگیر، مگر کسی گفته نگیر!

غفور گرگور و ماهی‌هایش را به کول می‌کشد و راه می‌افتد.
غفور که از دیدمان خارج می‌شود، قاسم هم از جایش بلند می‌شود. او فقط یک ماهی 

کوچک گرفته است که فقط به درد قلاب می‌خورد. ماهی کوچک را می‌گذارد کنارم.
ـ عبدل من رفتم، این هم برای قلابت!

نگاه که می‌کنم بچه‌ها همه رفته‌اند. تنها بچه‌های کوچک هنوز وسط گوش‌ماهی‌های 
ساحل نشسته‌اند. انگار همۀ ماهی‌ها فهمیده‌اند که حاجیه ماهی می‌خواهد. فکری به ذهنم 
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می رسد. می توانم با پول پس اندازم چند تا ماهی از بازارچه بخرم. بعد آن ها را به سیم 
بکشم، و به حاجیه بگویم: »حاجیه نگاه کن، این ها همه برای تو...»

همین  طور که زانو زده ام و به دوردست ها نگاه می کنم، کسی از دور صدایم می زند. 
عمو نعمت از دریا برگشته است. قلاب را از آب بیرون می کشم. ماهی کوچک قاسم را 
چال می کنم. پا به دو، خود را به بلم می رسانم. کنار عمو که می رسم کف بلم را می بینم. 

چقدر ماهی! صدای عمو را می شنوم:
ـ عبدل، عمو چند تا ماهی گرفتی؟

ـ هیچی، عمو. فقط یکی دو تا زروک که همه را فرستادم دریا.
کمک عمو می کنم و قایق را به ساحل می آوریم. زودتر از عمو به طرف ماهی ها می روم 

تا آن ها را به کول بکشم. عمو، دوان دوان می آید.
ـ انگار پهلوان شدی! نصف تو، نصف من، تازه نصف خودت را باید به خانه ببری!

ـ نه عمو! کاری نکرده ام.
کمک می کنم و ماهی های عمو نعمت را می برم تا بازارچه. آخرین ماهی را که 
می گذارم. فکر می کنم باید زودتر برگردم ساحل؛ نباید ناامید باشم. هنوز نرفته ام که عمو 

جلویم را می گیرد.
ـ نصف نمی بری، نبر، اما این ماهی را باید ببری.

نگاه می کنم. ماهی بزرگی است که فکر کنم دو کیلو باشد. قبول نمی کنم. عمو دوان دوان 
دنبالم می آید. فریادش را می شنوم:

ـ برای خودت نمی بری نبر. ببر برای مادرت و حاجیه! بابات هم که هنوز برنگشته!
چهرۀ خندان حاجیه در نظرم مجسم می شود. حاجیه اگر ماهی به این بزرگی را ببیند، 

حتماً شک می کند که من با قلاب ماهیگیری کوچکم ماهی به این بزرگی گرفته ام.
خودم را از دست های عمو نجات می دهم. ماهی بزرگ در دستش می ماند. صدای او را 

می شنوم که فریاد می زند:
ـ عمو، عبدل! عمو...

نوک قلاب به دستم می نشیند. بدنم مورمور می شود. تصمیم 
می گیرم برای گرفتن ماهی به همان جایی بروم که حیدر رفته 
بود، اما یک آن فکر می کنم بروم خانه آب بخورم و احوال حاجیه 
را بپرسم. کلید را که به در می اندازم و می روم تو، قبل از اینکه 
مادر و حاجیه را ببینم، بوی غذای آشپزخانه به مشامم می نشیند: 
بوی ماهی سرخ شده. مادر از اتاق بیرون می آید. حاجیه پشت 
سرش است. انگار حالش بهتر شده است. سلام که می کنم، صدای 

دلنشین مادر را می شنوم:
ـ سلام، مادر. دستت درد نکند، ماهی هایت رسید!

ـ ماهی ها؟! کی آورد؟!
ـ کی  آورد؟! خب، حیدر آورد.

حاجیه لبخند می زند. صدای حیدر در ذهنم می پیچد: »عبدل! هنوز 
که معطلی، بیا این ماهی ها مال تو، من فردا می گیرم!»

بيشتر بخوانيم

1. گونه اى از كشتى كوچك يا قايق بزرگ بارى و مسافرى است كه در خليج فارس و درياى 
عمان و اقيانوس هند ديده مى شود.

2 . بند قلاب
3. زهرك يا زروك، نوعى ماهى زردرنگ است كه خوراكى نيست. 

۴ . گرگور نوعى تور سيمى شبيه به قفس براى صيد ماهى است.

نام مجموعه: چه كسي بود؟
مؤلف: جيمز، باكلي جونيور
مترجم: محمدعلي جعفري

ناشر: مؤسسة فرهنگي فاطمي

اين كتاب شامل مجموعه اي چند جلدي از 
زندگينامة بزرگان، از جمله بازيكنان ورزشي 
است.از جمله نگاهي داستان گونه همراه 
با جزئيــات به زندگي بوكس بــاز معروف، 
محمدعلي كلي دارد.  او اهل آمريكاست و 
اسم اصلي اش كاسيوس مارسلوس است 
كه بعد از مسلمان شــدن اسم خود را به 
محمد و فاميلــي اش را به علي تغيير داد.

او از رفتن به جنگ  ويرانگر ويتنام امتناع 
كرد كه باعث شد از بازي و مسابقه محروم 
شود. اما سال ها بعد «پيام آور صلح» لقب 
گرفــت. نويســنده 
شــرح زندگي او را 
بــه زباني ســاده و 
نوجوانانه به رشتة 
آورده  در  تحريــر 

است.
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شام  برای  را   امام دارم  دوست  »خیلی  گفت:  مرد   
دعوت کنم.»

چقدر  می گویی؟  »راست  گفت:  باخوش حالی  همسرش 
خوب! پس حتماً امروز برو و او را به خانۀ ما دعوت کن؛  

اما.... »
ـ اما چی؟

رهبر  و  خلیفه  او  نکند.  قبول  را  ما  دعوت  می ترسم  ـ 
را  ما  این راحتی دعوت  به  نمی کنم  فکر  مسلمانان است. 

بپذیرد.آخر ما که... بعد آه کشید.
 مرد گفت: »درست نمی دانم. ولی اگر گرفتارکار نباشد 
قبول می کند. آخر او خیلی مهربان است خواهش کسی را 

رد نمی کند.»
 بچه ها خوش حال شدند. پسرنوجوانش گفت: پدر جان من 

خیلی دوست دارم از نزدیک امام علی را ببینم.
 دخترش گفت: »من هم خیلی دوست دارم امام را از 
نزدیک ببینم. وای چقدر عالی می شود اگر دعوت ما را قبول 

کند.»
پسر گفت: »پس من در و دریچه های خانه را تمیز می کنم.»

 دختر گفت: »من هم حیاط را جارو می زنم.»
 زن گفت: »من هم اتاق ها را تمیز می کنم و غذای خوشمزه 

می پزم.»
بعد رو به همسرش کرد و گفت: »مقداری میوه و گوشت بخر!» 
مرد گفت: »صبر کن ببینم دعوت ما را قبول می کند یا نه، 

آن وقت فکری برای غذا و میوه می کنیم.» 
مرد لباس عوض کرد و از خانه بیرون زد. در دل دعا 
می کرد حضرت دعوتش را قبول کند. ظهر امام را در 
مسجد دید. پیش رفت سلام کرد. امام جواب سلامش 
را داد و حالش را به گرمی پرسید.گفت: »مولای من خیلی 
دوست دارم که برای صرف شام به خانۀ  حقیر من بیایید. آیا 

دعوتم را می پذیرید؟» 
امام لبخند زد و گفت: »سه شرط دارم اگر این سه 

شرط را قبول کنی به خانه ات می آیم.»
 مرد با خوش حالی زیاد گفت: »فدایت شوم چه شرطی؟ 
هر چه باشد قبول می کنم. آخر نمی دانی زن و بچه هایم از 
آمدنت چقدر خوش حال می شوند حالا هم منتظر خبر من 

هستند .»
 امامگفت: »اول آن که چیزی از بیرون خانه تهیه نکنید. 
دوم اینکه با همان چیزهای اندک و ساده که در خانه داری 
از ما پذیرایی کنید. سوم به همسر و بچه هایت برای راحتی 

من سخت نگیرید.»
 مرد گفت: »چشم هر چه شما بفرمایید. فقط شما تشریف 

بیاورید.»
آن گاه صورت مثل ماه حضرت 
را بوسید و با خوش حالی بی حد به 

سوی خانه اش حرکت کرد.

منابع: 
1_الارشاد، شيخ مفيد

  2- داستان هايى از زندگى على(ع) 
سيد على اكبرصداقت

شام  برای  را   امام دارم  دوست  »خیلی  گفت:  مرد  آن وقت فکری برای غذا و میوه می کنیم.»  

مهمـان
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در شماره های گذشته با برخی فناوری های برتر دهۀ آینده آشنا شدیم؛ هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 

نسل جدید موبایل ها، بلاک چِین، کلان داده، اتوماسیون، ربات ها، رسانه های همه جانبه، محاسبات ابری، پرینت 

سه بعُدی، تجربۀ کاربری، امنیت سایبری، فناوری نانو و فناوری تحلیل مکانی. در این شماره نیز با فناوری های 

جدیدی آشنا می شویم که از طرفی می تواند آیندۀ زندگی انسان را متحول کند و از سوی دیگر، موجب 
علاقه مندی و تغییر گرایش تحصیلی شما دانش آموز عزیز شود.

 EDGE COMPUTING رايانش لبه اى يا

در عصر کنونی شاید بتوان اینترنت اشیا (IOT)* را از فناوری های بسیار پرُکاربرد معرفی کرد؛ فناوری ای 

که پیش بینی شده است تا سال ۲0۲0 حدود 50 بیلیون شی، ابزار و دستگاه را به هم متصل کند. مسلماً 

 (CLOUD) برای اتصال این دستگاه ها به یکدیگر به پهنای باند بسیار زیادی نیاز است که فناوری ابری

برای چنین حجمی از داده ها طراحی نشده است. همچنین ازدحام بیش از حد داده ها یکی دیگر از مشکلاتی 

است که در فضای ابری مطرح است. شبکه ای که در آن شما در حال گسترش کسب وکار 

آنلاینتان هستید، میزبان بازی های آنلاین زیادی است و افراد بسیاری از آموزش های 

آنلاین آن استفاده می کنند؛ بنابراین برای افزایش سرعت استفاده از داده ها و رفع 

مشکلات مذکور فناوری رایانش مطرح شد تا به جای اینکه اطلاعات به ابرهای 
کاربران استفاده شود.بزرگ در مسافت های طولانی ارسال شود، از مراکز داده ای کوچک در نزدیکی 

در این فناوری، هر دستگاهی دارای هوش مصنوعی و قدرت پردازش بسیار 
وسیعی است. به عبارت دیگر هر دستگاه به مرکز داده های خودش تبدیل 
می شود. تاکنون به این صورت بوده است که همۀ دستگاه های هوشمند 
که از فضای ابری برای ذخیره سازی و پردازش اطلاعاتشان استفاده 
می کنند، همۀ اطلاعات را به ابرها می فرستند و پس از پردازش 
توسط ابرها، نتیجه به دستگاه ها ارسال می شده. با توجه به حجم 
گستردۀ دستگاه های هوشمند و حجم زیاد اطلاعات که بین 
این دستگاه ها ردوبدل می شود، از رایانش لبه ای استفاده 
 «EDGE COMPUTING« و تنها موارد مهم و اصلی به ابرها ارسال می شود.هر دستگاه وظیفۀ پردازش اطلاعات خودش را دارد می کنند. در حال حاضر در

است که در فضای ابری مطرح است. شبکه ای که در آن شما در حال گسترش کسب وکار 

آنلاینتان هستید، میزبان بازی های آنلاین زیادی است و افراد بسیاری از آموزش های 

آنلاین آن استفاده می کنند؛ بنابراین برای افزایش سرعت استفاده از داده ها و رفع 

مشکلات مذکور فناوری رایانش مطرح شد تا به جای اینکه اطلاعات به ابرهای 
کاربران استفاده شود.بزرگ در مسافت های طولانی ارسال شود، از مراکز داده ای کوچک در نزدیکی 

در این فناوری، هر دستگاهی دارای هوش مصنوعی و قدرت پردازش بسیار 
وسیعی است. به عبارت دیگر هر دستگاه به مرکز داده های خودش تبدیل 
می شود. تاکنون به این صورت بوده است که همۀ دستگاه های هوشمند 
می کنند، همۀ اطلاعات را به که از فضای ابری برای ذخیره سازی و پردازش اطلاعاتشان استفاده 

توسط ابرها، نتیجه به دستگاه ها ارسال می شده. با توجه به حجم 
گستردۀ دستگاه های هوشمند و حجم زیاد اطلاعات که بین 
و تنها موارد مهم و اصلی به هر دستگاه وظیفۀ پردازش اطلاعات خودش را دارد می کنند. در حال حاضر در »این دستگاه ها ردوبدل می شود، از رایانش لبه ای استفاده 

می شود. تاکنون به این صورت بوده است که همۀ دستگاه های هوشمند 
که از فضای ابری برای ذخیره سازی و پردازش اطلاعاتشان استفاده 
توسط ابرها، نتیجه به دستگاه ها ارسال می شده. با توجه به حجم  می فرستند و پس از پردازش 

گستردۀ دستگاه های هوشمند و حجم زیاد اطلاعات که بین 
این دستگاه ها ردوبدل می شود، از رایانش لبه ای استفاده 
 «EDGE
 ارسال می شود.هر دستگاه وظیفۀ پردازش اطلاعات خودش را دارد 

نسل جدید موبایل ها، بلاک چِین، کلان داده، اتوماسیون، ربات ها، رسانه های همه جانبه، محاسبات ابری، پرینت 

سه بعُدی، تجربۀ کاربری، امنیت سایبری، فناوری نانو و فناوری تحلیل مکانی. در این شماره نیز با فناوری های 

جدیدی آشنا می شویم که از طرفی می تواند آیندۀ زندگی انسان را متحول کند و از سوی دیگر، موجب 

جدیدی آشنا می شویم که از طرفی می تواند آیندۀ زندگی انسان را متحول کند و از سوی دیگر، موجب 
علاقه مندی و تغییر گرایش تحصیلی شما دانش آموز عزیز شود.

علاقه مندی و تغییر گرایش تحصیلی شما دانش آموز عزیز شود.
EDGE COMPUTING رايانش لبه اى يا

در عصر کنونی شاید بتوان اینترنت اشیا (IOT)* را از فناوری های بسیار پرُکاربرد معرفی کرد؛ فناوری ای 

 بیلیون شی، ابزار و دستگاه را به هم متصل کند. مسلماً 

در شماره های گذشته با برخی فناوری های برتر دهۀ آینده آشنا شدیم؛ هوش مصنوعی، اینترنت اشیا، 

نسل جدید موبایل ها، بلاک چِین، کلان داده، اتوماسیون، ربات ها، رسانه های همه جانبه، محاسبات ابری، پرینت 

سه بعُدی، تجربۀ کاربری، امنیت سایبری، فناوری نانو و فناوری تحلیل مکانی. در این شماره نیز با فناوری های 

جدیدی آشنا می شویم که از طرفی می تواند آیندۀ زندگی انسان را متحول کند و از سوی دیگر، موجب 

*Internet of Things 
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شهرهاى هوشمند
براساس تعریف دانشنامۀ آزاد ویکی پدیا، شهر هوشمند 
(Smart City) به شهری گفته می شود که براساس آخرین 
فناوری  پایۀ  بر  و  یافتۀ مدیریت شهری  تکامل   نظریه های 

اطلاعات و ارتباطات، داری شش معیار اصلی باشد:
 محيط زندگى و محل زندگى هوشمند  شهروند هوشمند حكمروايى هوشمند 

 حمل ونقل هوشمند اقتصاد هوشمند
 انرژى هوشمند 

از تحقیقات علمی در محاسبات كوانتومى به بخشی  محاسبات کوانتومی 
زمینۀ رایانه ها گفته می شود که بر توسعۀ رایانه هایی بر مبنای 
نظریۀ کوانتوم متمرکز شده است که این نظریه طبیعت و 

رفتار انرژی و ماده را در سطح کوانتومی بررسی می کند.
توسعۀ نظریه کوانتوم در سال ۱900 و با ارائه ای از سوی 
مکس پلانک Max Planck به انجمن فیزیک آلمان آغاز 
شد. در این ارائه او این ایده را معرفی کرد که انرژی نیز 
به آن ها کوانتا می گویند.مانند ماده از واحدهای منفرد کوچکی تشکیل شده است که 

ابعاد ترانزیستورها،  در سال های اخیر با کوچک شدن 
پیشرفت  های چشمگیری در سرعت پردازش رایانه ها روی 
می دهد  نشان  فناوری  و  علم  روبه رشد  روند  است.  داده 
که در چند دهۀ آینده وارد عصر کوانتوم می شویم که در 
با پردازنده  های کوانتومی عرضه می  شوند.  آن رایانه هایی 
تحقیقات گسترده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته 
در حوزۀ فناوری کوانتوم نشان دهندۀ اهمیت و گرایش جهانی 
به این موضوع است. علم محاسبات کوانتومی، نویدبخش 
ساخت رایانه هایی با قدرت محاسبات بسیار دقیق، ورای 
قابلیت رایانه های کلاسیک است. منطق محاسباتی رایانه های 
و  است  متفاوت  کاملًا  کلاسیک  رایانه های  با  کوانتومی 

که در چند دهۀ آینده وارد عصر کوانتوم می شویم که در 
با پردازنده  های کوانتومی عرضه می  شوند.  آن رایانه هایی 
تحقیقات گسترده و سرمایه گذاری های کلان صورت گرفته 
در حوزۀ فناوری کوانتوم نشان دهندۀ اهمیت و گرایش جهانی 
به این موضوع است. علم محاسبات کوانتومی، نویدبخش 
ساخت رایانه هایی با قدرت محاسبات بسیار دقیق، ورای 
قابلیت رایانه های کلاسیک است. منطق محاسباتی رایانه های 
و  است  متفاوت  کاملًا  کلاسیک  رایانه های  با  کوانتومی 

رایانه های کوانتومی با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی 
قادر خواهند بود مسائل پیچیدۀ ریاضی را که رایانه های 
کلاسیکی نمی توانند حل کنند، در زمان کوتاهی حل کنند. 
از طرف دیگر، امنیت شبکه  های ارتباطی کنونی براساس 
پیچیدگی  های محاسباتی مسائل ریاضی استوار است. با این 
حال به زودی با پیشرفت فناوری محاسبات کوانتومی و ظهور 
رایانه های کوانتومی، پروتکل های رمزنگاری کلاسیکی کنونی 
و فناوری هایی همانند بلاک چین رمزگشایی خواهند شد و 
امنیت ارتباطات در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

به این نشانی در دانشنامۀ مجازی رشد مراجعه کنید:اگر می خواهید بیشتر دربارۀ رایانه های کوانتومی بخوانید، 
/https: / /www.roshd. ir/ fanavari/Contentکامپیوترهای-کوانتومی

رایانه های کوانتومی با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی 

رایانه های کوانتومی با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی 

رایانه های کوانتومی با استفاده از قوانین مکانیک کوانتومی 
قادر خواهند بود مسائل پیچیدۀ ریاضی را که رایانه های 
کلاسیکی نمی توانند حل کنند، در زمان کوتاهی حل کنند. 
از طرف دیگر، امنیت شبکه  های ارتباطی کنونی براساس 
پیچیدگی  های محاسباتی مسائل ریاضی استوار است. با این 
حال به زودی با پیشرفت فناوری محاسبات کوانتومی و ظهور 
رایانه های کوانتومی، پروتکل های رمزنگاری کلاسیکی کنونی 
و فناوری هایی همانند بلاک چین رمزگشایی خواهند شد و 
امنیت ارتباطات در معرض خطر جدی قرار خواهد گرفت.

به این نشانی در دانشنامۀ مجازی رشد مراجعه کنید:اگر می خواهید بیشتر دربارۀ رایانه های کوانتومی بخوانید، 
/https: / /www
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 محيط زندگى و محل زندگى هوشمند

 حمل ونقل هوشمند اقتصاد هوشمند
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نه
ـرا

ــــ
اع

ش
ا﹎︣ ...

دشت با تو دوست مى شود
كوه حرف مى زند

رودخانه با تو مى دود
سبزه دست مى دهد، اگر

اين تفنگ را رها كنى
اين طبيعت قشنگ را

با تمام مهربانى ات صدا كنى
منيره هاشمى

شيشه هاى خانه اش﹎﹏ 
مثل گل ها رنگى اند
طاق هايش ساده اند

فرش هايش سنگى اند
مى شود در خانه اش

نور را صد بخش كرد
در زمين و آسمان
زندگى را پخش كرد
مى شود در خانه اش

خنده را آغاز كرد
مى شود پروانه شد
چرخ زد پرواز كرد

نورهاى زرد و سبز
آبى و قرمز بيار

در دلت يك باغچه
از گل مسجد بكار

معصومه مرادى

︡︖︧﹞

︡﹠﹀ ا︨
اسفند يك باغ پر از شوق است
هر شاخه را لبريز گل ديدن 
حال خوش شمشادهاى نو
از شاخه ها، باران و گل چيدن

اسفند يك رود خروشان است
يك رودِ جارى سمت فروردين
در سر، خيالى تازه مى كارم
روياى سالى تازه و شيرين

يك ماهى قرمز براى من
يك ماهى قرمز براى تو
آغاز كن سال جديدت را
جايى كنار هفت سين نو
مريم زندى

ري
ردا

خو
 بر

حله
 را

گر:
وير

ص
ت
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زيبا مى روى
سرو سیمینا به صحرا می روی

نیک بدعهدی که بی ما می روی
کس بدین شوخی و رعنایی نرفت

خود چنینی یا به عمدا می روی
روی پنهان دارد از مردم پری
تو پری روی آشکارا می روی
گر تماشا می کنی در خود نگر

یا به خوش تر زین تماشا می روی
می نوازی بنده را یا می کشی

می نشینی یک نفس یا می روی
جان نخواهد بردن از تو هیچ دل

شهر بگرفتی به صحرا می روی
گر قدم بر چشم من خواهی نهاد

دیده بر ره می نهم تا می روی
گر چه آرام از دل ما می رود

همچنین می رو که زیبا می روی
دیده سعدی و دل همراه توست

تا نپنداری که تنها می روی
                          سعدي

︣︑ ﹌﹠︪﹇
ابرها
شكل خنده
شكل قلب
شكل آشتى
روى من
روى صبح
روى شكل ابرها اثر گذاشتى
آسمان
از پيام تازه ات
باخبر شده
مثل من
از هميشة خودش قشنگ تر شده
بهاره سلمانى

تقديم به سردار قلب ها 
شهيد حاج قاسم سليماني

︗︀ری ︑︣ از رود
خوش نقش و زيبايي

چون قالي كرمان
اما دلي داري

با وسعت ايران
عطر حرم داري
بايد تو را بوييد
خنديد با يادت

هر جا گلي روييد
دستي رها بر خاك...

اين اوج احساس است
دستي كه بي ترديد

در دست عباس(ع) است
امضا شده با خون

عهدي كه ما بستيم
ترك و بلوچ و كرد

سرباز تو هستيم
خون تو اي سردار

جاري تر از رود است
دريا نمي ميرد

مرداب نابود است
داديار حامدي
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 سلام 
و خسته نباشید. 
حسام سرلک پایۀ نهم از را به ورزش اختصاص دهید.می شود یک قسمت از مجله می خواستم بگویم اگر 

شهرری

دوستان عزیز هم پاتوقی سلام. 
چه کار می کنید در این روزهای شلوغ 
و پرکار اسفند؟ راستی چرا اسفند ماه 
کار  اینقدر  همه  چرا  است؟  اینطوری 

دارند و سرشان شلوغ است؟ بعضی وقت ها فکر 
می کنم هیچ کس حواسش به لحظه ورود بهار 

نیست. به آن صبح روشنی که بهار پایش را به خانه مان 
باز می کند. آن روز همه چیز فرق می کند. آفتاب طور دیگری 

می تابد و شکل سایه ها عوض می شود. عطر خاصی هم در 
هوا می پیچد. مثل معجزه است. مثل یک رستاخیز. انگار 
طبیعت مرده یکباره زنده می شود. فکر می کنم در دل آدم ها 

هم اتفاقاتی می افتد. میل به نو شدن و تغییر کردن در دل ها 
بیدار می شود. شاید همین حس است که آدم ها را به تکاپو وامی دارد تا 
خانه هایشان را تمیز کنند و وسایل جدید بخرند. ولی بعید می دانم کسی لحظه 

حیات دوباره را درک نکند و بتواند تغییری در خودش به وجود بیاورد. امسال 
گوش به زنگ بهار باشید و بدانید بهار کمی جلوتر از تقویم شروع 

می شود.

  می خواهم از یکی 

از بهترین دبیرهای دنیا یادی کنم که 

خودم افتخار داشتم یک سال در خدمتشون 

باشم. »آناهیتای عزیز می تونی مثل خط مستقیم 

باشی وهر روز اوج بگیری یا دایره باشی و هر روز 

دور بزنی انتخاب باتوست خط یا دایره؟» این نوشته را 

سرکار خانم »اعظم عسگری» در یک روز بهاری نه 

تنها در دفترم بلکه در قلبم حک کردند. با آرزوی 

سلامتی و پایندگی برای شما دبیر گرامی. درست 

است که الان از من کمی دور هستید ولی من 

بهترین آدم ها را هرگز فراموش نمی کنم.

آناهیتا غلام نیا پایۀ هشتم،از شهر ری

دوست عزیزم، معلم شما چه جمله 

عجیبی گفته اند. آن را برای 

خودم  هم یادداشت کردم 

تا فراموش نکنم. انتخاب 

با ماست. خط یا 

دایره؟ صداهای  روز  طول  در  ما   

مختلفی می شنویم. صدای آدم ها، صدای ماشین ها، 

صدای حیوانات، صدای سرودهای مختلف، صدای باران.

من صدای باران را دوست دارم و از شنیدنش لذت می برم. صدای 

باران من را به یاد شعر کودکی هایم می اندازد. باز باران با ترانه، با گهرهای 
فراوان...

باران روی شیشه ها می نشیند در دلم شور و هیجان  وقتی قطره های 

تازه می شود. وقتی قطره های باران می بارد درختان، گل ها و چمن ها 

جانی دوباره می گیرند. انگار دوباره متولد شده اند. من هم انگار 

جان دوباره می گیرم و شاداب می شوم. باران رحمت 

خداست. خدا را به خاطر این نعمت زیبا 

شکر می کنم.

آتنا خلج از تهران

سلام سلام 
و خسته نباشید. 
می شود یک قسمت از مجله می خواستم بگویم اگر 
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شهرری

چه کار می کنید در این روزهای شلوغ 
و پرکار اسفند؟ راستی چرا اسفند ماه 
کار  اینقدر  همه  چرا  است؟  اینطوری 

دارند و سرشان شلوغ است؟ بعضی وقت ها فکر 
می کنم هیچ کس حواسش به لحظه ورود بهار 

نیست. به آن صبح روشنی که بهار پایش را به خانه مان 
باز می کند. آن روز همه چیز فرق می کند. آفتاب طور دیگری 

می تابد و شکل سایه ها عوض می شود. عطر خاصی هم در 
هوا می پیچد. مثل معجزه است. مثل یک رستاخیز. انگار 
طبیعت مرده یکباره زنده می شود. فکر می کنم در دل آدم ها 

هم اتفاقاتی می افتد. میل به نو شدن و تغییر کردن در دل ها 
بیدار می شود. شاید همین حس است که آدم ها را به تکاپو وامی دارد تا 
خانه هایشان را تمیز کنند و وسایل جدید بخرند. ولی بعید می دانم کسی لحظه 

حیات دوباره را درک نکند و بتواند تغییری در خودش به وجود بیاورد. امسال حیات دوباره را درک نکند و بتواند تغییری در خودش به وجود بیاورد. امسال 
گوش به زنگ بهار باشید و بدانید بهار کمی جلوتر از تقویم شروع گوش به زنگ بهار باشید و بدانید بهار کمی جلوتر از تقویم شروع 

  می خواهم از یکی 
  می خواهم از یکی 
  می خواهم از یکی 

از بهترین دبیرهای دنیا یادی کنم که 

خودم افتخار داشتم یک سال در خدمتشون 

باشم. »آناهیتای عزیز می تونی مثل خط مستقیم 

باشی وهر روز اوج بگیری یا دایره باشی و هر روز 

دور بزنی انتخاب باتوست خط یا دایره؟» این نوشته را 

دور بزنی انتخاب باتوست خط یا دایره؟» این نوشته را 

سرکار خانم »اعظم عسگری» در یک روز بهاری نه 

تنها در دفترم بلکه در قلبم حک کردند. با آرزوی 

سلامتی و پایندگی برای شما دبیر گرامی. درست 

است که الان از من کمی دور هستید ولی من 

بهترین آدم ها را هرگز فراموش نمی کنم.

آناهیتا غلام نیا پایۀ هشتم،از شهر ری
آناهیتا غلام نیا پایۀ هشتم،از شهر ری

دوست عزیزم، معلم شما چه جمله 
دوست عزیزم، معلم شما چه جمله 

عجیبی گفته اند. آن را برای 

خودم  هم یادداشت کردم 

تا فراموش نکنم. انتخاب 
تا فراموش نکنم. انتخاب 

با ماست. خط یا 

دایره؟ صداهای  روز  طول  در  ما   

مختلفی می شنویم. صدای آدم ها، صدای ماشین ها، 

صدای حیوانات، صدای سرودهای مختلف، صدای باران.

من صدای باران را دوست دارم و از شنیدنش لذت می برم. صدای 

باران من را به یاد شعر کودکی هایم می اندازد. باز باران با ترانه، با گهرهای 

باران روی شیشه ها می نشیند در دلم شور و هیجان  وقتی قطره های 

تازه می شود. وقتی قطره های باران می بارد درختان، گل ها و چمن ها 

جانی دوباره می گیرند. انگار دوباره متولد شده اند. من هم انگار 

جان دوباره می گیرم و شاداب می شوم. باران رحمت 
جان دوباره می گیرم و شاداب می شوم. باران رحمت 

خداست. خدا را به خاطر این نعمت زیبا 
خداست. خدا را به خاطر این نعمت زیبا 

شکر می کنم.شکر می کنم.

آتنا خلج از تهران

دى
فر

م 
مري

ق
ــو

تـــ
پا

ــو
 تــ

هاى
حــرف 

یگانه فرجی فروتن پایۀ نهم شهر همدانشهدا هم استفاده کنید.که در مجله ها از زندگینامۀ پیشنهاد می کنم پیشنهاد می کنم پیشنهاد می کنم  پیشنهاد می کنم 
 با سلام به تمامی عزیزان. لطفاً 
با سلام به تمامی عزیزان. لطفاً 
با سلام به تمامی عزیزان. لطفاً 
پایۀ هفتمائلمان عباسپور از مشگین شهر.دانشمندان اختصاص دهید.بخشی از مجله را به اختراع های با سلام به تمامی عزیزان. لطفاً 

 سلام. می خواستم از شما 
سلام. می خواستم از شما 
سلام. می خواستم از شما 
درخواست کنم که در مجله مطالبی درمورد اینکه ما سلام. می خواستم از شما 

چگونه زندگی درستی داشته باشیم نیز بگذارید. با تشکر
راهش را پيدا خواهى كرد.زندگى كردن» فكر مى كنى. حتماً مبينا جان، چقدر خوب است كه به «درست مبینا احمدی . پایۀ هشتم از سنندج.
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 لطفاً از زندگی نامه بازیگران نوجوان یا 
راه های بازیگر شدن مطالبی در مجله قرار دهید.
ترنم بذرافشان پایۀ هشتم از تهران

  دنیایی که من دوست دارم 
آیلین رهنما. پایۀ هشتم. از تهرانشروع می کنم و سعی می کنم دل خود را پاک کنم و مراقب طبیعت باشم.آری. این دنیایی است که من دوست دارم، پس برای داشتن آن اول از خودم می کنند. دل ها صاف و پاک هستند و هیچ گاه از یکدیگر کینه به دل نمی گیرند.انسان آرامش می دهد. در این دنیا هیچ مستمندی وجود ندارد و همه به همدیگر کمک آبشارهایی روان و رودهایی زلال نیز همواره جاری هستند که نگاه کردن به آن ها به و ترافیک نیست. همه جا سرسبز است و آواز پرندگان در همه جا به گوش می رسد. فکر هم هستند. این دنیا گلستان است. پر از گل و بلبل. هیچ خبری از آلودگی هوا بخشی از دنیای من است. در آنجا خبری از غصه و درد نیست چون انسان ها به هستند و هیچ وقت یکدیگر را نمی رنجانند. خیلی زیباست مگر نه؟ تازه این و روراست هستند و به هم دروغ نمی گویند. آن ها با هم خوش رو این دنیا پر از راستی و درستی است. انسان ها با یکدیگر صادق شگفت انگیز است. این دنیا پر از قشنگی هاست. 

چه جمله درستى نوشتى آيلين عزيز. براى داشتن 
دنيايى به اين قشنگى بايد از 

خودمان شروع كنيم.
لطفاً از زندگی نامه بازیگران نوجوان یا لطفاً از زندگی نامه بازیگران نوجوان یا لطفاً از زندگی نامه بازیگران نوجوان یا لطفاً از زندگی نامه بازیگران نوجوان یا 
راه های بازیگر شدن مطالبی در مجله قرار دهید.
ترنم بذرافشان پایۀ هشتم از تهران

  دنیایی که من دوست دارم   دنیایی که من دوست دارم   دنیایی که من دوست دارم 
انسان آرامش می دهد. در این دنیا هیچ مستمندی وجود ندارد و همه به همدیگر کمک آبشارهایی روان و رودهایی زلال نیز همواره جاری هستند که نگاه کردن به آن ها به و ترافیک نیست. همه جا سرسبز است و آواز پرندگان در همه جا به گوش می رسد. فکر هم هستند. این دنیا گلستان است. پر از گل و بلبل. هیچ خبری از آلودگی هوا بخشی از دنیای من است. در آنجا خبری از غصه و درد نیست چون انسان ها به هستند و هیچ وقت یکدیگر را نمی رنجانند. خیلی زیباست مگر نه؟ تازه این و روراست هستند و به هم دروغ نمی گویند. آن ها با هم خوش رو این دنیا پر از راستی و درستی است. انسان ها با یکدیگر صادق شگفت انگیز است. این دنیا پر از قشنگی هاست. 

آری. این دنیایی است که من دوست دارم، پس برای داشتن آن اول از خودم می کنند. دل ها صاف و پاک هستند و هیچ گاه از یکدیگر کینه به دل نمی گیرند.انسان آرامش می دهد. در این دنیا هیچ مستمندی وجود ندارد و همه به همدیگر کمک 
شروع می کنم و سعی می کنم دل خود را پاک کنم و مراقب طبیعت باشم.آری. این دنیایی است که من دوست دارم، پس برای داشتن آن اول از خودم 

آیلین رهنما. پایۀ هشتم. از تهرانآیلین رهنما. پایۀ هشتم. از تهرانشروع می کنم و سعی می کنم دل خود را پاک کنم و مراقب طبیعت باشم.
چه جمله درستى نوشتى آيلين عزيز. براى داشتن 
چه جمله درستى نوشتى آيلين عزيز. براى داشتن 

دنيايى به اين قشنگى بايد از دنيايى به اين قشنگى بايد از 
خودمان شروع كنيم.خودمان شروع كنيم.

ــو
 تــ

هاى
حــرف 

سلام.مجلتون واقعاً سلام.مجلتون واقعاً سلام.مجلتون واقعاً  سلام.مجلتون واقعاً 
عالیه. اگر در مورد نویسنده های 
کتاب های پرفروش هم مطالبی 

چاپ کنید بهتر هم می شه.
پریا عمرانی پایۀ هشتم از مازندران

خوش حاليم  جان،  پريا 
كه از مجله ما راضى 

هستيد.
    از شما 

می خواستم تشکر کنم. 
لطفاً مطالب بیشتری در 
مورد بازیگری و تئاتر در 

مجله داشته باشید.
امیرمهدی از تهران پایۀ هشتم  

 
سلام. لطفاً داستان های سلام. لطفاً داستان های سلام. لطفاً داستان های  سلام. لطفاً داستان های 

طنز بیشتری در مجله 
اضافه کنید. ممنون 

محمدمهدى كريمى 
از يزد

سلام. لطفاً طرز سلام. لطفاً طرز سلام. لطفاً طرز  سلام. لطفاً طرز 
درست کردن کاردستی های 
علمی را هم در مجله قرار 

بدهید. ممنون. 
الهام شاهوردی پایۀ 
نهم از همدان

 
لطفاً در مجله سلام. 

مطلبی دربارۀحیوانات 
می شوم.خانگی چاپ کنید. ممنون 

سیاوش ابراهیمی،پایۀ هشتم، 
ازلنگرود
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وقتى زمين گرد شد!ت

در دوران باستان، تصور می شد که زمین، 
صاف و تخت است. مردم آن دوران به 
براساس  و  می کردند  نگاه  خود  اطراف 
را  زمین  روزمره،  مشاهدات  ساده ترین 

سطحی تخت تصور می کردند. 

نخستین بار فیلسوف مشهور یونانی ارسطو 
بیان کرد که زمین کروی است. پس از او، 
دانشمندان مطالعات دقیق تری دربارۀ شکل 
زمین انجام دادند که در نهایت، فهمیدند 
شکل زمین از یک کره ساده، پیچید تر است!

قرن ها 
پیش از 

میلاد

به نظرت زمينِ زير پاى ما چه شكليه؟ 
چقدر بزرگه؟

 شكلش كه معلومه، 
همين جورى كه مى بينيم تخت و صافه... اما دربارة 
اندازة اون، شايد تا بى نهايت ادامه داشته باشه...

من شنيدم كه هندى ها معتقدن زمين زير پاى ما 
روى سر چند فيل   قرار داره و اون فيل ها هم روى 

لاك يه لاك پشت غول پيكر ايستادن!

 اون ها مى گفتن كه زمين روى شاخ يك گاو 
بزرگ قرار گرفته... وقتى اين گاو سرش رو 

تكون مى ده، زمين لرزه اتفاق مى افته!

چه باور عجيبى! من تو سفرهايى 
كه به شهرهاى دور داشتم با عقيدة 

جالب ترى مواجه شدم...

جالبه... راستى نظر اون ها 
دربارة اين دايرة نورانى كه 
هر روز دور زمين مى چرخه 

چيه؟

در دوران باستان، بازرگانان برای تجارت 
به کشورهای مختلف سفر می کردند. 
برخی از آن ها که بین کشورهای شمالی 
پدیدۀ  با  داشتند،  رفت وآمد  جنوبی  و 

عجیبی روبه رو می شدند...
 سفر به خير رفيق! ماه ها بود كه نديده 

بودمت، جنوب خوش گذشت؟

 اوه، سفر خوبى بود... اميدوارم از فروش 
اجناسم سود خوبى كسب كنم تا خستگى اين سفر 

طولانى برطرف بشه...
راستى با يه چيز شگفت انگيز مواجه شدم!

همگى گوش كنيد، واقعاً جالبه! 
مى دونستيد ستاره هايى كه شب توى آسمون اينجا 

مى بينيد، تو جنوب تو جاى متفاوتى هستن و 
بعضى هاشون اصلاً اونجا ديده نمى شن؟ تازه اونجا 

ستاره هايى ديدم 
كه اصلاً توى شهر ما ديده نمى شن!

درسته! حتى برادر من كه پارسال 
از جنگ با كشور شمالى برگشته 

بود مى گفت كه ستاره هاى اونجا با 
ستاره هاى ما فرق دارن!
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۳50 سال پیش از میلاد در یونان باستان، 
ارسطو دلایلی مبنی بر کروی بودن زمین 

ارائه کرد.

شاگردانم، من امشب به شما اثبات 
خواهم كرد كه زمين صاف نيست.

بايد لحظاتى صبر كنيد تا 
ماه گرفتگى آغاز شود...

 لحظاتی بعد...

نگاه كنيد! ساية زمين را 
روى ماه مى بينيد؟ 

شبيه به قسمتى از يك 
دايره است...

استاد، دليل ديگرى هم براى 
كروى بودن زمين داريد؟

دليل ديگرى هم 
دارم... اما براى 
توضيح آن بايد به 
ساحل دريا برويم...

چند هفته بعد...

در قرن ۲۱، انسان ها بالاخره موفق 
مشاهده  فضا  از  را  زمین  شدند 
کنند و به این ترتیب، دیگر هیچ 
تردیدی باقی نماند که زمین کروی 
است. البته به عبارت دقیق تر، همان 
طور که نیوتن پیش بینی کرده بود، 

زمین اندکی بیضی شکل است.

سال ها بعد و در قرن هفدهم، آیزاک 
نیوتن بر این باور بود که شکل زمین 
باید کمی پیچیده تر ازیک کره ساده 

باشد؛ زیرا زمین به دور خود می چرخد.

چرخش زمين به دور خودش، بايد 
باعث بشه زمين شكل بيضى باشه، 
يعنى بايد قطر استوايى زمين از قطر 

قطبى كمى بيشتر باشه...

پس از کشف کروی  بودن زمین، 
نقشه های دقیق تری از جهان تهیه شد.

حدود یک قرن بعد، ریاضی دان 
یونانی، اراتوستن، با اندازه گیری 
اختلاف طول سایه در دو شهر 
مختلف در روز اول تابستان، 

موفق شد محیط کره زمین را با 
دقت خوبی اندازه گیری کند.

و حالا همة كشتى معلوم دقایقی بعد
است!

كروى بودن زمين 
باعث مى شود كشتى هنگام 

نزديك شدن به ساحل، به آرامى از 
زير افق بيرون بيايد. اگر زمين 

تخت بود، بايد از ابتدا كل 
كشتى را مى ديديم...

شگفت انگيز 
است... پس زمين 
واقعاً كروى است!

نگاه كنيد؛ كشتى در حال 
نزديك شدن به ساحل است... 

دكل آن را مى بينيد؟

بله!
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در همۀ موارد مربوط به پزشکي و 
براي سلامت و تندرستي بدن از 

انواع انرژي ها استفاده مي شود. انرژي 
شکل هاي متنوع دارد. زماني که 

از داخل بدن و بافت ها و اندام ها 
تصویر برداري مي شود و یا امواج 

مغز بر روي صفحۀ نمایشگر توسط 
یک پزشک بررسي مي شود از 
انرژي استفاده مي کنیم. انرژي 
برخلاف آب و هوا که چیزي 

عیني است قابل رؤیت نیست. 
مثلاً انرژي نوري خورشید به 

رویش گیاه کمک مي کند. یا انرژي 
گرمایي سبب جوشیدن آب 

مي شود. انرژي به خودي خود کار 
انجام نمي دهد. بنابراین براي انجام 

کار نیرو باید بر یک ماده تأثیر  
بگذارد. نیرو انرژي را به یک ماده 

منتقل مي کند تا سبب حرکت آن 
شده، مسیر حرکتش را تغییر دهد یا 

موجب تغییر شکل آن شود.
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در همۀ موارد مربوط به پزشکي و 
براي سلامت و تندرستي بدن از 

انواع انرژي ها استفاده مي شود. انرژي 
شکل هاي متنوع دارد. زماني که 

از داخل بدن و بافت ها و اندام ها 
تصویر برداري مي شود و یا امواج 

مغز بر روي صفحۀ نمایشگر توسط 
یک پزشک بررسي مي شود از 
انرژي استفاده مي کنیم. انرژي 
برخلاف آب و هوا که چیزي 

عیني است قابل رؤیت نیست. 
مثلاً انرژي نوري خورشید به 

رویش گیاه کمک مي کند. یا انرژي 
گرمایي سبب جوشیدن آب 

مي شود. انرژي به خودي خود کار 
انجام نمي دهد. بنابراین براي انجام 

کار نیرو باید بر یک ماده تأثیر  
بگذارد. نیرو انرژي را به یک ماده 

منتقل مي کند تا سبب حرکت آن 
شده، مسیر حرکتش را تغییر دهد یا 

موجب تغییر شکل آن شود.
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استفادۀ از انواع 
انرژي ها و پیشرفت در 

فناوري هاي نوین پزشکي سبب شده 
است که پزشکان بدون آن که دست به 
عمل جراحي بزنند از این انرژي ها براي 
مشاهدۀ درون بدن و باخبر شدن از 

شرایط بیماري فرد استفاده 
کنند.

استفادۀ از انواع 
انرژي ها و پیشرفت در 

فناوري هاي نوین پزشکي سبب شده 
است که پزشکان بدون آن که دست به 
عمل جراحي بزنند از این انرژي ها براي عمل جراحي بزنند از این انرژي ها براي 
مشاهدۀ درون بدن و باخبر شدن از مشاهدۀ درون بدن و باخبر شدن از 

شرایط بیماري فرد استفاده شرایط بیماري فرد استفاده 
کنند.

 نيروهاي مغناطيسي و كششي: مغناطیس نیرویي است که در یک میدان مغناطیسي روي اجسام عمل مي کند. مثلًا 
در پرتونگاري هاي  ام . آر. آي از میدان مغناطیسي استفاده مي شود. یا پزشکان براي ترمیم شکستگي هاي استخوان ها 
دست یا پا از نیروي کششي استفاده مي کنند تا نیروي ماهیچه ها را خنثي کنند و براي این کار از وزنه استفاده مي شود. 

 انرژي الكتريكي: دستگاه هاي پرتو ایکس انرژي پتانسیل را در خود ذخیره مي کنند. وقتي جریان الکتریسیته از 
درون این دستگاه عبور مي کند به شکل انرژي جنبشي آزاد مي شود، از انرژي پرتوایکس براي مشاهدۀ 

شکستگي هاي استخوان ها استفاده مي شود. 

 انرژي گرمايي: شکلي از انرژي جنبشي است که پزشکان براي تحقیق در مورد دماي 
بدن از این انرژي استفاده مي کنند. براي این کار از گرمانگار استفاده مي  شود. گرما به صورت 
تابش مادون قرمز از بدن منتشر مي شود اگر رگ هاي خوني در بخشي از بدن مسدود 
شوند این بخش دچار کمبود خون مي شود و در تصویر گرمانگاري این بخش خنک تر از 

سایر بخش هاي بدن دیده مي شود. اما در تومورهاي سرطاني این بخش با افزایش خون 
مواجه مي شود و گرم تر از سایر بخش هاي بدن دیده مي شود. گرم ترین نقاط به رنگ قرمز و 

خنک ترین نقاط به رنگ سبز دیده مي شوند. 

  انسفالوگراف: (ماشین برق نگار مغز) از طریق انسفالوگرافي پزشکان از روند فعالیت هاي مغز و وجود 
نارسایي هاي احتمالي آگاه مي شوند. ماشین برق نگار مغز انرژي الکتریکي مغز را اندازه گیري مي کند. 

  شوك الكتريكي: وقتي جریان الکتریسیته از درون بدن 
عبور مي کند سبب شوک الکتریکي مي شود. مثلاً با دستگاه 
الکتروشوک مي توان ضربان قلب شخصي را که بعضي وقت ها 

در اتاق عمل از کار مي افتد دوباره به کار انداخت. 

 انرژي شيميايي: شکلي از انرژي پتانسیل است. خوردن 
غذا انرژي شیمیایي مورد نیاز بدن را تأمین مي کند که 
انرژي  انواع مختلف  به  انرژي  این  هنگام ورزش کردن 

تبدیل مي  شود.

  انرژي پرتو ليزر: پرتوهاي نور توسط عدسي چشم خم 
شده و روي شبکیه متمرکز مي  شوند. در جراحي چشم با پرتو لیزر اندازۀ قرنیۀ 
چشم تغییر داده مي شود که در اصطلاح تراش قرنیه نامیده مي شود و از این 

روش براي متمرکز کردن دقیق پرتوهاي نور بر روي شبکیه استفاده مي شود.

 انرژي نوري: خورشید مهم ترین منبع انرژي نوري است که انرژي نوري 
زمین را تأمین مي کند. در پزشکي هم از دستگاه هاي پرتوایکس و لیزر از انرژي 
نوري استفاده مي شود. لنزها و عینک هاي طبّي با خم کردن پرتوهاي نور ضعف 

قدرت بینایي را جبران مي کنند. 

 سي. تي. اسكن: در تصویربرداري سي.تي. اسکن یک رایانه با استفاده از پرتو ایکس تصویر دقیق و واضحي 
از رگ هاي خوني، بافت ها و اندام هاي بدن ارائه مي دهد. 

 ام. آر. آي: در تصویر برداري به شیوۀ ام. آر. آي از نیروي میدان مغناطیسي براي تهیۀ تصویر از بافت هاي 
نرم بدن مانند مغز، قلب و ماهیچه ها استفاده مي شود چرا که این اندام ها محتوي آب فراوان هستند. 

 سونوگرافي: از ماشین هاي فراصوتي از انرژي صوتي براي تصویر برداري از بخش هاي مختلف بدن استفاده 
مي شود. از این شیوه براي مطمئن شدن از سلامت جنین و نوزاد هم استفاده مي شود. 

 آندوسكوپي: براي مشاهدۀ بخش هاي مختلف درون بدن از وسیله اي به نام آندوسکوپ استفاده مي شود. 
آندوسکوپ لوله اي قابل انعطاف است که انتهاي آن داراي فیبرهاي نوري است که در نوک آن یک دوربین ویدیویي 

تعبیه شده است. 
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بهـار ابــــدىر
بنگری  را  زمین  و 

و  خشک  زمستان)  (در  وقتی 
بی گیاه باشد آن گاه چون باران بر آن 

فرو باریم سبز و خرم شود و (تخم ها در 
آن) نمو کند و از هر نوع گیاه زیبا برویاند. 
این (آثار قدرت) دلیل است که خدا حق 
است و هم او البته مردگان را زنده خواهد 

کرد و او محققاً بر هرچیز تواناست.
سورۀ حج، آیات 5 و 6

بهار و بهاری شدن از معجزه های بزرگ دنیاست. 
راستش دنیای تو جای جالبی برای زندگی کردن است 
چون پر از معجزه های بزرگ و کوچک است. هرچند ما 

آن قدر به بودنشان عادت کرده ایم که دیگر خیلی از 
آن ها را نمی بینیم. بهار هم یکی از این معجزه هاست. 
اگر فلسفۀ بهار و امید به رویش دوباره را از حافظۀ 

جهان بگیریم چه کسی باور می کند زمین و درختانی 
که سرسبزی و نشانه های زندگی شان را از دست داده 
بودند دوباره به زندگی برمی گردند؟ ذهن ما همیشه گفته 
آنچه از دست رفته دیگر برنمی گردد، اما معجزه های 
زیبای تو روی این فکر خط می کشند و می گویند ما هر 

ناممکنی را ممکن می کنیم.
ما  است که  بزرگی  از معجزه های  یکی  فقط  بهار 
از خودم می پرسم  زندگی خود شاهد آن هستیم.  در 
اتفاق می افتد؟  چه معجزه های دیگری در اطراف من 
بعد به این نتیجه می رسم که هرچیز ساده ای که من 
به آن عادت کرده ام معجزه است، حتی نفس کشیدن و 

تپیدن قلب و حتی وجود نعمت آب و اکسیژن و ذهن 
و رؤیاهای دور و درازش. راستش حالا که فکر می کنم 
می بینم هیچ چیز نیست که معجزه نباشد. همه چیز در 

زندگی ما معجزه است.
من فکر می کنم در دل هر معجزه معنای بهار نهفته 
است. بهار از نظر من دوباره بودن است؛ بهار ادامه یافتن 
است؛ امید است و انگیزه برای زندگی. هر معجزه ای که 
به زندگی من شور می دهد، به من فرصت ادامه دادن 
می دهد، بهار است. هر روز نفس کشیدن، فرصتی برای 
ادامۀ زندگی است. پس نفس کشیدن، بهار من است. من 
هر چهار فصل در بهار زندگی می کنم. من هر روز از نو 

سبز می شوم.
است  راه  در  که  بهاری  به  خانه  پنجرۀ  از 
نگاه می کنم. چه لذتی دارد تماشای زمین هایی 
که از آخرین باران اسفند سبز شده اند و درختانی 
و  می شوند  بیدار  خواب  از  روزها  همین  می دانند  که 
خودم  با  و  می ایستم  بهار  تماشای  به  می شوند.  سبز 
فکر می کنم تو همیشه چندتایی نشانه برای من کنار 
می گذاری. نشانه ها به من فرصت می دهند تا به تو و 
آفرینشت، به بزرگی و مهربانیت فکر کنم. تو در بهار، 
جهان را زنده می کنی و ناممکن ها را ممکن می کنی. از 
تصور این معجزه ته دلم از شوق خالی می شود. با خودم 
می گویم تو بهترین خالقی هستی که می شود دوستش 
داشت. دوست داشتنت به من انگیزۀ زندگی می دهد. مرا 
سبز می کند و جان دوباره می دهد. دوست داشتن تو بهار 

همیشگی قلب من است.
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 احمد عربلو تصويرگر: حميد خلوتى

يكي بود، يكي نبود. غير از خداي مهربان، هيچ كس نبود. 
«رشد  مجلهء  خواندن  به  كه علاقهء شديدي  بود  پيرمردي 

نوجوان» داشت!(به جان شوهر عمه ام اگر خالى ببندم!)
سير تا پياز  رشد نوجوان را مي خواند و كيف مي كرد و لذت اين پيرمرد هرروز يك گوشه اي زير درخت مي نشست و از 
مي برد و خلاصه الهي كه من قربانش بروم. از خوانندگان 

پر و پا قرص  اين مجله، مخصوصاً صفحهء طنز آن! بود. 
و آن را مي خواند، يك خاله خرسهء گنده از دور به او نزديك باري! يك روز كه پيرمرد  مجله را جلوي رويش گذاشته بود 
شد! پيرمرد كه محو خواندن  مجله بود، متوجه خرس نشد! (باز 
هم بگوييد خالي بندي است!) خرس نزديك او آمد و ناگهان  
مجله را از دست پيرمرد قاپيد و گفت: «پيرمرد حسابي! من 
مي خواهم تو را بخورم! آن وقت تو به فكر خواندن مجله 

هستي؟! بابا يك ترسى، يك دادى، يك جيغى ...»
چلاقم   كن،  كورم  بخور،  «مرا  گفت:  التماس  با  پيرمرد 
كن، اصلاً بگو صبح تا شب مشق بنويسم! اصلاً  بگو تمام 
شعرهاى كتاب فارسى را يكجا حفظ كنم، اما اين مجله را 
از من نگير. من پيرمرد تنهايي هستم كه با خواندن اين 
مجله - كه پول آن را هم اول سال تحصيلى از نوه ام يكجا  

گرفته اند! - از تنهايي در مي آيم! اي داد، اي بيداد! جان 
من مجله را بده به كارمان برسيم داداش! » 

خرس فكري كرد و گفت: «اگر اين مجله اين قدر خواندني 
است، اصلاً بيا دو تايي آن را بخوانيم. در عوض من هم 

قول مي دهم كه تو را نخورم!» 
پيرمرد قبول كرد و براي اينكه مطلب ما طولانى نشود، 
آن ها تصميم گرفتند كه با هم دوست شوند و از آن روز 

به بعد، آن ها دوتايي مي نشستند و مجله را مي خواندند 
و لذت مي بردند. 

چلاقم   كن،  كورم  بخور،  «مرا  گفت:  التماس  با  پيرمرد 
كن، اصلاً بگو صبح تا شب مشق بنويسم! اصلاً  بگو تمام 
شعرهاى كتاب فارسى را يكجا حفظ كنم، اما اين مجله را 
از من نگير. من پيرمرد تنهايي هستم كه با خواندن اين 
مجله - كه پول آن را هم اول سال تحصيلى از نوه ام يكجا  

گرفته اند! - از تنهايي در مي آيم! اي داد، اي بيداد! جان 

خرس فكري كرد و گفت: «اگر اين مجله اين قدر خواندني 
است، اصلاً بيا دو تايي آن را بخوانيم. در عوض من هم 

پيرمرد قبول كرد و براي اينكه مطلب ما طولانى نشود، 
آن ها تصميم گرفتند كه با هم دوست شوند و از آن روز 

به بعد، آن ها دوتايي مي نشستند و مجله را مي خواندند 

تا اينكه يك روز وقتي خرس خواب بود، پيرمرد مجله را 
برداشت و تنهايي شروع به خواندن كرد. از بس شيرين 
بود، مگس ها دور مجله جمع شدند! (بابا خالي بندي نيست، 
از صداي  كردند. خرس  به ويزويز  نيست!) و شروع 
ويزويز مگس ها بيدار شد وديد اي دل غافل! پيرمرد 
مجله را برداشته و دارد مي خواند و الان است كه همة 
آن را تمام كند! اين بودكه رفت يواشكي يك سنگ 
به اندازهء دو برابر كلة پيرمرد قصهٔ ما برداشت و آورد و 
محكم آن را توي كلة پيرمرد كوبيد و گفت : «اي كلك! 
حالا كلكت را كندم! تا تو باشي يواشكي نروي سراغ مجله 

خواندن!» 
از آن روز به بعد دوستي خاله خرسه معروف شد. خالي 
هم نبستيم. همين كه گفتيم! حالا هى بگوييد تبليغ مجلات 

رشد را كرديم. اصلاً خوب كارى كرديم!

﹢︋﹩ ﹡︊﹢د!  ︠️ ︨︣﹥ دو︨  ︠﹤﹛︀︠
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 حانيه قرباني

︀﹨︀﹞ ︉ ﹬︣و ︾ـ ︉ د﹡﹫︀ی ︻︖﹫
ت. در بعضى از 

كه ديگر اوج شير تو شيرى اس
 اين رسم 

ل از عروسى تمام ظرف و ظروف و وسايل 
جاهاى آلمان، قب

را به گند مى كشند تا 
شكنند و همه جاى خانه 

شكستنى را مى 

نند و به اين وسيله، هم تميزى 
س و داماد آن را تميز ك

عرو

ر چقدر در 
ت كنند كه زن و شوه

بگيرند و هم به همه ثاب
را ياد 

ى خانه به هم كمك مى كنند؛ جل الخالق!
كارها

 در برزيل جوان ها براى اينكه ثابت كنند 

چقدر قوى هستند، دستشان را داخل سبد پر 

از مورچه هاى گازى فرو مى كنند! كه مددم به 

 در تايلند يك روزى وجود دارد به نام «روز ميمون» كه در آن ها بگويند: «پسر شجاع» ... واقعاً  كه! ...
آن روز براى ميمون ها ميزهاى پذيرايى ترتيب مى دهند و 

روى آن خوردنى هاى زياد مى چينند و بعد  ميمون ها را دعوت 
مى كنند كه بيايند و دلى از عزا در بياورند!  مى گويند در اين روز 

مى كنند ... الهى كه كوفتشان نشود!ميمون ها در حدود سه هزار كيلو انواع ميوه ها و سبزى ها را ميل 

شيطان دور كند!بماند.يكى نيست شيطان را از خود اين مردهاى حالا اينكه لباس شيطان چه جورى است و اين ها و در ميان كودكان مى دوند و از رويشان مى پرند. دور كنند. مردها لباس هاى شيطانى تن مى كنند مى پرند! مى خواهند با اين كار شيطان را از آن ها بسته را روى زمين مى خوابانند و از روى آن ها كودكان وجود دارد. يعنى بچه هاى خردسال زبان در شمال همين كشور اسپانيا! رسم پرش از روى عجيبى دارد؟ چند تا از اين ها را برايتان مى گويم:بخت برگشته اين انسان دو پاچه رسم و رسوم عصر گوگولى مگولى، در بعضى از جاهاى كرةزمين حرف هاست. اما باورتان مى شود كه توى همين پرنده و شير درنده و آدم هاى هوشمند و اين  مى گويند عصر عصر اتم و تكنولوژى و تاكسى 

حانيه قرباني

يستگاه تعجباايستگاه تعجبايستگاه تعجب
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ور
︀﹠

س︫ 
︀︧

︝
ا

وقتى كه در حمام شير آب باز است

احساس من آن جا شناور مثل غاز است

انگار روى موج در درياچه هستم

بى جامه با پيژامه اى بى پاچه هستم

غرق خيالاتم در اين درياچة گرم

مثل پر قو حولة حمام من نرم
در چشمه هاى آب گرمم زير اين دوش

با قل قل آب زلال نسبتاً جوش

آه از صداى چك چك و شرشرشر آن

حس مى كنم خود را دقيقاً زير باران

بوى بنفشه مى دهد صابون و شامپو

روى سرم تاجيست از گل هاى خوش بو

يك ماسك مو دارم كه با عطر خيار است

يادآور سرسبزى و بوى بهار است

وقتى بخار آب مى پيچد چه عاليست

خود را ميان ابرها حس مى كنم بيست

اما صداى رعد مى پيچد به ناگاه

ابر خيالم پاره پاره مى شود آه!
وقتى به در با مشت مى كوبد پدر جان

از حس و حالم مى شوم فورى پشيمان

مى گويد اين حمام كوچك نم كشيده

اين گل پسر هم مثل اردك نم كشيده

يك ساعت و نيم است شير آب باز است

در فكرهاى بيخود و دور و دراز است

درياچه ها خشكيده و بى آب مانده

اين جوجه غاز ما ولى در خواب مانده

ا﹡︪︀
 سعيده موسوي زاده

يستگاه شعراايستگاه شعريستگاه شعرايستگاه شعر

يا مى شوم آقاى معماريا مى شوم آقا مهندسدربارة آينده و كارهى فكر كردم فكر كردم
يك روز توى روستايىيا مى خرم باغ بزرگىوا مى كنم يك نانوايى يا مى شوم نانواى ماهر

ميخوانم از مجنون و ليلىيا مى شوم خواننده اى توپخاور،  اگر هم شد تريلىيا مى خرم ماشين سنگين
فكرم شده قاطى و ناجورمغزم حسابى هنگ كردهاين شغل هاى جورواجوربا اين همه تصميم و نقشه

توى رياضى باز گيرمفعلاً كه پاى درس و مشقمفردا چه تصميمى بگيرمبايد بخوابم تا ببينم
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ی
ا︤ر ﹎︣﹊︫

ت و عليه كسي دادخواهي 
شخصي نزد قاضي رف

ت شاهدي هم 
ت: «آيا براي ادعاي

كرد. قاضي گف

داري كه گواهي بدهد؟»

ت: «آري.» 
گف

قاضي دستور داد تا گواه را به دادگاه بياورند. گواه را 

آوردند. قاضي از او پرسيد: «هيچ مسئله مي داني؟»

ت.»
پاسخ داد: «آن قدر كه شرح آن نتوان گف

پرسيد: «قرآن خواندن مي  تواني؟»

ت، قرآن مي خوانم.»
ت: «به ده قرائ

گف

پرسيد: «هرگز مرده شويي كرده اي؟»

ت!»
ت: «اين خود هنر آبا و اجدادي من اس

گف

قاضي پرسيد: «اگر مرده اي را بشويي و كفن كني و 

ت چه مي گويي؟»
ت بگذاري، آن وق

در تابو

ت: «مي گويم 
ش تمام شده بود، گف

مرد كه ديگر طاقت

ت 
ت كه مردي و جان به سلام

ش به حال
خو

بردي و ديگر مجبور نيستي براي گواهي دادن 

نزد اين قاضي بروي!»

ف) 
(گنجينة لطاي

︝︣ف را︨️

هر حمام كه 
كه به 

ي بود 
مرد

ي آمد، 
ي بيرون م

ت، وقت
مي رف

كه تو 
انة اين

 به به
ة حمامي را ـ

يق

زديده اي ـ 
را از من د

جامه اي 

 او را 
سيد كه

 به جايي ر
ت. كار

مي گرف

ي در 
د. روز

ي دادن
راه نم

رمابه اى 
در هيچ گ

حقه بازي 
 كه هيچ 

هد كرد
ت و ع

حمامي رف

شد. چون 
د، دروغ با

ي كه كن
حيله گر

 و هر 
نكند

 او را 
س  هاي

ي تمام لبا
، حمام

در حمام رفت

ي ادعايي 
مد، ول

م بيرون آ
از حما

د. مرد 
خود فرستا

ه خانة 
ب

ت و گفت: 
 در ميان بس

 برهنه
ش را

ند. لنُگ
ت بك

نمي توانس

اما از 
چ ادعايي نمي توانم بكنم. 

سلمانان! من هي
ـ اي م

 او آمدم؟!        
به حمام

ن چنين 
د كه منِ مسكي

ي بپرسي
ن حمام

اي

« الة  دلگشا
«رس

ت!»
ت: «اين خود هنر آبا و اجدادي من اس

گف

قاضي پرسيد: «اگر مرده اي را بشويي و كفن كني و 

ت: «مي گويم 
ش تمام شده بود، گف

مرد كه ديگر طاقت

ت 
ت كه مردي و جان به سلام

ش به حال
خو

بردي و ديگر مجبور نيستي براي گواهي دادن 

ف) 
(گنجينة لطاي

ي در 
د. روز

ي دادن
راه نم

رمابه اى 
در هيچ گ

حقه بازي 
 كه هيچ 

هد كرد
ت و ع

حمامي رف

شد. چون 
د، دروغ با

ي كه كن
حيله گر

 و هر 
نكند

 ︣ ﹎﹛ ﹋︣دن︠ 

ه بود. خر 
 در كارواني خري گم كرد

مردي خراساني

خر بيامد 
 بار كرد. صاحب 

ي را بگرفت و
ديگر

ت و بار آن بينداخت. 
 خود بگرف

و گردن خر

خر تو نر 
م گفتند: «

 كرد. مرد
خراساني آغاز غوغا

 يا ماده؟»
بود

ت:  «نر!»
گف

 خر ماده است!» 
گفتند: «اين

ت: «خر من چندان هم نر 
 كرد و گف

مرد فكري
نبوده!»

«رسالة  دلگشا» 

ت و گفت: 
 در ميان بس

 برهنه
ش را

ند. لنُگ
ت بك

نمي توانس

اما از 
چ ادعايي نمي توانم بكنم. 

سلمانان! من هي
ـ اي م

 او آمدم؟!        
به حمام

ن چنين 
د كه منِ مسكي

ي بپرسي
ن حمام

اي

«رسالة  دلگشا» 

 حانيه قرباني

ايستگاه ادباايستگاه ادبايستگاه ادب
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︝︣ف را︨️

هر حمام كه 
كه به 

ي بود 
مرد

ي آمد، 
ي بيرون م

ت، وقت
مي رف

كه تو 
انة اين

 به به
ة حمامي را ـ

يق

زديده اي ـ 
را از من د

جامه اي 

 او را 
سيد كه

 به جايي ر
ت. كار

مي گرف

ي در 
د. روز

ي دادن
راه نم

رمابه اى 
در هيچ گ

حقه بازي 
 كه هيچ 

هد كرد
ت و ع

حمامي رف

شد. چون 
د، دروغ با

ي كه كن
حيله گر

 و هر 
نكند

 او را 
س  هاي

ي تمام لبا
، حمام

در حمام رفت

ي ادعايي 
مد، ول

م بيرون آ
از حما

د. مرد 
خود فرستا

ه خانة 
ب

ت و گفت: 
 در ميان بس

 برهنه
ش را

ند. لنُگ
ت بك

نمي توانس

اما از 
چ ادعايي نمي توانم بكنم. 

سلمانان! من هي
ـ اي م

 او آمدم؟!        
به حمام

ن چنين 
د كه منِ مسكي

ي بپرسي
ن حمام

اي

« الة  دلگشا
«رس

﹝︜︀︨︊﹥ء  د﹇﹫﹅
عمارت تخت مرمر واقع شده، گنجايش چند كاسة حاج ميرزا آقاسي» پرسيد: «اين حوض كه جلوي معروف است كه محمدشاه قاجار روزي از وزيرش 

باشد، سه كاسه، و اگر به اندازة ربع حوض باشد، حوض باشد دو كاسه، و اگر به اندازة ثلث حوض ـ تا كاسه چه اندازه باشد؟ اگر كاسه به اندازة نصف وي تكرار كرد. طلبه جواب داد: شاه امر كرد تا طلبة مطلعي آوردند. سؤال خود را با اطلاعات كافي دارند، سؤال بفرماييد!» موضوع را بهتر است از يكي از اهل علم كه ناچار گفت: «قربان من سواد كافي ندارم. اين حاج ميرزا آقاسي هر چه فكر كرد، جوابي نيافت. آب را دارد؟»
«بديهه گويى ها »«بديهه گويى ها »شاه گفت:  «بس است، بقيه را فهميدم.» چهار كاسه ...

︳﹚︾ ﹟﹫﹝︟︑ 
دهقاني به نزد سلطان شكايت برُد كه مأمورين تو به من اجحاف 

مي كنند. آنان يك «مَن» گندم مرا به ده «من» تخمين مي زنند و از 

من ماليات ده من را مي گيرند. سلطان نگاه كرد و ديد مرد دهقان 

ريش بلندي دارد به او گفت: «با ده من ريش خجالت نمي كشي كه 

با دَه مَن ريش به دروغ از مأمورين من شكايت مي كني؟»

دهقان ديگر حرفي نزد و روان شد. سلطان دستور داد تا او را 

برگردانيدند. سپس رو به او كرد و گفت: «چرا ديگر سخن نگفتي؟»

گفت: «از سلطاني كه يك مثقال ريش مرا به دَه مَن تخمين مي زند، 

بعيد نيست كه مأمورينش يك مَن گندم را دَه مَن تخمين بزنند!»

«گنجينة لطايف» 

︳﹚︾ ﹟﹫﹝︟︑

ايستگاه كهناايستگاه كهنايستگاه كهن
︿

﹆
ی︨ 

︀﹨
ب 

﹢︚
 

ي 
ب ها

 چو
 شد

وجه
ل مت

ب او
. ش

بود
ده 

ه كر
كراي

ي 
انه ا

ي خ
خص

ش
سيد.

ا پر
ت ر

 عل
انه

ب خ
صاح

 از 
هد.

ى د
دا م

ف ص
سق

لند!
شغو

د م
داون

ر خ
ه ذك

ف ب
 سق

اي
ب ه

: چو
ت

ه گف
ب خان

صاح
گر 

ت: ا
، گف

بود
ته 

ذاش
ار گ

 فر
ا به

كه پ
ور 

ن ط
همي

د و 
ه ش

 زد
ت

شگف
رد 

م
م؟

م كن
 سر

ي به
 خاك

 چه
تند

 بيف
جده

ه س
ها ب

ب 
چو

شا»
 دلگ

الة
«رس
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مانده بودم كه چه كار كنم! پدربزرگ پايش را 
كرده بود توي يك كفش كه هر طوري شده، مي خواهد به 

عيادت دوستش كه مريض بود برود. 
مادربزرگ گفت: «آقا جان! صفرخان هر هزار سال 

يك بار خانة  ما نمي آيد! شما از او بزرگ تر هستيد. آن 
همه سال مريض شدي، حتي يك زنگ خشك و خالي 

نزد كه احوالت را بپرسد. آن وقت شما مي خواهي براي 
احوال پرسي او بروي؟!» 

پدربزرگ گوش هايش سنگين بود... هزار ماشاءاالله توي 80 
سالگي هنوز كاملاً سرحال بود. دوست نداشت سمعك بزند. 

من مانده بودم بين مادربزرگ و پدربزرگ و هر چي مادربزرگ 
مي گفت، با صداي بلند در گوش پدربزرگ مي گفتم! او هم لبخند 

مي زد و آرام و با حوصله جواب مي داد. 
مادرم كه جر و بحث آن ها را ديد، جلو آمد و رو به مادربزرگم گفت: 

«مادرجان! حالا كه آقاجان دلش مي خواهد برود، چرا نمي گذاريد؟ 
ايرادي ندارد. بگذار برود يك سري به دوستش بزند و برگردد.» 
مادربزرگ قيافة حق به جانبي به خودش گرفت و گفت: «مادر 

جان! من كه نمي گويم نرود. اما اين صفرخان را كه شما نمي شناسيد. 
ناسلامتي از دوستان قديمي ماست. اما چنان كينة شتري دارد كه نگو. صد 
سال پيش آقا جانت يك حرفي به او زده و از آن موقع تا حالا با ما 

قهر كرده! الان هم جلوي چشمم است. كافي است آقا جانت را ببيند و 
جلوي دوست و دشمن صد تا گلايه و حرف بارش كند. گناه دارد مادرجان! 

با تلفن هم مي تواند حالش را بپرسد! تو كه نمي داني اين مرد چقدر 
بداخلاق و بد عُنقُ است! » 

︀ ﹝︤ه ︑﹬︣﹟ ︻﹫︀دت ︋
اخلاق هم را خوب مي دانند. يك جوري با هم كنار مادر گفت: «عيبي ندارد. اين دو تا 

راحت باشد...» مي آيند. من احمد را هم همراهش مي فرستم كه خيالت 
اين جوري كه مادربزرگ از صفرخان تعريف مي كرد، 

ترسيدم كه همراه پدربزرگم به عيادت او بروم! اما وقتي 
ديدم مادربزرگ با اين پيشنهاد مادر، كه به شرط همراهي 

من، با پدربزرگ به ملاقات صفرخان برويم، نتوانستم 
نه بگويم. 

توي راه، پدربزرگ متوجة اضطراب من شد. آرام و به 
شوخي گفت:

ـ اين زن ها همه چيز را سخت مي گيرند... بابا جان! عيادت 
كردن كه اين حرف ها را ندارد. براي جنگ و دعوا كه 

نمي رويم. چهار تا كلام ما مي گوييم، چهار تا جواب هم او 
مي دهد و دو تا كمپوت هم مي گذاريم بالاي سرش و بر 

مي گرديم...» 
صفرخان همان طوري بود كه من تصورش را كرده بودم؛ احتمالي، جمله هايى را در ذهنش آماده كرده بود. معلوم بود كه پدربزرگ از قبل براي سؤال و جواب هاي 

مردي بسيار بداخلاق و عبوس. انگار كه از همه طلبكار بود. 
من يك گوشه نشستم و سرم را پايين انداختم. عده اي 

مهمان توي اتاق بودند. صفرخان چنان مغرور بود كه حتي به 
سقف را نگاه مي كرد! پدربزرگم نگاه هم نكرد. توي رخت خواب دراز كشيده بود و 

پدربزرگ بالاي سرش رفت. پرسيد: «صفرخان چه خبر؟  
رسم دوستي حكم مي كرد كه خدمت برسم. حالت چطور 

است؟»صفرخان با خشم گفت: «مي بيني كه! در حال مرگ 
هستم!» 

پدربزرگ خيال كرد كه مي گويد الحمدالله بهترم. يعني طبيعي هم 
همين بود كه صفرخان چنين جوابي بدهد. اين بود كه پدربزرگ 

 نادر فاضلي
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شيشة پنجره را مامان شست واى مامان، مامان
تك تك آجرها، كاشى ها

سقف را ساعت را
ميز و يخچال و بخارى و كمدها، راديو، تلويزيون 

همه را در وان شست
واى مامان، مامان

راه پله، نرده  
پشت بام و كولر، 

 آسمان را حتى،
بال و پرهاى كلاغان سياه ابرهاى دودى،

عيد مى آيد و ما خانه تكانى داريمهمه را آسان شست 
شل و وارفته، ولى گوش به مثل يك لشكر در حال فرارجان فشانى داريم
همه در خدمت مامان هستيمفرمان هستيم 

﹩
﹡︀﹊

︑ ﹤
﹡︀︠

دست هايش را به آسمان بلند كرد و گفت: «الحمداالله! 
الحمدالله!»

 بود از حدقه بيرون بيايد. پدربزرگ 
چشم هاي صفرخان نزديك

آرام و شمرده گفت: «وضع خورد و خوراكت كه خوب است؟ 

بايد درست و حسابي غذا بخوري تا بهتر شوي. راستي اين 

روزها غذايت چي هست؟» 

صفرخان با خشم گفت: «هيچي! كوفت مي خورم با زهرمار، 

خوب است؟!» 

پدربزرگ خوب نشنيد كه او چه مي گويد. برايش مهم هم نبود. 

س زده بود كه مثلاً فلان غذا را مي خورد. اين بود كه 
فقط حد

گفت: «نوش جانت عزيزم. خوب بخور كه ان شاءاالله به زودي 

زود خوب مي شوي!» 

صفرخان، با شنيدن اين حرف از رخت خوابش نيم خيز شد. چند 

ق بودند، زيرزيركي مي خنديدند. آن ها 
نفر مهماني كه توي اتا

ن بودند كه پدربزرگ و صفرخان با هم شوخي مي كنند. 
مطمئ

ي كرد و دوباره پرسيد:  «راستي! دكترت كيست؟ 
پدربزرگ فكر

اين روزها تشخيص درد خيلي مهم است. چه كسي براي طبابت 
مي آيد؟» 

صفرخان نگاهي به مهمان ها كرد و بعد زل زد توي چشم پدربزرگ 

و گفت: «آقا جان! طبيب من عزرائيل است! همان كه جان 

آدم ها را مي گيرد. خيالت راحت شد؟!»

پدربزرگ آرام گفت: «خوب است. پزشك خوبي است. اميدوارم 

كه قدمش براى شما خير و مبارك باشد...» 

مهمان ها همگي شروع به خنديدن كردند! صفرخان 

د و چه بگويد. وقتي كه خندة مهمان ها 
نمي دانست چه كار كن

را ديد، او هم ناگهان شروع كرد به خنديدن. پدربزرگ 
هم خنديد. 

صحنة عجيبي پيش آمده بود. صفرخان خيال كرد كه پدربزرگ 

با اين حرف ها مي خواسته با او شوخي كند و كدورت  هاي 

گذشته را از بين ببرد...

ي كرد كه چه اتفاقي 
ي كه به خانه آمديم، هيچ كس باور نم

وقت

ما آنقدر در خانة  صفرخان خنديديم كه يادمان رفت 
افتاده است. 

كمپوت هايي را كه براي او برده بوديم، به او بدهيم. دو نفري با 

پدربزرگ نشستيم و گفتيم و خنديديم و كمپوت ها را خورديم. 
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منبع: برگرفته از كتاب مثنوي مولوي
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راويان اخبار و طوطيان شكرشكنِ شيرين گفتار 
و خالى بندان روزگار نقل كرده اند كه در يكى 

از روزهاى بسيار سرد و برفى زمستانى، 
پيرمرد باغبانى در ميان درختان باغش، 
چشمش به درخت انجيرى افتاد كه ميوه 

داده بود! حالا پيرمرد وسط آن همه برف و 
سرما توى باغ چه كار مى كرد، خدا مى داند!

به هر حال پيرمرد با خودش گفت: 
«جل الخالق! چه اتفاق عجيبى! مثل اينكه 

شانس در خانه ام را زده است! بهتر است 
اين انجيرها را بچينم و آن را پيش پادشاه 
ببرم. شايد او خوشش بيايد و پاداش خوبى 

به من بدهد!» 
پيرمرد با دقت انجيرها را چيد و بعد شال 
و كلاه كرد و به طرف كاخ پادشاه راه افتاد. 

توى راه چه فكرها كه با خود نكرد: 
ـ حتماً پادشاه كيسة طلا به من خواهد داد. 
من با آن طلاها اول يك ماشين خوب 

مى خرم و بعد نوه هايم را توى آن مى ريزم 
و همه را مى برم گردش! 

كسى حق ندارد با ماشين من حتى يك بوق 
بزند. ماشين كه بچه بازى نيست! مگر بچه 

هم اينقدر توى ماشين شلوغ كارى مى كند؟ 
حواس راننده را ـ كه من باشم ـ نبايد كسى 

پرت كند. 
پيرمرد توى خيالات بود كه ناگهان ديد جلو 

دروازه هاى قصر پادشاه رسيده است. او هر 
چه به نگهبانان قصر اصرار كرد كه بگذاريد 

پادشاه را ببيند، آن ها اجازه ندادند و گفتند: 

﹫︣ی ﹡﹫︧️! ︎︀د︫︀﹨︀ن را︠ 

«مگه الكى است كه هر پيرمردى از راه 
برسد، برود پادشاه را ببيند؟!» 

در همين هنگام پادشاه به قصد شكار از كاخ 
خارج شد! پيرمرد جلو دويد و سبد انجيرها را 
جلو چشمان پادشاه گرفت. پادشاه با تعجب 

پرسيد: «اين ديگر چيست؟!»
پيرمرد گفت: «قربانت گردم! انجير است. 

آوردم كه شما ميل بفرماييد، شايد بخت 
من پيرمرد هم باز شود و به نان و نوايى 
برسم!» پادشاه چند تا از انجيرها را خورد و 
خوشش آمد. روبه نگهبان هاى قصر كرد و 
گفت: «اين پيرمرد در فراشخانه بماند تا 

من بروم و برگردم!»
بارى! پيرمرد را به فراشخانه بردند تا در آنجا 

منتظر بازگشت پادشاه شود. اما از بخت 
بد پيرمرد، توى آن سوز سرما و برف 

شكار خوبى نصيب پادشاه نشد. بنابراين 
او مجبور شد چند روزى توى سرما دنبال 

شكار بگردد. بعد با چند تا خرگوش شكار شده، 
برگشت و از بخت بد پيرمرد، از يكى ديگر 
از دروازه هاى قصر داخل رفت و پيرمرد 

نگون بخت را نديد. 
پيرمرد كه چند روز داخل فراشخانه مانده بود، 
او هر چه ماجراى خودش را براى نگهبان ها 

مى گفت، كسى به او توجه نمى كرد. بنابراين 
پيرمرد شروع به داد و هوار كرد كه: «آى! نفس 

كش! يالا! زود باشيد مرا پيش پادشاه ببريد!»
نگهبان ها به خاطر اينكه سر و صداى پيرمرد 

را بخوابانند، او را داخل يك انبارى انداختند. 
پيرمرد داد و هوارش را شديدتر كرد. كه بايد 

پادشاه را ببيند. 
نگهبان ها ديگر مطمئن شدند كه او ديوانه 

است. دست و پايش را گرفتند و او را 
به ديوانه خانه بردند. پيرمرد بيچاره از تمام 

ديوانه ها ديوانه تر شده بود. يك سال 
بعد، يك روز پادشاه تصميم گرفت براى 
سركشى به بيماران روانى، به تيمارستان 

برود. از قضا پيرمرد را آنجا ديد. فكرى كرد و 
گفت: «آيا من تو را جايى نديده ام؟»

پيرمرد گفت: «معلوم است كه ديده اى! من 
همان پيرمرد بخت برگشته اى هستم كه وسط 
زمستان انجيرهاى باغم را براى شما آوردم 
و... حالا هم مى خواهم بعد از يك سال حضور 

در ديوانه خانه، به خانه ام برگردم...!»
پادشاه از شنيدن شرح حال پيرمرد بيچاره 

دلش سوخت و گفت: «به خاطر اين همه 
ضرر و زيانى كه ديده اى دستور مى دهم 

اكنون تو را به خزانة پادشاهى ببرند و هر 
چه دلت مى خواهد از آنجا بردارى و به 

خانه ات برگردى و حالش را ببرى!»
پيرمرد گفت: «من هيچ چيزى نمى خواهم. 
فقط اگر لطف كنيد و به من يك اره و يك 
گونى آهك و يك كتاب مقدس بدهيد تا 

قيامت از شما ممنون خواهم شد.» 
پادشاه و همراهانش از اين درخواست 

پيرمرد تعجب كردند. پادشاه پرسيد: «اين همه 
طلا و جواهر در خزانه وجود دارد، آن وقت تو 
فقط اين چيزها را از من مى خواهى؟! بايد راز 

اين موضوع را به ما بگويى.» 
پيرمرد گفت: «قربانت گردم! من ديگر هيچ 

چشم طمعى به مال دنيا ندارم! من اره را 
براى اين مى خواهم كه بروم و آن درخت 
نحس را ببرم كه ديگر ميوه ندهد! اين گونى 

آهك را هم روى ريشة  آن مى ريزم كه 
ريشه اش را بسوزاند. فرزندان و نوه هايم 

را به اين كتاب مقدس قسم خواهم داد كه 
هيچ وقت به خاطر طمع به مال دنيا براى 

كسى هديه نبرند...»
پيرمرد اين را گفت و در مقابل چشمان 
حيرت زدة پادشاه و ديگران وسايلى را كه 

خواسته بود برداشت و از آنجا خارج شد.

 كتايون كيايي

﹫︣ی ﹡﹫︧️! ︎︀د︫︀﹨︀ن را︠ 

ايستگاه آخر سال
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افقـــــــــــي
1. ماده ای که جریان الکتریسته یا گرما را از خود عبور نمی دهد ـ یکی از قالب های شعری 2. ماده ای که به تسریع واکنش های 
شیمیایی کمک می کند و توسط جانداران تولید می شود ـ یکی از ذرات درون اتم که فاقد بار الکتریکی است. 3. آتش به زبان 
عربی ـ روایتی تخیلی که قصه هم گفته می شود ـ دریای عرب 4. برای وارد شدن به یک مکان می پردازیم ـ ترکیبات محلول 
برای رنگ کردن منسوجات که رنگ ثابت و دایمی داشته باشند. 5. احمق 6. نداشتن ایمان به خداوند ـ به اتم هایی که 
الکترون می گیرند یا از دست می دهند گفته می شود ـ سوگند.  7. برای بالا رفتن از این وسیله استفاده می شود ـ شخصی که در 
مصرف کردن زیاده روی می کند.  8. نوعی وسیلۀ نقلیۀ حمل ونقل که کامیونت هم گفته می شود ـ فردی که قرآن را با صدای 
بلند و با صوت می خواند. برجستگی های سطح تایر اتومبیل 9. یکی از اقوام ایرانی ـ به کانی هایی که برای ایمنی و سلامت بدن 
نیاز داریم گفته می شود ـ یکی از پسوندهای شباهت. 10. ضمیر اشاره به دور ـ فشار نیروی گرانش که شتاب گرانشی هم 
نامیده می شود ـ رمز 11. چلۀ کمان را می گویند ـ ویتامین انعقاد خون ـ کلمۀ فرنگی صفحۀ خورشیدی 12. یکي از حروف 

ربط ساده ـ پدر ناتنی 13. نماز را شکسته می خواند ـ یکی از شب های ماه رمضان که شب نزول قرآن است.

عمــــــــودي
1. به دانش مهندسی و فناوری در مقیاس نانو گفته می شود.2. میوه ای بهشتی ـ به مواد شیمیایی که در دمای اتاق به سادگی به 
حالت بخار و تبدیل به گاز می شوند، گفته می شود ـ مادر عرب.3. از پیش اجاره کردن یک مکان را می گویند ـ حرص و طمع4. 
یکی از حروف انگلیسی ـ ورزش مادر ـ ماده ای که برای پرکردن منافذ و ترک خوردگی ها استفاده می شود. 5. دوم شخص جمع 
فعل آوردن ـ آماس و ورم 6. مانند آهن را می گویند ـ تیره تار 7. خوگرفتن به چیزی ـ براثر بی کفایتی پادشاهان این سلسله 
بخش های بزرگی از سرزمین ایران تکه  تکه شد. 8. ضلع مقابل به زاویۀ قائمه در مثلث قائم الزاویه ـ سخن چینی ـ خراش های 
سطحی بدنۀ اتومبیل 9. وقار ـ محرمانه ـ حالت آب شدن یخ 10. وسیله ای استوانه ای شکل و مدرج برای تزریق دارد  به بدن. 
دو نیمۀهمسان را می گویند. سفید به زبان ترکی 11. درخت انگور ـ یکی از فرزندان یعقوب نبی که چند سالی را در مصر حکومت 
کرد ـ نصیحت. 12. ارتعاشات ناهماهنگ اصوات در فضای اطراف را می گویند ـ پادشاه نامی مقدونیه که به آسیا لشکرکشی کرد. 
13. قطعه ای از جنس فلز یا پلاستیک که اسم مشخص یا بنگاهی بر روی آن حک می شود ـ یکی از سوره های قرآن که در تمام 

آیات آن کلمۀ الله وجود دارد.
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مشاور اصلى شما  در ادامه تحصيل 
و انتخاب شغل چه كسى است؟

مينا: خب ما از هرکسی سؤالاتی می پرسیم و نتایجی می گیریم. 
اما مشاور اصلی خودمان هستیم. چرا؟ چون هیچ کسی جای ما 
نیست. شرایط ما، استعداد و موقعیت ما را نمی داند. در نهایت این ما 

هستیم که تصمیم می گیریم. 
كيانا: من هم با مینا موافقم. چون بقیه اصلاً جای ما نیستند. 
بگذارید مثالی بزنم. همه فکر می کنند رشتۀ من آسان است وبه 
همین دلیل آن را انتخاب کرده ام. اما هیچ کس نمی داند که من 
باید چند پروژه تحویل بدهم. چند طرح بکشم و اگر خراب شد 
درستش کنم. در مقابل خیلی ها به طعنه می گویند: »در رشتۀ تو فقط 
آدم می خورد و می خوابد.» اما من معلمان سخت گیری دارم. گاهی 
شب بیداری می کشم تا بتوانم کارهای عملی ام را تمام کنم، خب در 

این شرایط آیا دیگران می توانند مشاور من باشند؟
مينا: بگذارید من بگویم که منظورم از اینکه خودمان مشاور 
خودمانیم این است که ما قدرت تحلیل و تجزیه داریم. در رشتۀ 
انسانی کسی را دیده ام که باخته و کسی را دیده ام که بسیار موفق 
شده. من باید بعد از مشورت با آن ها جمع بندی هایی انجام بدهد و 

خودم انتخاب کنم.
هديه: ولی باز همه چیز به ما برمی گردد. چون هیچکس قرار 
نیستدر آیندۀ ما حضور داشته باشد و صدمات انتخاب اشتباه ما 
را برعهده بگیرد. یا شاید افراد که راه حل ارائه می دهند و برایمان 
راهکار پیشنهاد می دهند دلشان بخواهد ما را مسخره کنند و علایق 
ما را نادرست بدانند. پس درواقع در مشاوره نمی توان اولویت را به 

دیگران داد؟

گزینه هایی که پیش از انتخاب رشته حتماً باید به آن ها فکر کرده باشیم
   این قسمت:  مشاور ما چه کسی است؟

برای نوشتن یک مقالۀ خوب، یک تحقیق علمی یا حتی برای هر انتخابی، پیش از هر چیز، سؤال ها اهمیت دارند. چرا 
سیب به زمین افتاد و به آسمان نرفت؟ این سؤالی است که باعث شد نیوتون جاذبه را کشف کند، باقی مخترعان او را 
بشناسند و نمرۀ علوم یک دانش آموز را به همان سیبی که از درخت افتاده بود وصل کرد! سؤال ها در مشخص شدن 

ادامۀ مسیر نقش دارند و شما را قدم به قدم به هدف نزدیک می کنند.
چرا درس می خوانید؟ چرا از یک درس متنفرید و در عوض عاشق یک درس دیگر هستید؟ زمانی که رشته ای 
را انتخاب می کنید حواستان به بقیۀ دوستانتان نیز هست؟ چرا یکی ریاضی را انتخاب می کند یکی تجربی را؟ چرا 
به رشته های کاردانش می گویند بی کلاس؟ اگر در اوضاع کنونی، کارکردن در رشتۀ محبوبتان سخت باشد چه؟ اگر 
رشته ای را که دوست دارید، درآمد چندانی نداشته باشد باز هم آن را انتخاب می کنید؟ اصلًا از موانعی که در سر راه 
شغل آینده تان هست خبر دارید؟ فرق راهنمایی خوب و راهنمایی بد چیست؟ ارزش گذاری ها، انتخاب های خوب و بد 
از کجا می آیند؟ اصلًا به قول سهراب: »گل شبدر چه کم از لالۀ قرمز دارد و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟»

در این شماره با هدیه،کیانا، مینا و ریحانه گفت و گو می کنیم  تا بفهمیم  اهمیت این سؤال های بی ربط  به انتخاب 
رشته  چیست. هرکدام ازاین دانش آموزان رشتۀ متفاوتی را انتخاب کرده اند و حالا راحت تر می توانند به سؤال ما دربارۀ 

لزوم وجود مشاوره پاسخ بدهند. این  صفحه را تا خرداد، هرماه، در مجله دنبال کنید. 

 هديه ظهيرى: ۱5 ساله است. اگرچه علاقه مند به 
بازیگری است اما با خودش فکر کرده باید رشتۀ ریاضی را 
ادامه بدهد. او اعتقاد دارد درس های هنرستان آسان اند و او 
دوست داشته درس  های سختی بخواند. با این حال می گوید: 
البته الان هم نمی دانم چه می شود؟ خیلی از دخترها مدرک 

ریاضی دارند اما نتوانسته اند شغل های خوبی داشته باشند.

كيانا كى پور: او هم ۱5 سال سن دارد و رشتۀ طراحی و 
دوخت را انتخاب کرده است. می گوید از اول خیلی به خیاطی 
جدیدی  لباس های  تا  داشته  دوست  و  است  داشته  علاقه 
طراحی کند. کیانا می گوید همیشه به لباس ها دقت می کند و 
تلاش می کند شیوۀ دوخت و مدل آن ها را تجزیه و تحلیل 
کند. به همین دلیل هم تصمیم گرفته تا در هنرستان این رشته 
را بخواند.  البته او نظر مخالفی با هدیه دارد: »اتفاقاً درس های 

هنرستان اصلا ساده نیست. مفصل برایتان توضیح می دهم.»

مينا يوسفى فر: در معرفی خودش می گوید: »من از 
همان بچگی دوست داشتم به دیگران چیزهایی یاد بدهم و 
خانم معلم باشم. حالا هم چنین تصمیمی دارد. می خواهم در 
آینده دبیر شوم. البته اول می خواهم چندسالی در دبستان کار 
کنم و به بچه هایی که سن کمتری  دارند چیزهایی یاد بدهم اما 
هدف اصلی   ام تدریس ادبیات است. به همین خاطر هم رشتۀ 

انسانی را انتخاب کرده ام. 

ريحانه ميرزاده: ریحانه رشتۀ گرافیک را برای ادامه 
تحصیل در دورۀ دوم دبیرستان انتخاب کرده است. او می گوید 
هدف اصلی ام این است که در  آینده عکاس شوم. البته هنوز 
نمی دانم در کدام شاخۀ عکاسی می توانم شروع به کار کنم و 
استعدادم در کدام بخش است. اما به طور کلی به کارهای 

هنری و البته هنرهای دستی از اول علاقه داشتم.

گزینه هایی که پیش از انتخاب رشته حتماً باید به آن ها فکر کرده باشیم
مشاور نهايــــىگزینه هایی که پیش از انتخاب رشته حتماً باید به آن ها فکر کرده باشیم   این قسمت:  مشاور ما چه کسی است؟

شغل آینده تان هست خبر دارید؟ فرق راهنمایی خوب و راهنمایی بد چیست؟ ارزش گذاری ها، انتخاب های خوب و بد 
از کجا می آیند؟ اصلًا به قول سهراب: »گل شبدر چه کم از لالۀ قرمز دارد و چرا در قفس هیچ کسی کرکس نیست؟»

در این شماره با هدیه،کیانا، مینا و ریحانه گفت و گو می کنیم  تا بفهمیم  اهمیت این سؤال های بی ربط  به انتخاب 

برای نوشتن یک مقالۀ خوب، یک تحقیق علمی یا حتی برای هر انتخابی، پیش از هر چیز، سؤال ها اهمیت دارند. چرا 
سیب به زمین افتاد و به آسمان نرفت؟ این سؤالی است که باعث شد نیوتون جاذبه را کشف کند، باقی مخترعان او را 
بشناسند و نمرۀ علوم یک دانش آموز را به همان سیبی که از درخت افتاده بود وصل کرد! سؤال ها در مشخص شدن 

مشاور نهايــــىمشاور نهايــــىمشاور نهايــــى
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پس مشاوره هاى تحصيلى چى؟
دریافت  پولی  افرادی  دارد.  وجود  تحصیلی  مشاور  بله  مينا: 
می کنند و راهنمایی هایی می کنند اما آن ها جای ما نیستند و شرایط 

اصلی زندگی و استعداد افراد را نمی دانند.
هديه: من معتقدم مشاور می تواند راه را به ما نشان بدهد اما 

نمی تواند انتهای مسیر را به ما بگوید.
ريحانه:  به نظر من زمانی که می خواهیم مسیری را انتخاب 
کنیم تحقیق و مطالعه مهم است. چون آدم نمی تواند همه چیز را 
تجربه کند. به همین دلیل شاید مشاوره به معنی شخص نباشد. شاید 
به معنی جست و جو و تحقیق است. و خیلی مهم است که دربارۀ 

سختی های مسیری که انتخاب می کنیم چیزهایی بدانیم.

و پدر و مادرها؟
هديه: می دانید پدر و مادرها هم ممکن است گاهی بنابر سلیقۀ 
خودشان عمل کنند. به این فکر می کنند خودشان چه رشته ای را 
دوست داشته اند  و آن را به فرزندشان پیشنهاد می دهند. یا دوست 
دارند تو شغلی را داشته باشی که آن ها آرزویش را دارند. اما این 

انتخاب درست نیست.
كيانا: ولی مادر و پدر من همراه من بودند. گفتند هرکاری سختی 
ای دارد. آیا حاضری آن را بپذیری؟ اما خیلی های دیگر می گفتند تو 

نمی توانی و حوصلۀ کار عملی نداری.
واقعیت این است که من رشته ام را دوست داشتم.

تصمیم  می کنم.  صحبت  دیگری  جور  والدینم  با  من  مينا: 
آیا  از آن ها می پرسم  با آن ها مطرح می کنم.  بعد  و  را می گیرم 
دربارۀتصمیم من نظر موافق  مخالفی دارند. آن ها هم می گویند و بعد 

تصمیم نهایی را می گیرم.

 اگر در انتخابمان اشتباه كنيم چه؟
هديه: اگر ما  اشتباه کنیم، می گوییم اشتباه خودمان بوده و باید 
عواقبش را تحمل کنیم. اما برای من تاوان اشتباه و دخالت دیگران را 
دادن سخت  تر است. من این تجربه را دارم، با انتخاب دیگران تصمیم 

گرفتم. شکست خوردم و این اشتباه برایم  آزاردهنده بود.
كيانا: زاستش من هیچوقت قصد اشتباه ندارم چون اگر اشتباه 
کنم ممکن است نتوانم چیزی را درست کنم و باید تصمیم های 
درست بگیرم. به همین دلیل در انتخاب و تصمیم هایم حواسم را 

جمع می کنم.
مينا: قطعا انسان جایزالخطاست. آدم ها اشتباه می کنند تا راه 
درست را پیدا کنند. ولی همیشه فکر می کنم اگر خودم اشتباه کنم 
و بعد درستش کنم بهتر از این است که دیگران همیشه بگویند تو 
چون راهت اشتباه است نباید فلان مسیر را انتخاب کنی. بگذارید 

اعتراف کنم: من اگر اشتباه کنم خودم را سرزنش می کنم.
باشد.  اشتباه  که  بدهند  انجام  کاری  آدم ها می توانند  هديه: 
مشکل این است که فکر می کنیم جایی برای جبران نداری. ولی 
آدم تا زمان مرگ می تواند چیزهایی را یاد بگیرد و اشتباهاتی را 

درست کند.
ريحانه: من فکر می کنم درصد اشتباه ما کمتر از این است که با 
راهنمایی نادرست کسی همراه شویم. ما می دانیم توانایی مالی کاری 
را داریم یا نه. می دانیم رد درس خوانی هستیم یا نه. می دانیم علاقه و 
استعداد و توانایی انجام کاری را داریم یا نه. اما افراد زیادی نمی دانند 

و با فکر خودشان ما را راهنمایی می کنند.
هديه: یک مسالۀ مهم این است که ما سال های کمی زندگی 
کردیم و فکر می کنم هرکسی ممکن است علایق و سلایقش تغییر 
کند. ممکن است ده سال بعد من به دنبال یادگیری چیز متفاوتی 

بروم  و همان موقع شروع جدیدی داشته باشم.

پس مشاوره هاى تحصيلى چى؟
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سفالگري در خانه

12

34

56

مواد لازم
 گل سفالگري یا خمیر چیني

  وردنه
  ظرف تو گود به عنوان قالب

  قلم مو و رنگ اکریلیک براي رنگ آمیزي 
داخل ظروف.

 ابتدا گِل را خوب ورز مى دهيم.
 پس از آماده شدن گل، آن را روى روزنامه 
پهن مى كنيم و با استفاده از وردنه به ضخامت يك 

سانت باز مى كنيم.
 دور آن را به شكل دايره برش مى زنيم.

 ظرف موردنظربراى قالب گيرى را با استفاده از كيسه فريزر 
مى پوشانيم و گِل را داخل ظرف قرار مى دهيم. 

سفال يكي از زيباترين و آرامبخش ترين صنايع دستي است كه با 
استفاده از خاك رس به راحتي  مي توان در خانه ساخت.

ني
جا

لاري
م 

عظ
س: ا

كا
ع
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  پس از چند ساعت كه گل سفت شد، آن را از 
قالب جدا مى كنيم و مى گذاريم تا كاملاً خشك شود. 

ظرف  روى  را  طرحمان  خشك شدن،  از  پس   
مى كشيم و روى آن روغن جلا مى زنيم.

7

89

ظرف  روى  را  طرحمان  خشك شدن،  از  ظرف پس  روى  را  طرحمان  خشك شدن،  از  ظرف پس  روى  را  طرحمان  خشك شدن،  از  پس 
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مواد لازم 
 كدوى سبز متوسط: ۳ عدد

 هويج: ۲ عدد
 فلفل دلمه اى خردشده به صورت نگينى:

   ۱ قاشق غذاخوری
 پنير پيتزاى رنده نشده: 8 تکه 

 نمك و فلفل: به اندازۀ لازم
 آرد: ۲ قاشق غذاخوری

 تخم مرغ: ۱ عدد
 سس فلفل تند: ۱ قاشق چای خوری

ــر
نيـ

ت پ
كتل

در این کتلت از گوشت استفاده نشده است، اما اگر دوست داشته 
باشی می توانی کمی مرغ خردشده به آن اضافه کنی. حتی می توانی 
به جای  مثلاً  بدهی.  آن  مزۀ  در  تغییراتی  مواد،  کم وزیادکردن  با 

فلفل دلمه ای، کلم بروکلی بریزی. 

روش تهيه
 کدو و هویج را با رندۀ درشت رنده کن. (تنبلی نکن، مطمئنم گوشۀ 
ذهنت به چرخ گوشت یا غذاساز فکر می کنی.  فلفل دلمه ای را اضافه 
کن و هم بزن.  نمک و فلفل و سس فلفل تند را به مخلوط اضافه کن 
و دوباره هم بزن. الان جای غرزدن است که خب یک دفعه بگو همۀ 
مواد را اضافه کن و هم بزن. نه جانم، یکی یکی اضافه کنی بهتر مخلوط 
می شود.  حالا نوبت آرد و پس از آن تخم مرغ است. و البته مخلوط را 
هم بزن و با خود تکرار کن: هم می زنم، پس هستم.  روغن را در تابه 
بریز و صبر کن تا داغ شود. نه آن قدر که روغن دود کند و بسوزد.  
یک قاشق غذاخوری از مخلوط را بردار و در تابه بریز. این کار را تکرار 
کن تا تابه پر شود.  وسط هر کتلت یک تکه پنیر بگذار. از کتلت اول 
شروع کن که کمی خودش را گرفته است.  دوباره یک قاشق غذاخوری 
از مخلوط را بردار و روی پنیر بریز. به این ترتیب، پنیر لذیذ بین کتلت ها 
جا خوش می کند.  همین که یک طرف کتلت سرخ شد، آن ها را 
پشت ورو کن تا طرف دیگر هم سرخ شود.   لذت خوردن کتلت را با 

پنیر بین آن دوچندان کن، نوش جان.

   ۱ قاشق غذاخوری
8 تکه   پنير پيتزاى رنده نشده:

به اندازۀ لازم نمك و فلفل: به اندازۀ لازم نمك و فلفل: به اندازۀ لازم
 آرد: ۲ قاشق غذاخوری

 تخم مرغ: ۱ عدد
 سس فلفل تند: ۱ قاشق چای خوری

ــر
نيـ

پ

ــرهمین که یک طرف کتلت سرخ شد، آن ها را همین که یک طرف کتلت سرخ شد، آن ها را 
نيـ

پ

ــرهمین که یک طرف کتلت سرخ شد، آن ها را 
نيـ

پ

جا خوش می کند. 
پشت ورو کن تا طرف دیگر هم سرخ شود. پشت ورو کن تا طرف دیگر هم سرخ شود. پشت ورو کن تا طرف دیگر هم سرخ شود.  لذت خوردن کتلت را با  لذت خوردن کتلت را با 

پنیر بین آن دوچندان کن، نوش جان.
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 گوجه فرنگى: ۲ کیلو
 گل كلم: ۱ عدد کوچک

 كرفس خردشدة نگينى: ۳ قاشق غذاخوری
 هويج: ۲ عدد
 سير: ۳ حبه

 سركه: ۲ لیوان
 نمك: ۲ قاشق غذاخوری

 نعناى پودرشده: ۱ قاشق مرباخوری

امروز می خواهم به شما ترشی گوجه فرنگی را آموزش 
بدهم. مواد داخل این ترشی پخته می شوند؛ بنابراین می توانی 
بلافاصله پس از سردشدن آن را میل کنی. می توانی به ازای 
هر کیلو گوجه فرنگی یک لیوان سرکه و یک قاشق غذاخوری 
نمک اضافه کنی. ولی اگر بخواهی طعم ملایم تری داشته باشد، 
سرکه را کمتر بریز. یادت باشد چون این ترشی، نسبت به 
ترشی های دیگر، سرکه و نمک کمتری دارد، باید آن را در 

یخچال نگهداری کنی.

۲  گوجه فرنگى:
 گل كلم: 

 كرفس خردشدة نگينى: 

 گوجه فرنگى:
 گل كلم: 

ترشى فورى ترشى فورى ترشى فورى ترشى فورى ترشى فورى ترشى فورى 
گوجه 

 هويج: ۲ عدد
۳ سير: ۳ سير: ۳ حبه

 سركه: ۲
۲ نمك: ۲ نمك: ۲ قاشق غذاخوری

 نعناى پودرشده: 

 گوجه فرنگی ها را در غذاساز یا مخلوط کن بریز 
و آن ها را پوره کن. اگر دوست داشتی قبلش، پوست 
گوجه ها را بگیر.  گل کلم و هویج ها را خوب بشور و سپس 
خرد کن. هویج را نگینی خرد کن.  سیرها را پوست بکن. 
 یک قابلمۀ مناسب روی گاز بگذار و پورۀ گوجه فرنگی را 
داخل آن بریز. بهتر است قابلمه بزرگ تر از حجم مواد 
نپرد.   بیرون  به  گوجه فرنگی ها  تا  باشد 
همین که به جوش آمد، سرکه و نمک را 
اضافه کن.  بگذار ده دقیقه بجوشد.  
حالا بقیۀ مواد را داخل آن بریز و بگذار پنج 
دقیقۀ دیگر نیز بجوشد.  شعله را خاموش کن و 
صبر کن تا خنک شود.  حالا مواد را داخل بطری شیشه ای 
مناسبی بریز، داخل یخچال بگذار و هر وقت خواستی با غذا 

نوش جان کن.
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شليك آبـــى
تقریباً از زمان اختراع باروت از آن برای ساخت توپ و تفنگ و پرتاب گلوله های 
جنگی استفاده می شود؛ اما آیا می توانیم توپی بسازیم که در آن به جای باروت و 
مواد منفجره، از آب برای پرتاب »گلولۀ دوستی» استفاده شود؟! شاید این توپ آبی 

به نمادی از صلح و دوستی نوع بشر تبدیل شود!
مواد منفجره، از آب برای پرتاب »گلولۀ دوستی» استفاده شود؟! شاید این توپ آبی 

به نمادی از صلح و دوستی نوع بشر تبدیل شود!

مواد لازم:
  بطری نوشابه
  مقداری آب

  توپ پینگ پنگ
  تیغ موکت برُ

وقت شليك توپ است!
 توپ پینگ پنگ را تا مقابل صورت خود بالا 
بیاورید و آن را روی میز رها کنید. بررسی کنید 
چه  تا  میز  با سطح  برخورد  از  پس  توپ  که 
ارتفاعی بالا می آید. آیا امکان دارد که توپ در 
زمان بازگشت تا ارتفاع بیشتری از نقطۀ رهاشدن 

پرواز کند؟
  با استفاده از تیغ موکت بر، یک سوم انتهایی 
بطری نوشابه را جدا کنید و مقداری آب داخل 
آن بریزید. می توانید مقدار آبی را که در این 
روی  علامت زدن  با  می کنید  استفاده  مرحله 

بطری مشخص کنید.
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مسابقة ويژه:
از شلیک توپ آبی خود فیلم کوتاهی بسازید، و آن را از طریق شبکه های اجتماعی برای ما ارسال کنید، 

ما به بهترین فیلم های ارسالی جایزه می دهیم.
با هم ببينيم:

در فیلم کوتاه زیر مراحل ساخت و شلیک توپ آبی را با هم می بینیم. برای مشاهدۀ این فیلم، می توانید 
کد تصویری (QR-Code) کنار فیلم را با گوشی های هوشمند بخوانید. برای این کار می توانید از یک 

نرم افزار رایگان مانند  »QR Code Reader» یا »QR Code Scanner» استفاده کنید.

صندوق سؤالات:
به نظر شما چه نيرويى باعث پرتاب 

توپ پينگ پنگ مى شود؟
پيش بينى كنيد اگر مقدار آب داخل ظرف نصف

 شود، چه تغييرى در ارتفاع پرواز توپ ايجاد مى شود؟ 
درستى پيش بينى خود را با انجام آزمايش بررسى كنيد.

  توپ را در مرکز استوانه روی آب قرار داده و آن را با دو دست، مقابل 
صورت خود بگیرید. آن را در همان ارتفاعی نگه دارید که در مرحلۀ اول 

توپ را رها کردید.
  همه چیز برای شلیک توپ آبی آماده است؛ فقط کافی است به صورت 

هم زمان هر دو دست خود را از بطری جدا کنید تا بطری رها شود و در 
مسیر عمودی به سمت پایین سقوط کند.

  پس از برخورد بطری با کف میز، توپ پینگ پنگ به سمت بالا 
شلیک می شود. با کمک دوستانتان اندازه گیری کنید که 

توپ تا چه ارتفاعی پرواز می کند.

مسابقة 
ويـــژه
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الف. ب. ج. د.  درست است؟
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1  +  4  =  5
2  +  5  =  12
3  +  6  =  21
 8  +  11  =  

را  درست  عدد  سؤال  جاي علامت 
حدس بزنید و بنویسید.

را  درست  عدد  سؤال  جاي علامت 

نرمش
   ذهن

1

2

در این جدول سودوکو عددهاي ۱ الي 9 را در هر ردیف 
افقي بدون تکرار قرار  دهید و این کار را در ستون هاي عمودي هم انجام 

دهید. در ضمن در هر ناحیۀ ۳×۳ از جدول نیز عددهاي
 ۱ الي 9 را طوري قرار دهید که هیچ 

یک از عددها تکراري نباشند.

3   5   8   7    9   2   6   1   4
7   1   2    3   4   6   9   8   5
6   4   9    1   5   8   3   7   2
9   7   5    6   2   3   1   4   8
4   2   6   9    8   1   7   5   3
1   8   3    4   7   5   2   6   9
8   6   4    2   3   7   5   9   1
 5   3   1    8   6   9   4   2   7
 2   9   7    5   1   4   8   3   6
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51

92

36
81

57
72

48

84

45
112

126
48

144

از   کدام  هر  در  و ناجور  نامناسب  عدد 
عددهای این بیضی ها کدام عدد است؟

کدام یک از گزینه هاي زیر باید 
در مربع خالي قرار گیرد؟

اگر تعداد تیله ها در یک  کاسه در هر دقیقه دو برابر شود براي 
پر شدن کامل کاسه دو ساعت وقت لازم است. آیا مي توانید 
حدس بزنید که پس از چه مدت طول مي کشد تا نصف کاسه 

پر از تیله باشد؟

معما

(الف (ب (ج

(د (هـ

مسابقه مسابقه مسابقه مسابقه مسابقه مسابقه 
نوجوان باهوشنوجوان باهوشنوجوان باهوشنوجوان باهوشنوجوان باهوشنوجوان باهوش
مهلت ارسال تا مهلت ارسال تا مهلت ارسال تا مهلت ارسال تا مهلت ارسال تا مهلت ارسال تا 

پايان فروردين ماهپايان فروردين ماهپايان فروردين ماهپايان فروردين ماهپايان فروردين ماهپايان فروردين ماه

     راه هاى ارتباطى شما براى ارسال متن و 
داستان، پيام نگار مجله است به نشاني :

 nojavan@roshdmag.ir  
و يا شمارة پيامك 3000899596 

براى نقد و نظر. لطفاً حتماً شهر و پاية تحصيلى  
خودتان را هم براى ما بنويسيد. از انتشار مطالب و

       نظرات بدون اطلاعات كافى معذوريم.

5

4
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وقت پرواز است
ساعت هفت صبح است و در یک حیاط بزرگ، چند بالگرد 
سفید و قرمز، در زیر نور خورشید حسابی به چشم می آیند و آدم 
دلش می خواهد کنار این غول های آهنی برود! ساعت هفت ونیم 
صبح، یکی از این بالگردها روشن خواهد شد، ولی قبل از آن، همه 
حسابی مشغول کار هستند. پیش از هر اقدامی باید برای پرواز 
اجازه گرفت و در روزهایی که هوا خیلی بد باشد، اجازۀ پرواز داده 
نخواهد شد. بعد از اینکه اجازه پرواز داده شد، بالگرد به دقت بررسی 
می شود تا سر ساعت مشخصی از روی زمین بلند شود. اینجا نظم، 
حرف اول را می زند و زمان برای نجات آدم ها خیلی اهمیت دارد. 
بالگرد از نزدیک خیلی بزرگ است، آن قدر بزرگ که پانزده نفر 
آن  داخل  حتی  بنشینند.  صندلی هایش  روی  می توانند  به راحتی 
وسایل ضروری ای را که مردم هنگام وقوع سیل و زلزله به آن 
احتیاج دارند می توان گذاشت. موتور بالگرد که روشن می شود 
سروصدای زیادی ایجاد می شود و صدا به صدا نمی رسد؛ به 
همین دلیل، گروه پرواز گوشی های مخصوصی می گذارند تا بتوانند 
صدای یکدیگر را خوب بشنوند. بلندشدن بالگرد از روی زمین، 
با هواپیما خیلی فرق دارد. بالگرد عمودپرواز است یعني از 
روي زمین به شکل عمودی، بلند می شود. باورش سخت است 

که آن غول آهنی بزرگ، به سمت آسمان می رود.

سفید و قرمز، در زیر نور خورشید حسابی به چشم می آیند و آدم 
دلش می خواهد کنار این غول های آهنی برود! ساعت هفت ونیم 

حتماً بارها و بارها برايتان پيش آمده كه با 
شنيدن صداى بالگرد (هليكوپتر)، در آسمان به دنبال 

آن بگرديد و چنددقيقه اى هم با ذوق وشوق نگاهش كنيد. 
نگاه كردن به بالگرد، خيلى جذاب است انگار يك سنجاقك 

اين  به  تا حالا  اما شايد  از بالاى سر آدم حركت مى كند  بزرگ، 
موضوع فكر نكرده باشيد كه برخى از بالگردها، براى نجات دادن و 
كمك، به پرواز در مى آيند. خب، احتمالاً حسابى كنجكاو شده ايد كه 
دربارة اين بالگردها بيشتر بدانيد، براى همين ما سوار يك بالگرد امداد 
هلال احمر شديم تا از پروازى مهيج و دشوار براى شما بگوييم. اين پرواز 
كاملاً شبيه پروازهاى واقعى است كه براى عمليات نجات دائماً انجام 

مى شود با اين تفاوت كه در آن مصدوم واقعى يا كسى كه به 
كمك نياز دارد نيست. اين پروازها براى آمادگى و تمرين 

گروه پرواز انجام مى شود تا در زمان امدادرسانى 
واقعى، همه چيز خوب پيش برود.

وسایل ضروری ای را که مردم هنگام وقوع سیل و زلزله به آن 
احتیاج دارند می توان گذاشت. موتور بالگرد که روشن می شود 
سروصدای زیادی ایجاد می شود و صدا به صدا نمی رسد؛ به 
همین دلیل، گروه پرواز گوشی های مخصوصی می گذارند تا بتوانند 
صدای یکدیگر را خوب بشنوند. بلندشدن بالگرد از روی زمین، 
با هواپیما خیلی فرق دارد. بالگرد عمودپرواز است یعني از 
روي زمین به شکل عمودی، بلند می شود. باورش سخت است 

که آن غول آهنی بزرگ، به سمت آسمان می رود.

وند
لال

ه ج
هار

ب

حتماً بارها و بارها برايتان پيش آمده كه با 
شنيدن صداى بالگرد (هليكوپتر)، در آسمان به دنبال 

آن بگرديد و چنددقيقه اى هم با ذوق وشوق نگاهش كنيد. 
نگاه كردن به بالگرد، خيلى جذاب است انگار يك سنجاقك 

اين  به  تا حالا  اما شايد  از بالاى سر آدم حركت مى كند  بزرگ، 
موضوع فكر نكرده باشيد كه برخى از بالگردها، براى نجات دادن و 
كمك، به پرواز در مى آيند. خب، احتمالاً حسابى كنجكاو شده ايد كه 
موضوع فكر نكرده باشيد كه برخى از بالگردها، براى نجات دادن و 
كمك، به پرواز در مى آيند. خب، احتمالاً حسابى كنجكاو شده ايد كه 
موضوع فكر نكرده باشيد كه برخى از بالگردها، براى نجات دادن و 

دربارة اين بالگردها بيشتر بدانيد، براى همين ما سوار يك بالگرد امداد دربارة اين بالگردها بيشتر بدانيد، براى همين ما سوار يك بالگرد امداد 
هلال احمر شديم تا از پروازى مهيج و دشوار براى شما بگوييم. اين پرواز هلال احمر شديم تا از پروازى مهيج و دشوار براى شما بگوييم. اين پرواز 
كاملاً شبيه پروازهاى واقعى است كه براى عمليات نجات دائماً انجام كاملاً شبيه پروازهاى واقعى است كه براى عمليات نجات دائماً انجام 

هلال احمر شديم تا از پروازى مهيج و دشوار براى شما بگوييم. اين پرواز 
كاملاً شبيه پروازهاى واقعى است كه براى عمليات نجات دائماً انجام 

هلال احمر شديم تا از پروازى مهيج و دشوار براى شما بگوييم. اين پرواز 

مى شود با اين تفاوت كه در آن مصدوم واقعى يا كسى كه به مى شود با اين تفاوت كه در آن مصدوم واقعى يا كسى كه به 
كمك نياز دارد نيست. اين پروازها براى آمادگى و تمرين 

دربارة نجات آدم ها با بالگرد امداد چه مى دانيد؟
دربارة نجات آدم ها با بالگرد امداد چه مى دانيد؟

پرندة نجات

ين
ن ام

حس
س: م

كا
ع
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كوه و خطرات آن
بالگرد از روی زمین خاکی بلند می شود و به سمت کوه و رودخانه 
می رود. پرواز در کوه بسیار خطرناک است و گروه پرواز باید حسابی 
حواسشان به همه چیز باشد چون پرۀ بالگرد و طول بدنۀ آن زیاد 
است و در اثر بی دقتی ممکن است به کوه برخورد کند. برخی مناطق 
آن قدر صخره ای و شیب دار هستند که بالگرد نمی تواند به راحتی 
روی زمین بنشیند و امدادگران باید با کمک برانکارد (وسیله ای شبیه 
تخت کوچک برای حمل مصدوم) و یک سیم محکم و مخصوص، 
فرد را از روی زمین به داخل بالگرد بیاورند. بعد از پایان عملیات 
نجات، در صورتی که فرد آسیب دیده باشد، باید خیلی سریع به 
بیمارستان منتقل شود البته در طول مسیر، امدادگران هلال احمر 

کارهای لازم را انجام می دهند تا به بیمارستان برسند.

پيش به سوى نجات
امکان  که  می رود  جاهایی  به  نجات  و  کمک  برای  بالگرد 

عبور و مرور ماشین وجود ندارد. روی کوه، بالای جنگل، کنار 
رودخانه، وسط دره و دشت و هرجایی که رفت وآمد سخت 

یا ناممکن است، بالگرد می تواند برود البته کمک کردن و 
نجات آدم ها با بالگرد، سختی ها و دردسرهای زیادی 
بالا  آن  از  می کند،  حرکت  به سرعت  بالگرد  دارد. 
همه چیز کوچک تر دیده می شود و با سرک کشیدن از 
پنجره های دایره شکل به بیرون، می توان پره های بزرگ 

بالگرد را نیز دید. هیجان از اینجا شروع می شود و بالگرد 
چندین بار در آسمان به سرعت می چرخد و خلبان ارتفاع 

آن را کم وزیاد می کند. با نزدیک شدن به زمین های زراعی، 
بالگرد کمی آن طرف تر می نشیند و چندین بار این کار تکرار می شود 
که کار راحتی نیست. نشستن روی زمین خاکی در زمانی که افراد به 

کمک نیاز دارند، انجام خواهد شد.

پيش به سوى نجات

وقت بازگشت است
بعد از حدود دو ساعت پرواز سخت تمرینی، وقت 
مأموریتش  انجام دادن  از  پس  بالگرد  است.  بازگشت 
همیشه به آشیانه برمی گردد. بعد از فرود روی زمین، 
بالگرد به دقت بررسی شده و اگر مشکلی داشته باشد 
تعمیر می شود، البته بعد از یک پرواز طولانی، حتماً باید 
مخزن سوخت آن را پر کرد. برای سوخت رسانی، یک 
تانکر بزرگ با ایمنی بسیار زیاد کنار بالگرد می آید و کار 
روزانۀ گروه پرواز به این شکل تمام می شود. آدم هایی که 
در وسط برف و در دل کوهستان گیرافتاده اند، مصدومان 
حوادث، مادرانی که می خواهند فرزندی به دنیا بیاورند و ماشین 
نمی تواند به دنبالشان برود، آسیب دیدگان سیل و زلزله و... چشم 
از آسمان برنمی دارند تا بالگرد امداد هلال احمر از راه برسد. همۀ 
را  زندگی شان  خدا،  از  بعد  آدم ها  این 
از  که  هستند  مردانی  مدیون 
برای نجات  جان خودشان 

دیگران گذشته اند.

امکان  که  می رود  جاهایی  به  نجات  و  کمک  برای  بالگرد 
عبور و مرور ماشین وجود ندارد. روی کوه، بالای جنگل، کنار 

رودخانه، وسط دره و دشت و هرجایی که رفت وآمد سخت 

چندین بار در آسمان به سرعت می چرخد و خلبان ارتفاع چندین بار در آسمان به سرعت می چرخد و خلبان ارتفاع 
آن را کم وزیاد می کند. با نزدیک شدن به زمین های زراعی، 

بالگرد کمی آن طرف تر می نشیند و چندین بار این کار تکرار می شود 

را  زندگی شان  خدا،  از  بعد  آدم ها  این 
از  که  هستند  مردانی  مدیون 
برای نجات  جان خودشان 

دیگران گذشته اند.

كوه و خطرات آن
بالگرد از روی زمین خاکی بلند می شود و به سمت کوه و رودخانه 
می رود. پرواز در کوه بسیار خطرناک است و گروه پرواز باید حسابی 
حواسشان به همه چیز باشد چون پرۀ بالگرد و طول بدنۀ آن زیاد حواسشان به همه چیز باشد چون پرۀ بالگرد و طول بدنۀ آن زیاد 
است و در اثر بی دقتی ممکن است به کوه برخورد کند. برخی مناطق است و در اثر بی دقتی ممکن است به کوه برخورد کند. برخی مناطق 
آن قدر صخره ای و شیب دار هستند که بالگرد نمی تواند به راحتی آن قدر صخره ای و شیب دار هستند که بالگرد نمی تواند به راحتی 
روی زمین بنشیند و امدادگران باید با کمک برانکارد (وسیله ای شبیه روی زمین بنشیند و امدادگران باید با کمک برانکارد (وسیله ای شبیه 
تخت کوچک برای حمل مصدوم) و یک سیم محکم و مخصوص، تخت کوچک برای حمل مصدوم) و یک سیم محکم و مخصوص، 
فرد را از روی زمین به داخل بالگرد بیاورند. بعد از پایان عملیات فرد را از روی زمین به داخل بالگرد بیاورند. بعد از پایان عملیات 
نجات، در صورتی که فرد آسیب دیده باشد، باید خیلی سریع به نجات، در صورتی که فرد آسیب دیده باشد، باید خیلی سریع به 
بیمارستان منتقل شود البته در طول مسیر، امدادگران هلال احمر بیمارستان منتقل شود البته در طول مسیر، امدادگران هلال احمر 

کارهای لازم را انجام می دهند تا به بیمارستان برسند.کارهای لازم را انجام می دهند تا به بیمارستان برسند.
بیمارستان منتقل شود البته در طول مسیر، امدادگران هلال احمر 

کارهای لازم را انجام می دهند تا به بیمارستان برسند.

وقت بازگشت استوقت بازگشت استوقت بازگشت است
بعد از حدود دو ساعت پرواز سخت تمرینی، وقت بعد از حدود دو ساعت پرواز سخت تمرینی، وقت بعد از حدود دو ساعت پرواز سخت تمرینی، وقت 
مأموریتش  انجام دادن  از  پس  بالگرد  است.  مأموریتش بازگشت  انجام دادن  از  پس  بالگرد  است.  مأموریتش بازگشت  انجام دادن  از  پس  بالگرد  است.  بازگشت 
همیشه به آشیانه برمی گردد. بعد از فرود روی زمین، همیشه به آشیانه برمی گردد. بعد از فرود روی زمین، همیشه به آشیانه برمی گردد. بعد از فرود روی زمین، 
بالگرد به دقت بررسی شده و اگر مشکلی داشته باشد بالگرد به دقت بررسی شده و اگر مشکلی داشته باشد بالگرد به دقت بررسی شده و اگر مشکلی داشته باشد 
تعمیر می شود، البته بعد از یک پرواز طولانی، حتماً باید تعمیر می شود، البته بعد از یک پرواز طولانی، حتماً باید تعمیر می شود، البته بعد از یک پرواز طولانی، حتماً باید 
مخزن سوخت آن را پر کرد. برای سوخت رسانی، یک مخزن سوخت آن را پر کرد. برای سوخت رسانی، یک مخزن سوخت آن را پر کرد. برای سوخت رسانی، یک 
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رؤياى پرواز
وقتی کلاس دوم دبستان بودم، معلم از همه پرسید که در آینده می خواهید 
چه کاره شوید؟ من همان موقع برای اولین بار گفتم که می خواهم خلبان شوم. دلم 
می خواست هرطوری  که شده خلبان شوم چون در زمان کودکی، این حس را 
داشتم که مثل پرنده ها بال هایم را باز می کنم و از آن بالا، همۀ زیبایی های روی 
زمین را می ببینم. بالاخره با تلاش زیاد، به هدفم رسیدم و خلبان شدم. اولین بار 
در هوای ابری و در کنار استادم پرواز کردم. آن موقع کمی ترسیدم چون حس 
می کردم از همۀ چیزهایی که روی زمین به آن ها علاقه دارم، فاصله می گیرم. 
این حس ترس، پس از مدت کوتاهی تبدیل به یک حس خوشایند و لذت بخش 
شد چون همان حس پرندۀ دوران کودکی را در من ایجاد کرد. به هرچیزی که 
فکر می کردم با اشتیاق رسیدم و در نهایت خلبان بالگرد امداد شدم که سختی ها 
و خطراتی را دارد. کسی که می خواهد خلبان بالگرد امداد شود، باید جسور باشد 

و با از خودگذشتگی، به کمک آدم ها برود.
سيد على خميسى، خلبان و مديركل مركز امداد و نجات هوايى هلال احمر

شرط خلبان شدن خوب درس خواندن است
وقتی یازده سال داشتم، یک بالگرد در حیاط صداوسیمای کرمان بود 
که همیشه در مسیر مدرسه آن را می دیدم و دلم می خواست نزدیکش 
بروم، ولی دور حیاط نرده کشیده بودند. از همان زمان به بالگرد علاقه پیدا 
کردم و وقتی بزرگ شدم، تصمیم گرفتم خلبان شوم و با تلاشی که کردم، 
توانستم به آرزویم برسم. خلبانی بالگرد امداد، شغل راحتی نیست و باید 
حتماً به این کار علاقه داشته باشید. سختی کار ما فقط در پرواز نیست و 
باید در زمان کمک کردن بتوانیم به آدم هایی که دچار مشکل شده اند تا 
جای ممکن آرامش بدهیم. هنگام سیل و زلزله، افراد ناراحت هستند و 
نباید با آن ها به گونه ای رفتار کرد که ناراحتی شان بیشتر شود. وقتی بتوانی 
با وجود تمام سختی ها به دیگران کمک کنی، خیلی حس خوبی دارد. اگر 
کسی بخواهد خلبان بالگرد امداد شود، باید بدن و ذهن قوی داشته باشد 
تا بتواند در کمترین زمان، بهترین تصمیم را بگیرد. بچه هایی که به شغل 
خلبانی علاقه دارند، باید حسابی برای رسیدن به هدفشان تلاش کنند و 

حسن معين الدينى، خلباندرس بخوانند. 

بيشتر بخوانيم
تابع بي نهايت و چند داستان ديگر

گردآوري: مصطفي خرامان
ناشر: مؤسسة فرهنگي مدرسه برهان

سال چاپ: 1396
اين كتاب شــامل ده داستان كوتاه است كه هفت 
داستان آن را نويسندگان ايراني نوشته اند 
و ســه داســتان آخــر آن از نويســندگان 
خارجي اســت. نام بعضي از اين داستان ها 
عبارت انــد از: ســرزمين بوق، تالار ســايه، 
تو مي تواني، و تابع بي نهايت. داســتان تابع 
بي نهايت حكايت روزهاي مدرســه و معلم و 

درس و... است.
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پاســـخ
 ســرگـرمی

به دنبال علاقة خود برويد
از کودکی به کارهای فنی علاقه داشتم. بزرگ تر که شدم این علاقه بیشتر شد؛ 

تابستان ها به یک تعمیرگاه می رفتم تا مکانیکی یاد بگیرم. بعد از پایان دوران تحصیل در 
مدرسه، توانستم در رشتۀ مهندسی فنی بالگرد، ادامه تحصیل بدهم و مهندس فنی بالگرد 

امداد شدم. به نظرم بچه ها باید با توجه به علاقۀ خود، رشته و شغلشان را انتخاب 
کنند تا بتوانند موفق شوند. اینکه بچه ها فقط به شغل پدر و مادرشان یا 
دیگران نگاه کنند و بدون علاقه راه آن ها را ادامه دهند، کار درستی نیست 
و دلیلی نمی شود که حتماً موفقیت بدون علاقه وجود داشته باشد. من 
هیچ وقت پسرم را مجبور نکردم که شغل من را ادامه دهد و او دنبال علاقۀ 
خودش رفت و موفق است. اگر کسی بخواهد در رشته های مختلف پرواز 

درس بخواند، باید از همان زمان نوجوانی، خیلی تلاش کند و در درس 
ریاضی و فیزیک قوی باشد. پرواز با بالگرد امداد، پر از خاطرات تلخ و 
شیرین است ولی باید حتماً به این کار علاقه داشت، چون بدون علاقه 

نمی توان سختی های این کار را تحمل کرد و کسی را نجات داد.
على اصغر بيات، مهندس فنى

امداد شدم. به نظرم بچه ها باید با توجه به علاقۀ خود، رشته و شغلشان را انتخاب 
کنند تا بتوانند موفق شوند. اینکه بچه ها فقط به شغل پدر و مادرشان یا 
دیگران نگاه کنند و بدون علاقه راه آن ها را ادامه دهند، کار درستی نیست 
و دلیلی نمی شود که حتماً موفقیت بدون علاقه وجود داشته باشد. من 
هیچ وقت پسرم را مجبور نکردم که شغل من را ادامه دهد و او دنبال علاقۀ 
خودش رفت و موفق است. اگر کسی بخواهد در رشته های مختلف پرواز 

درس بخواند، باید از همان زمان نوجوانی، خیلی تلاش کند و در درس 
ریاضی و فیزیک قوی باشد. پرواز با بالگرد امداد، پر از خاطرات تلخ و 
شیرین است ولی باید حتماً به این کار علاقه داشت، چون بدون علاقه 

على اصغر بيات، مهندس فنى

وقتى نجات از پرواز جذاب تر مى شود
دربارۀ  ولی  داشتم،  دوست  را  پرواز  کودکی  از  نیز  من  آدم ها،  از  بسیاری  مثل 
درس خواندن در این رشته اطلاعات کافی نداشتم. وقتی دوران مدرسه ام به پایان رسید، 
در دانشگاه در رشتۀ علوم آزمایشگاهی قبول شدم. همان موقع یکی از دوستانم من را با 
رشته های مرتبط با پرواز، آشنا کرد در نتیجه، برای رشتۀ مهندسی پرواز هم امتحان دادم و 
قبول شدم. بین دو رشته ، مهندسی پرواز را انتخاب کردم چون متوجه شدم به پرواز علاقه 
بیشتری دارم. به نظرم هروقتی که علاقه خود را پیدا کنیم و دنبال آن برویم، دیر نیست. 
من هم از انتخابم خوش حال هستم. دفعۀ اولی که پرواز کردم، حس رهایی داشتم. وقتی 
از بالا به زمین نگاه می کنی، بیشتر متوجه بزرگی خدا و کوچکی خودت می شوی. پرواز 
همیشه جذاب است، مخصوصاً وقتی که قرار باشد که جان دیگران را هم نجات بدهی و 
به آن ها کمک کنی، خیلی حس خوبی دارد. خاطرات زیادی از شغلم دارم، مثلاً یک  بار 
برای کمک، با بالگرد امداد به منطقۀ سراوان رفتیم، آدم های زیادی کنار بالگرد آمدند تا  
وسایل موردنیازشان را که برده بودیم، به آن ها بدهیم. بین آن همه شلوغی، دختری که 
حدود هشت سال سن داشت به سمت من آمد و یک نان به من داد و گفت: »یک نان در 
خانه داشتیم که برای شما آوردم.» خیلی حس قشنگ و عجیبی بود وقتی دیدم که یک 

نفر با وجود اینکه به کمک نیاز دارد، تنها نان خود را می بخشد.
حامد رحيمى، مهندس پرواز

جواب1. 
چواب. همۀما قبول داریم که حاصل 
جمع چهاربا یک پنج می شود. اما در 

ردیف دوم عدد پنج قبلی با حاصل جمع 
دو  با پنج عدد دوازده می شود. اکنون 
با این منطق که پیش برویم در ردیف 
سوم دوازده با حاصل جمع 9 می شود 
بیست و یک. بنابراین  جای علامت 

سوال عدد درست ۴0 خواهد بود. 
(۲۱+۱9=۴0)

جواب2. گزینۀ ب (۴)

جواب3. 

3   5   8   7    9   2   6   1   4
7   1   2    3   4   6   9   8   5
6   4   9    1   5   8   3   7   2
9   7   5    6   2   3   1   4   8
4   2   6   9    8   1   7   5   3
1   8   3    4   7   5   2   6   9
8   6   4    2   3   7   5   9   1
 5   3   1    8   6   9   4   2   7
 2   9   7    5   1   4   8   3   6

جواب4.
گزینۀ(هـ ) در هر ستون از مربع ها که نگاه 
می کنید  یک دایره به ترتیب  از بالا به 

پایین حذف شده است.

جواب5. 
عدد9۲ در بیضی الف. وعدد ۱۱۲ در 

بیضی ب.
هر کدام از عدد های بیضی ها بر عدد ۳ 

بخش پذیرند.
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از پله های موزه بالا می رویم. در طبقۀ اول این موزه تابلوهایی از ورزشکاران یونان باستان 
می بینیم، تصویر دو کشتی گیر که در حال مبارزه هستند و عده ای دونده در حال مسابقه. یک تابلوی 
بزرگ از »دشت المپیا» هم محلی را نشان می دهد که المپیک باستان از سال 776 قبل از میلاد 
تا سال ۳9۲ میلادی، هر چهار سال یک بار، در یونان باستان برگزار می شد. با دیدن رشته های 

مختلف مربوط به المپیک باستان، می توانیم این سالن را ترک کنیم و به سمت المپیک نوین 
پیش برویم.

 
در راهروی بعدی تابلوها و مجسمه هایی از مردانی را 
می بینیم که پایه گذار المپیک به شکل امروزی بودند. »بارون 

پی یر دو کوبرِتنَ» بنیانگذار فرانسوی المپیک و »لودویک 
گاتمَن» بریتانیایی که المپیک مخصوص معلولان (پارالمپیک) 

را سازمان دهی کردند. در این راهرو جملات مختلفی را دربارۀ 
المپیک مشاهده می کنید و با المپیک بیشتر آشنا می شوید. همچنین 

تصاویر تمام مردانی را می بینید که در زمان های مختلف، رئیس 
کمیتۀ مخصوص مسابقات المپیک بوده اند. برویم به راهروی بعدی!

  
باید به همۀ دیوارها دقت کنید. روی یک دیوار می توانید سرود المپیک را ببینید و روی دیگری 
شعار و حلقۀ المپیک را. کمی جلوتر، انواع و اقسام عروسک هایی را می بینید که هریک نماد یک دوره 

از بازی های المپیک بوده اند و حالا همگی در کنار هم، بخشی جالب را شکل داده اند.
در کنار عروسک ها، مشعل های مختلفی به دیوار نصب شده اند. حتماً می دانید که مسابقاتی مثل 
المپیک یا بازی های آسیایی با روشن شدن مشعل بازی ها آغاز می شوند و زمانی به پایان می رسند که 
مشعل مسابقات خاموش می شود. اگر با دقت به مشعل های روی دیوار نگاه کنید، متوجه می شوید 

که مشعل هر دوره از بازی ها چه تفاوتی با سایر دوره ها دارد.
اندکی پیش می رویم. حالا می توانیم روی دیوار، نماد و اسم تمام ورزش هایی را ببینیم که در 

المپیک و پارالمپیک برگزار می شوند. 
  

ورزشکاران  از  بسیاری  است.  ایران  مخصوص  که  موزه  از  بخش هایی  به  می رسیم  حالا 
افتخارآفرین ایران، باارزش ترین چیزهای خود را به این موزه هدیه داده اند و حالا همۀ آن ها را 
می توان در کنار هم دید. مثلًا تیمور غیاثی قهرمان پیشین دوومیدانی ایران و آسیا، هرچه 
مدال از دوران قهرمانی خود کسب کرده، به موزه داده است و می توان در بخشی 
مخصوص، تمام این مدال ها را مشاهده کرد. البته فقط مدال در این بخش 

مشاهده نمی شود.

از پله های موزه بالا می رویم. در طبقۀ اول این موزه تابلوهایی از ورزشکاران یونان باستان از پله های موزه بالا می رویم. در طبقۀ اول این موزه تابلوهایی از ورزشکاران یونان باستان 
می بینیم، تصویر دو کشتی گیر که در حال مبارزه هستند و عده ای دونده در حال مسابقه. یک تابلوی می بینیم، تصویر دو کشتی گیر که در حال مبارزه هستند و عده ای دونده در حال مسابقه. یک تابلوی 
776بزرگ از »دشت المپیا» هم محلی را نشان می دهد که المپیک باستان از سال 776بزرگ از »دشت المپیا» هم محلی را نشان می دهد که المپیک باستان از سال 776 قبل از میلاد  قبل از میلاد 
ـــــى   میلادی، هر چهار سال یک بار، در یونان باستان برگزار می شد. با دیدن رشته های  میلادی، هر چهار سال یک بار، در یونان باستان برگزار می شد. با دیدن رشته های 

 ورزش
موزة

مختلف مربوط به المپیک باستان، می توانیم این سالن را ترک کنیم و به سمت المپیک نوین 

پی یر دو کوبرِتنَ» بنیانگذار فرانسوی المپیک و »لودویک 
گاتمَن» بریتانیایی که المپیک مخصوص معلولان (پارالمپیک) 

را سازمان دهی کردند. در این راهرو جملات مختلفی را دربارۀ 
المپیک مشاهده می کنید و با المپیک بیشتر آشنا می شوید. همچنین 

تصاویر تمام مردانی را می بینید که در زمان های مختلف، رئیس 
کمیتۀ مخصوص مسابقات المپیک بوده اند. برویم به راهروی بعدی!

ذهنتان  به  چه چيزهايى  «موزه»  كلمة  ديدن  با 
مى آيد؟ يك كاخ قديمى مثلاً مربوط به دورة قاجار؟ تعداد 

زيادى اسلحة قديمى؟ انواع سكه هاى ايران باستان؟ يا آثار 
مربوط به انسان ماقبل تاريخ كه از زير خاك پيدا شده و حالا در 

محلى مخصوص و شيشه اى نگهدارى مى شود؟
از موزه اى  بار مى خواهيم  اين  اما  همة تصورات شما درست است. 

ديدن كنيم كه هيچ كدام از اين ها را ندارد و تعدادى عروسك، مشعل، لباس 
و مجسمه در آن به چشم مى خورد!
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ورزش و سلامت

قوى شدن عضلات شكم
مى آيد؟  بدتان  درازونشست  از 
قوى  شكمى  عضلات  داريد  دوست 
داشته باشيد ولى درازونشست برايتان 
دوست  يك  از  پس  است؟  سخت 

كمك بگيريد.  چگونه؟
 روى زمين دراز بكشيد، درست مثل 

كسى كه خواب است.
بايستد  شما  سر  پشت  دوستتان   
به طورى كه با دستانتان، دو پايش را 

بگيريد.
شكمتان  يا  كمر  كه  اين  بدون   
بالا  تكان بخورد، دو پاى خود را 
با  درجه  نود  زاوية  تا  بياوريد 
بدنتان ايجاد كند. مواظب باشيد 

پاها خم نشود.
با  دوستتان  آمد،  بالا  پا  وقتى   
به  را  شما  پاى  دست،  دو  نيروى 
بدهد.  هُل  بود  ابتدا  در  جايى كه 
زمين  به  پايتان  باشيد  (مواظب 

نخورد و فقط به زمين نزديك شود.
 دوباره حركت قبلى را انجام دهيد. 
هرچه بيشتر اين كار را بكنيد، عضلات 
شكمتان قوى تر مى شود. مراقب باشيد 

به كمرتان فشار نيايد.
 وقتى خسته شديد، جاى خود را با 

دوستتان عوض كنيد. 

پیراهن تیم ملی بسکتبال که همۀ بازیکنان تیم ملی بسکتبال بعد از صعود به جام 
جهانی آن را امضا کرده اند، یک توپ والیبال که امضای قهرمانان والیبال پارالمپیک ریو 
(۲0۱6) رویش دیده می شود، انواع لباس ها و وسایل اسکی از هفتاد سال قبل تا امروز که 
اسکی بازان ایران در المپیک زمستانی از آن ها استفاده کرده اند و حتی چادری زردرنگ را 
که کوهنوردان ایران در هنگام فتح قلۀ اوِرست، بلندترین قلۀ جهان، در آن پناه گرفته اند 

می توانید در این بخش از موزه ببینید.
  

طبقۀ بعدی موزه مملو از مدال ها و نشان های افنخار نمایندگان 
ایران در رشته های مختلف است. از مدال های تقی عسگری در 
در  (۱۳۲9شمسی  آسیایی  بازی های  اولین  شیرجۀ  مسابقات 
دهلی نو، هندوستان) گرفته تا مدال طلای بوکس آسیا توسط 
احسان روزبهانی و... مجسمه های بزرگان ورزش ایران هم در 
گوشه وکنار سالن قرار دارد؛ بزرگانی مثل عبدالله موحد و رسول 
خادم (کشتی)، بهداد سلیمی و کیانوش رستمی 

(وزنه برداری)، سیروس قایقران (فوتبال) و... .
راستی فرش مخصوص جام جهانی فوتبال 

۲0۱8 که بافت ایران است 
و یک فرش کاملاً فوتبالی 

را از یاد نبرید!

 خود 
ن پهلوان غلامرضا تختی هم بخش مخصوص به

جها

 او، مهر و تسبیح 
ی توانید دستخط

ش حتی م
د. در این بخ

را دار

م ببینید.
 او را ه

و پالتوی
ت و چمدان 

ت و کراوا
و، ساع

 نماز ا
و وسایل

ر از چیزی است 
سیار جذاب ت

ی المپیک ایران» ب
ۀ کمیتۀ مل

ه »موز
البت

»کمیتۀ ملی 
ی هایتان به محل 

ه همکلاس
خودتان به همرا

که خواندید. باید 

المپیک ایران» بروید و لذت ببرید. 

ره تلفن 26203425 
تهران، خيابان سئول شمالى و شما

 بازديد.
براى هماهنگى هاى قبل از
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 »می دانستم آن زنِ بوگندوی دامن چین چینی خالۀ من نیست، حسم 
این را به من می گفت.» کتاب بازگشتِ هُرداد نوشتۀ فریبا کلهر با این 
جملات آغاز می شود. این ها را دخترِ نوجوانی به نام »ثمَره» می گوید. او 
راوی کتاب است. ثمره و پدرش در دهکدۀ ساحلیِ آیریان با آرامش 
زندگی می کنند تا این که یک دفعه سروکلۀ همان خالۀ بوگندو 
که از میانِ دامنش گاهی یک چکمۀ فلس دار  برای 
و  ماهی  یا  پدرش  برای  دریایی  تنباکوی  یا  ثمره 
میگو درمی آورد، پیدا می شود. این خاله  با موهای 
زنجبیلی رنگش برای ثمره عجیب است و هزار سؤال 
در ذهنِ او و حتی ذهنِ شما که خوانندۀ کتاب هستید، 
ایجاد می کند. مثلاً کمی از کتاب را که خواندید 
می گویید چرا این خاله  با پدرِ ثمره بگومگو می کند، 
بعدش می گویید چرا دریا این همه ماهیِ مُرده 
با خود به ساحل می آورد و خاله  بینِ ماهی 

اسمِ  بعدش  می گردد،  چی  دنبالِ  مُرده ها 
»هُرداد» را می شنوید و مثلِ ثمره می گویید 
حین  که  پرسش ها  این  کیست؟!  هُرداد 
خواندن برای راوی و شما پیش می آید 
باعث می شود که کتاب را زمین نگذارید 
و پابه پای شخصیت های آن پیش بروید. 
اما ماجرا وقتی جالب می شود که ثمره 
به رازِ بزرگی دربارۀ مادرش پی می برد، 
مادری که سال ها مُرده فرضش می کرده، 
حین  خودتان  را  داستان  بقیۀ  حالا...  ولی 

خواندنِ کتاب می فهمید. 
از  خیلی  مثلِ  ثمره  نوجوانانۀ  دغدغه های 
با رایانه است،  شماهاست. اهل مدرسه و کار 
به  قرار می گیرد که مجبور  موقعیتی  ولی در 
انجام دادن کاری بزرگ می شود، نجاتِ دریا و بانو 
هُرداد و مادرش. شما با قهرمانِ داستان همراه می شوید، 
غول و پری دریایی می بینید، جادو و اژدها و دیو می بینید. 
خب با این تفاسیر، حتماً متوجه شدید که سبک این کتاب 
چیست. کسانی که به داستان های فانتزی علاقه دارند، 
می توانند تخیل شان را رها کنند و از خواندنِ این کتاب 
لذت ببرند. رمان بازگشت هُرداد را کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.

راوی کتاب است. ثمره و پدرش در دهکدۀ ساحلیِ آیریان با آرامش 
زندگی می کنند تا این که یک دفعه سروکلۀ همان خالۀ بوگندو 
که از میانِ دامنش گاهی یک چکمۀ فلس دار  برای 
و  ماهی  یا  پدرش  برای  دریایی  تنباکوی  یا  ثمره 
میگو درمی آورد، پیدا می شود. این خاله  با موهای 
زنجبیلی رنگش برای ثمره عجیب است و هزار سؤال 
در ذهنِ او و حتی ذهنِ شما که خوانندۀ کتاب هستید، 
ایجاد می کند. مثلاً کمی از کتاب را که خواندید 
در ذهنِ او و حتی ذهنِ شما که خوانندۀ کتاب هستید، 
ایجاد می کند. مثلاً کمی از کتاب را که خواندید 
در ذهنِ او و حتی ذهنِ شما که خوانندۀ کتاب هستید، 

می گویید چرا این خاله  با پدرِ ثمره بگومگو می کند، 
بعدش می گویید چرا دریا این همه ماهیِ مُرده 
با خود به ساحل می آورد و خاله  بینِ ماهی 

اسمِ  بعدش  می گردد،  چی  دنبالِ  مُرده ها 
»هُرداد» را می شنوید و مثلِ ثمره می گویید 
اسمِ  بعدش  می گردد،  چی  دنبالِ  مُرده ها 
»هُرداد» را می شنوید و مثلِ ثمره می گویید 
اسمِ  بعدش  می گردد،  چی  دنبالِ  مُرده ها 

حین  که  پرسش ها  این  کیست؟!  هُرداد 
خواندن برای راوی و شما پیش می آید 
باعث می شود که کتاب را زمین نگذارید 
و پابه پای شخصیت های آن پیش بروید. 
اما ماجرا وقتی جالب می شود که ثمره 
به رازِ بزرگی دربارۀ مادرش پی می برد، 
مادری که سال ها مُرده فرضش می کرده، 
حین  خودتان  را  داستان  بقیۀ  حالا...  ولی 

خواندنِ کتاب می فهمید. 
از  خیلی  مثلِ  ثمره  نوجوانانۀ  دغدغه های 
با رایانه است،  شماهاست. اهل مدرسه و کار 
به  قرار می گیرد که مجبور  موقعیتی  ولی در 
انجام دادن کاری بزرگ می شود، نجاتِ دریا و بانو 
هُرداد و مادرش. شما با قهرمانِ داستان همراه می شوید، 
غول و پری دریایی می بینید، جادو و اژدها و دیو می بینید. 
خب با این تفاسیر، حتماً متوجه شدید که سبک این کتاب 
چیست. کسانی که به داستان های فانتزی علاقه دارند، 
می توانند تخیل شان را رها کنند و از خواندنِ این کتاب 
لذت ببرند. رمان بازگشت هُرداد را کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.

لى
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 ابراهیم زاهدی مطلق (نویسنده): 
در آثار کلهر نوعی آرمان شهر دیده می شود. جست وجوی شخصیت ها برای رسیدن 

به چنین مدینۀ فاضله ای درون مایه های داستانیِ او را شکل می دهند. این آرمان شهر 
قابلِ دسترسی است و فقط کمی بازگشت به فطرت های اصیلِ انسانی پایه های آن را بنا خواهد کرد. 

زبان داستان های کلهر، زبانی روان و پاکیزه است؛ زبانی که گاه به سمتِ ترجمه میل می کند. شخصیت های 
داستانی کلهر عموماً به دنبال کشفِ پاسخ یک پرسش هستند و یا اینکه از سوی موجودات دیگری 

برای یافتن پاسخ آن پرسش انتخاب می شوند. پرسش هایی که داستان های کلهر به دنبال 
پاسخ آن هستند گاه درونی می شود و در متنِ قصه جریان می یابد، گاه از بیرون وارد قصه 

می شود و شخصیت ها را به حرکت درمی آورد. نمونۀ اول مرد سبز شش هزارساله و 
نمونۀ دوم هوشمندانِ سيارة اوراك است. به نظر من کلهر در نوع 

دوم موفق تر است.

 فریبا کلهر: تا الان تعداد زیادی از 
قصه هایی که نوشته ام فانتزی بوده اند. من عاشقِ فانتزی هستم. اولین 

رمانِ فانتزی را سال ۱۳70 چاپ کردم. منظورم رمان نوجوان امروز چلچة من 
است. این رمان را در روزهای حملۀ هوایی ارتش عراق به تهران نوشتم. همۀ افراد 

خانواده به خارج شهر پناه برده بودند. من مانده بودم و یک خانۀ خالی. روی زمین 
خوابیده بودم، می خندیدم و می نوشتم. صَدام اگر می دانست دختری در تاریکی دراز 

کشیده و زیرِ نورِ شمع رمان فانتزی طنز می نویسد و برای حملۀ هوایی او تره هم خرد 
نمی کند، چه می کرد؟

یا وکیل شود، فرزندِ هفتم  در کودکی دلش می خواسته خلبان   

یک خانوادۀ شلوغ دَه نفره بوده و به گفتۀ خودش خانواده اش هم خیلی 
ادب دوست نبوده اند، فقط کتاب های درسی اش را می خوانده و حتی تا 

دبیرستان کتابِ دیگری نمی خوانده، یک دفعه یکی از کتاب های فروغ فرخزاد 
را می خرد و عاشقِ فروغ می شود و شروع می کند به شعرگفتن، ولی سرانجام 

نویسنده می شود؛ نویسنده ای که تعداد کتاب های او حدوداً به دویست جلد 
می رسد و به او لقبِ بانوی هزارقصه می دهند. 

دربارۀ فریبا کلهر حرف می زنم. سال ۱۳۴0 در تهران به دنیا می آید. هنگام پیروزی 
انقلاب، یعنی سال 57، هفده ساله بوده و آرزوی رفتن به دانشگاه را داشته، ولی انقلاب 

سمت وسوی زندگی اش را کمی عوض می کند و خیلی اتفاقی سر از کانون پرورش فکری کودکان 

درمی آورد. در نوزده سالگی مربی فرهنگی کتابخانه کانون می شود. قرارگرفتن در محیطِ کتابخانه، کار با 

کودکان و... باعث می شود با صدها کتاب کودک آشنا شود و دست به قلم ببرد. اولین قصه اش را به یکی 

از دوستانش می دهد تا به دستِ مصطفی رحمان دوست برساند. همین باعث می شود مصطفی رحمان دوست 

پیشنهاد کار در مجله های رشد را به او بدهد و کلهر مشغول شود. سال 6۲ وارد دانشگاه تهران می شود؛ در 

رشتۀ علوم تربیتی. هم زمان در دانشگاه آزاد در رشتۀ زبان و ادبیات فارسی مشغول تحصیل می شود. کمی 

بعدتر، یکی از دو سردبیرِ مجلۀ سروشِ کودکان می شود. سال 70 اولین رمانِ نوجوانش را می نویسد. 

آثارِ کلهر جوایز متعددی را از آن خود کرده و کارنامۀ ادبی اش آن قدر پرُ و پیمان است که اینجا 
مجالی برای تعریف بیشتر نیست.

زبان داستان های کلهر، زبانی روان و پاکیزه است؛ زبانی که گاه به سمتِ ترجمه میل می کند. شخصیت های 
داستانی کلهر عموماً به دنبال کشفِ پاسخ یک پرسش هستند و یا اینکه از سوی موجودات دیگری 

زبان داستان های کلهر، زبانی روان و پاکیزه است؛ زبانی که گاه به سمتِ ترجمه میل می کند. شخصیت های 
داستانی کلهر عموماً به دنبال کشفِ پاسخ یک پرسش هستند و یا اینکه از سوی موجودات دیگری 

زبان داستان های کلهر، زبانی روان و پاکیزه است؛ زبانی که گاه به سمتِ ترجمه میل می کند. شخصیت های 

برای یافتن پاسخ آن پرسش انتخاب می شوند. پرسش هایی که داستان های کلهر به دنبال 
پاسخ آن هستند گاه درونی می شود و در متنِ قصه جریان می یابد، گاه از بیرون وارد قصه 
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  بادگير باغ دولت آباد چقدر ارتفاع دارد؟ 
آن هایی که قد بادگیر را اندازه گرفته اند می گویند ۳۳ متر و 80 سانتی متر ارتفاع دارد؛ یعنی هم قد 
برجی یازده طبقه است. ساختن چنین بادگیری با آجر و گِل آن هم بر داربست های چوبی کار دشوار 
و عجیب وغریبی به نظر می رسد. بادگیر باغ دولت آباد آن قدر بلند و غول آسا بود که در دوره ای، از 

ترس اینکه فروبریزد و عمارت بادگیر را ویران کند، بخشی از آن را تخریب کردند. 

  بادگير چطور كار مى كند؟  
شاید با نگاه کردن به نقشۀ عمارت بادگیر بهتر بتوان سر از کار بادگیر باغ دولت آباد درآورد. با 
وزش باد در اطراف بادگیر، برج غول آسا تبدیل به یک مکندۀ هوا می شود. گاهی هم باد از دریچه های 
هوای بالای بادگیر به داخل می وزد و به وسیلۀ برج به داخل عمارت هدایت می شود. درست زیر 
بادگیر حوض آبی قرار دارد که زمانی از آب قنات پر می شد. وقتی باد از میله پایین می آمد و به 
سطح حوض می رسید، گردوخاکش گرفته شده و تبدیل به بادی خنک و مطبوع می شد و هوای 
عمارت را خنک و دل چسب می کرد. این همان کاری است که کولرهای آبی امروزی انجام می دهند. 

  از بادگير چه كارى برمى آيد؟   
وقتی دریچه های بادگیر باز باشد، هوای درون عمارت را می مکد. با بازکردن پنجره های ارُُسی 
رنگارنگ، هوای تازه جای هوای دم کرده و گرم داخل اتاق ها را می گیرد، هوایی که از بین درختان کاج 
و سرو و گل های معطر باغچه و از روی حوض و فواره های آب عبور کرده و با خودش خنکی و عطر 

خوش را به داخل عمارت می برد. 

  باعث وبانى ساخت باغ دولت آباد كيست؟ 
باغ دولت آباد و عمارت بادگیر به سفارش و خرج محمدتقی خان، حاکم و مرد قدرتمند شهر یزد، 
در دوران زندیه ساخته شده است. باغ در آن دوران خارج از محدودۀ شهر بود و محل زندگی 
محمدتقی خان و عمارت فرمانداری شهر یزد به حساب می آمد. حتی پای کریم خان زند هم به این 
عمارت باز شده و مدتی در آن زندگی کرده است. اهالی عمارت با بستن بعضی درها و بازگذاشتن 

بعضی دیگر از آن ها، باد را به اتاقی که می خواستند هدایت می کردند. 

  احياى بادگير غول آسا   
پس از مرگ محمدتقی خان، بانی دولت آباد،  باغ از رونق افتاد و رو به ویرانی گذاشت. جلال الدوله، 
پسر ظل السلطان، در عهد قاجار باعث خرابی هایی در باغ شد. حتی برای مدتی از باغ به عنوان 
سربازخانه استفاده شد. وقتی استاد محمدکریم پیرنیا باغ را برای بازسازی و مرمت تحویل گرفت، 
عمارت بادگیر مانند این تصویر بود. او بادگیر و بخش تخریب شدۀ عمارت را بر اساس تصاویر 

تاریخی باغ که از دوران قاجار به جا مانده بود،  باز طراحی و مرمت کرد.

بادگير 
باغ دولت آباد یزد یکی از نهُ باغ ایرانی است که در فهرست میراث جهانی ثبت شده است. با وجود این همه باغ زیبا و سرسبز، برای 

آنکه یک باغ وارد فهرست نهُ باغ برتر ایرانی شود، باید حتماً پدیدۀ عجیبی در آن معماری وجود داشته باشد تا آن را منحصربه فرد 
کند. بعید است وقتی بانی باغ سفارش ساخت آن را به معماران یزدی می داد، به چنین نکته ای فکر کرده باشد؛ اما در سفارشش آن قدر 

بلندنظر بوده که نتیجه اش چنین باغ بهشت آسا و شگفت انگیزی شده است. یکی از ویژگی های باغ دولت آباد که آن را منحصربه فرد و ماندگار 
کرده، عمارت بادگیر و برج بلندبالایش است. به نظر می رسد معمار این عمارت وقتی به مرحلۀ ساخت بادگیر رسیده، قصد کرده کاری 

متفاوت انجام دهد تا نامش سر زبان ها بیفتد و یادش در ذهن ها بماند. پس آجر روی آجر و خشت روی خشت گذاشته و آن قدر بالا 
رفته تا برج بادگیر باغ دولت آباد تبدیل به بلندترین بادگیر جهان شود. او یکی از آسمان خراش های قدیمی ایران را ساخته است.

غول آسـا
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي

دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي

ما با چشم هايمان چيزهايى را مى بينيم و چيزهاى زيادِ ديگرى را هم نمى بينيم. دنيا پر از ديدنى است و گاهى يك عكاس 
خوش ذوق، كه كمى هم علاقه مندِ علم باشد، مى تواند از دريچه دوربينش، قابى را نشان ما بدهد كه از تماشاى آن حيرت زده شويم.

 (Pierre Anquet) «تصويرى كه مى بينيد، شايد مى توانست تصوير يك پلنگ يا شيرِ در حال شكار باشد. اما «پى ير آنكِت
خودش شكارچى شده و با روش هاى عكاسى از سوژه هاى كوچك، رفته به سراغ يك زنبور سرخ؛ و از آن عكس گرفته است. نيش 

زنبور، همين خرطوم درازى است كه مى بينيد. سرِ نيش، آن جسم كرُه اى شكل، قطره اى از زهر زنبور است.  

«وَ ما يعَلمَُ جُنودَ رَبِّكَ الاِّ هُوَ»
و لشكريان پروردگارت را كسى جز او 

نمى شناسد.
قرآن كريم ـ سورة مدثر ـ آية 31

  بلندتر از هر بلندبالايى   
اطراف ديوار باغ دولت آباد حصارى كشيده شد و درختان بلندقدى اطراف آن كاشته شد تا كسى نتواند از 
بيرون داخل باغ را ببيند. با اين حال داخل باغ، ديگر هيچ درخت و ديوارى در هيچ نقطه اى نمى تواند بادگير 
را بپوشاند؛ بادگير قدوقامتى بى رقيب و حسادت برانگيز دارد. يكى از دلايل بلندساختن بادگيرها تشخص 
آن هاست. با وجود اين بادگير غول آسا، كسى كه وارد باغ مى شود بدون راهنمايى به سمت اصلى ترين بناى باغ 
مى رود. عمارت بادگير در بخش اندرونى باغ دولت آباد قرار دارد و ساختمانى تابستان نشين به حساب مى آيد.
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وزارت آموزش وپرورش 
سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي
دفتر انتشارات  و فناوري آموزشي
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بوي بهـار

صنعت: ساخت سطوح خودتميزشونده با 
تكيه بر ويژگى آب دوستى يا آب گريزى 

است. اين خواص با فناورى نانو 
و در ابعاد نانومترى ظاهر 

مى شوند.

جوهر نانويى:  فناورى نانو با 
توليد جوهرهايى متشكل از نانوذرات در 
صنعت چاپ و عكاسى هم تأثير گذاشته است. 

پارچه و منسوجات: منسوجات پزشكى
منسوجاتى كه در پزشكى استفاده 

مى شود بايد ضدميكروب باشند. 
با استفاده از اليافى كه از طريق 
نانوفناورى توليد مى شوند مى توان به 
اين هدف دست يافت.

پارچه هاى ضدآفتاب: در اين پارچه ها 
از نانوذرات دى اكسيد تيتانيوم يا اكسيد روى 
براى پراكنده كردن پرتو فرابنفش آفتاب و 
حفاظت از لباس و پوست استفاده مى شود.

پارچه هاى نگهدارندة حرارت: از 
نانوسيم هاى نقره براى طراحى 
پارچه هايى استفاده مى شود كه 
حرارت بدن را تا 90درصد حفظ 
مى كنند.

محيط زيست: كاهندة آلاينده ها 
نانومواد غيرارگانيك، كربنى و پليمرى 
به اين منظور استفاده مى شوند.

مثال: نانو مو (nano hair) نانوذراتى 
مويى شكل هستند كه براى گيراندازى 

و اندازه گيرى ميزان آلايندG جيوه در 
آب استفاده مى شود.

تصفيه فاضلاب: نانوموادى از جمله نانوذرات 
فلز و تركيبات كربن يا اكسيدهاى فلزات، 
خواصى مانند واكنش پذيرى بيشتر و درجة 
عملكرد خوب دارند كه آن ها را براى تصفيه و 

خالص سازى آب مناسب مى سازد.

الكترونيك: حسگرهاى گازى
حسگرهاى گازى كه در آن ها از نانومواد استفاده 

مى شود، حساسيت بيشتر و گزينشگرى بهترى در 
تشخيص و آشكارسازى تركيبات گازى دارند.

كامپيوترهاى كوانتومى:
استفاده از نانوسيم هاى نيمه رسانا و 
نانوابزارهايى مانند ترانزيستورهاى 

تك مولكولى در صنعت رايانش، 
تحولى را در ساخت كامپيوترهاى 

كوانتومى ايجاد كرده است.

غذا و كشاورزى: قارچ كش ها
نسل جديد سموم آفت كش از نانوذراتى شامل 

مس و نقره روى تشكيل مى شوند كه علاوه بر 
اثر بلند مدت تر و بازدهى بيشتر، با محيط زيست 

سازگارترند و آن را كمتر تخريب مى كنند.

بسته بندى غذا : نانوفناورى، شيوة 
جديدى را در بسته بندى غذا 

ارائه مى كند كه به كمك آن عمر 
غذا بيشتر و دورريز آن كمتر 

مى شود. حتى به اين شيوه پارگى 
بسته بندى ها را مى توان ترميم كرد.

زيست پزشكى: درمان سرطان
در تشخيص و درمان سرطان، هم 

از نانوذرات در تصويربردارى از 
تومور و دارو رسانى استفاده مى شود 

هم از شيوه هاى نانوفناورى.

بهداشت و سلامتى: كرم هاى ضدآفتاب
نانوموادى مانند دى اكسيد تيتانيوم و 

اكسيد روى به دليل جذب اشعة فرابنفش در 
كرم هاى ضدآفتاب به كار مى روند.

محلول هاى ضدباكترى: 
برخى نانوذرات خاصيت 

ضدباكترى و ضدميكروبى 
دارند كه در تركيب با 

داروها اين خاصيت قوى تر 
مى شود.

نانوفناورى، دست كارى ماده در مقياس اتمى و مولكولى و ابَرَمولكولى است. 
كاربردهاى آن (حتى در صنعت و صنايع نظامى) به قدرى گسترده است كه 

دولت ها براى تحقيق در زمينة نانو سرمايه گذارى هاى كلان مى كنند.
اگر مى خواهيد تصورى از مقياس نانو داشته باشيد، ضخامت يك 

ورق روزنامه را به 100هزار تقسيم كنيد!
در اين مطلب، با گوشه اى از كاربردهاى نانو در 

زندگى آشنا مى شويد.

نانوزندگى

تصويربردارى 
پزشكى: 

تصويربردارى در مقياس نانو 
سبب شده تصاوير باكيفيت ترى 

از فرايندهاى سلولى داشته 
بوي بهـارباشيم.

ايستـگاه
شهرهاى هوشمند

بادگير غول آسـا
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